لباب اوسط تفل امتی زاو ی 


2 سیم ری () و بذوسشگاه 
من ,ی ,لصف تلم ور تقاب :و۴9 


رای مر روم ثرا رگذ اشتر ی شور 


ثمت لاب: 
1 : ی 
توانرن صلوات برای مور ایام (6۸(7(سته- وت 7/7 
۹ ۱۷۷/۷۷ ۰ 
۵ 4۵۱۱ نم ککن اه ی 
766+ 60 ۱۰.1 


1 8 پاک می‌کند؛ نقاشی می‌کشد؛ می‌گذارد ۳ 

٩ 1:‏ خواهرم؛ طلبه؛ الان؛ وجود دارد ۱ 

نکته‌ها 

فعل منفی «نیست» ٍ 
فعل منفی «ندارم؛ نداری؛ ...» ‌ 


1۱ 


و ۱ + 1 
26 ۴ - 


نوشت‌افزار خودکار؛ + خودنویس؛ غلط گیر؛ دفتر؛ مقوا؛ تابلو؛ ماژیک؛ ۱ 
,, پاک‌کن؛ مدادتراش؛ مدادرنگی؛ جامدادی؛ خط کش زیردستی؛ گیره؛ پوشه؛ . 
چسب؛ منگنه؛ پرگار : پاکت‌نامه: تقویم؛ ؛ چراغ مطالعه 


2 گت 


+ 


۳۳ 
۱ ن واژه های خوانده شده 


مداد؛ کاغذ؛ ورق؛ ماشین‌حساب؛ کیف؛ رایانه 
1. نقاشی می کشد(نقاشی می کند) 


> 


ی 


۲ محمد مدادتراش دارد. مدادتراش او قرمز است. او مدادتراش را در جامدادی می‌گذارد. 
۲ آن جامدادی, بزرگ و تمیز است. در آن جامدادی سه خودکار دو مداد و یک پاک‌کن هست. 
یاه گوچگه عی با فا مر تسد رب باک کم باکه ی #دق 

۵ آن‌ها با خودکار و خودنویس می‌نویسند و با غلط گیر پاک می‌کنند. 

۶ آیا فاطمه روی تابلو نقاشی می‌کشد؟ نه. فاطمه روی مقوا نقاشی می‌کشد. 

۷ آیا در کیف شما (تو) ماشین حساب هست؟ بله. در کیف من ماشین حساب هست. 


آبا شا کتاب رتش قزر را هر کیفم گا ینبل ما کقاب و فوشت افو اهر کیفعی کقار یب 


۱. کتاب شما کجاست؟ 


۲ کتاب‌ها را کجا می‌گذارید؟ 
۳ شما کدام کتاب را می‌خوانید؟ 

5 آیا شما تبلو را باگ می کنید؟ 

آیا دودست شما نقاشی م یسکشد؟ 

۶ آیا شما پاک کن و مدادتراش دارید؟ 


رد گذاشتن: می‌گذارم می‌گذاری می‌گذارد می‌گذاریم می‌گذارید می‌گذارند 


پاک کرفن: پاک‌می‌کنم پاک‌می‌کنی پاک‌مي‌کند پاک‌مي‌کتيم پاک‌می‌کنید. پاک می‌کته 


نقاشی کشیدن: نقاشی می‌کشم_نقاشی می‌کشی نقاشی می‌کشد نقاشی می‌کشیم ‏ نقاشی می‌کشید ‏ نقاشی می‌کشند 


# 
»مرا پاس.س.»,یاک می‌کند, و سراسدووی آخرسسیبی گذارقد 


1۱ 


اپن کتاب نیست؛ این دفتر است. 


این مدادقراش تیست؛ ایج پاکاکزن است, 
۲ این خود کار نیست؛ خودنویس است. 


۵ این ماشین حساب است؛ منگنه نیست. 


:ماس مفل یکین کم 


۱. پوشه / زرد / قرمز ۲ تابلو / کوچک / بزرگ 
۲ جامدادی / قرمز / صورتی ۴ پاک کن / کثیف / تمیز 
۵. زیردستی / بزرگ / کوچک ۶ خط کش / فهوه‌ای | سبز 


۱۹ و 


و و ۳ ۳ 


من کاغذ دارم؛ دفتر ندارم. 


۲. او پاک کن ندارد؛ غلط‌گیر دارد. 

۴۳ شما خط کش دارید؛ ما خط کش نداریم. 

۴ ما ماژیک نداریم؛ مدادرنگی داریم. 

۵. آن‌ها پاکت‌نامه ندارند؛ من پاکت‌نامه دارم. 

۶ شما(تو) تقویم نداری؛ احمد تقویم دارد. 

۷ حسین و مهدی پوشه ندارند؛ زیردستی دارند. 


ترا [ اعد ایفتا شنک اضعا 
۳ شما/ قاشق/ چنگال ۴ من امنگنه | چسب 


۵ درخت /ريشه اریش ۶ آن‌ها | میز / چراغ مطالعه 


ی ردص و۳5 جر 


ی 2 


۱. آیا حسین مداد ندارد؟ 
آبا حسین با مداد نمی‌نویسد؟ 
۲ اين خانم. استاد نیست؟ 
آیا او در کلاس است؟ 
۲ در اپن ظرف غذا نیست؟ 
آیا محمّد غذا نمی خورد؟ 
۴ آیا شما (تو) زبان فارسی نمی‌خوانی؟ 
آیا شما (تو) کتاب اوّل می‌خوانی؟ 
آیا مریم نقاشی نمی کضد؟ 


آیا او در دقتر نقاشی می‌کشد؟ 


آیا فاطمه. دوربین ندارد؟ نه. قاطمه دوربین ندارد؛ 
او رایانه دارد. 


چراه این انم استاد است. 
بلهء او در کلاس اتتت: 


عبر فر ای قلیق قفا اسخد 
نهه محمد غذا نمی‌خورد. 

چرا: من زبان فارمسی می‌خوانم: 
نه. من کتاب دوم می‌خوانم. 


1۱ 


کتاب او روی میز نیست؟ 
یا او نقاشی می‌کشد؟ 


۲ آیا حسین مداد ندارد؟ 


مداد حسین کجاست؟ 


دلب سا ما جیع 3 

3 با یلو با پاک نب موه 

۳ آیا شما کتاب دوم را می‌خوانید؟ 

# آیا استاه ما روج تیاو تم تویسة؟ 

۵ شما (تو) در کدام مدرسه درس می‌خوانی؟ 


: با واژه‌های داخل 


(پاک می کند ؛ نیست ؛ ندارید ؛ می‌گذارم ؛ می‌نویسد ؛ می کشند) 
۳ من کیف را روی میز تیوه رم 
او با مداد تموم شزا تشگ 
# آن‌ها رو کابلو تعاشی تم ی کشدده در دفتر فعاشی.-. 
۴ آیا این زیردستی»۰۰ ۱ هه این زیرددستی نیست؛ پوشه است.. 
۵ آیا شما خط کش و پرگار ...یی ؟ چراء ما خط کش و پرگار داریم . 


۳-۹ 


له جر و نا صتاو تلت و 


است و مادر ما استاد دانش‌گاه است. ما الآن در ایران هستیم. 
من و خواهرم طلبه‌ی جامعة المصطفی م2 هستیم. من در مدرسه‌ی المهدی رت 
درس می‌خوانم و خواهرم در مدرسه‌ی بنت‌الهدی درس می‌خواند. ما زبان فارسی می‌خوانیم. 

خواهرم کتاب اول می‌خواند و من کتاب دوم می‌خوانم. 

من یک جامدادی بزرگ دارم. در جامدادی من مداد خود کار مدادتراش. خط کش. 
پاک کن و... وجود دارد؟" 
۱. خواهرم: خواهر من 


۲ وجود دارد: هست 


۱. اسم خواهر حسین چیست؟ 
خسیم و فاطبنه اقل فا فد 
۵. فاطمه و حسین. الآن کدام کتاب را می‌خوانند؟ 


ك آیا در جامدادی حسین» مدادتراش و پاک کن و جود ندارد؟ 


۱. خواهر / نقاشی می‌کشد ۲. فرزند / می‌خورد 
۳ استاد / یاک می کند ۴ مادر / می‌خواند 


#۸۵ با فعل‌های ردارد) و روجود دارد, جمله بسازید. 


۱. اتاق شما / فرش. تخت و تلفن 

۲. باغ پدرم / درخت سیب و گیلاس 

۳. فروش‌گاه مدرسه / میوه. بستنی و ساندویچ 
۴ این فرودگاه / عابربانک» فروش‌گاه و رستوران 


ع 


ی یقت کب 


۱ ما /ساعت / نداریم ۲ آن‌ها / لیمو | نمی‌خورند 
۲ شما(تو) / نامه | نمی‌نویسی ۴ مهدی / تابلو را / پاک نمی ‌کند 


۵ شما / کتاب فارسی /نمی‌خوانید ۶ فاطمه / در دفتر / نقاشی نمی‌کشد 


*9:_مانند قال جایگز 


ما 1قودذتویس بجامذاهی ۴ علی / نامه | پاکت‌نامه 


۳3 
7 


واژه‌ها 


۰ خانه پارتمان؛ پارکینگ؛ باغچه؛ پله؛ راهروه آشپزخانه؛ کتری؛ اجاق گاز؛ * 
ِ پرده؛ کولر؛ پشت‌بام؛ اتاق مطالعه؛ اتقق پذیرایی؛ اتاق خواب؛ تشک؛ بالش؛ پتو؛ .. 
توالت؛ دست‌شویی؛ آب گرم کن؛ حمام؛(طبقه) 


گ 


1 غذا می‌بزد؛ می‌شوید؛ دوش می‌گیرد 

۷ 1 سالن؛ مبل؛ قفسه؛ تلویزیون؛ سرویس بهداشتی 
3 

۹ نکته‌ها 


# «یا» در جمله‌ی پرسشی 
ِ جمله‌ی پرسشی «چه کار می کند ؟» 
۳ جمله‌ی محترمانه 


1۷ 


مر تفن ی ان ونم کک 


۱ 


ی 
۱1 تک 
۱ ن واژه های خوانده شده 
اتاق؛ ایوان؛ حیاط؛ حوض؛ دیوار؛ ستون؛ در؛ پنجره؛ ظرف‌شویی؛ لباس‌شویبی؛ یخچال؛ بخاری؛ شوفاژ؛ شومینه؛ 
پنکه؛ نردبان: شیر آب؛ لامپ؛ نخت؛ فرش 


اش الا لب ناکسا اس اد اد ساب شش اما اساسا 


و ۱ ۱۳ کر 


. در اتاق خواب من تخت. تشک بالش پتو و پرده وجود دارد. 
با انس ما بوک استه هر عیالط با یگ رایمه بفسخه 


۳ 
۴ 

باشجین اتف سا اک ی سيم نت شیعح انار مد خارخ 

۶ آن‌ها در تابستان با آب سرد و در زمستان با آب گرم دوش می‌گيرند. 

الفین ما پا نگ بانط اهر مالیا هر نامب فا هر 

۸ مادرم هر روز در آشپزخانه غذا می‌پزد و خواهرم سارا ظرف‌ها را مبی‌شوید. 
پره‌فای افش سا گیگ امس عم با تبالس‌شوی نعمفاسی گق را م کیت 


۰ در آشپزخانه‌ی ما اجاق گاز: لباس‌شوییء آب‌گرم کن و یک ظرف‌شویی بزرگ وجود دارد. 


# شا ظرشصا را که می‌سدا 


# بشیال مرس شا اه 
۴ آیا پرده‌ی اتاق شما تمیز نیست؟ 
۵ آیا کولر شما روی پشت‌بام است؟ 


۱. کجاست؟ - کجا است؟ 


اتیم ‏ ت متصی ] 


[د پختن: غیپزم می‌پزی می‌پزد می‌پزیم می‌پزید می‌پزند 
و می‌شویم می‌شویی می‌شوید می‌شوییم می‌شویید می‌شوید 
دوش گرفتن: دوش می‌گیرم دوش می‌گیری دوش می‌گیرد دوش می‌گيريم دوش می‌گیرید دوش میگیرند 


۳0 ۳ ....... وا می‌شوید. 


۳۹ 


«یا» در جمله‌ی پرسشی 


یی ای شوت اس 6 


این لباس‌شویی. بزرگ است یا کوچک؟" 


این لباس‌شویی. بزرگ است. 


۲ شما (تو) در حمّام دوش می‌گیری يا در آشپزخانه؟ 
من در حمام دوش می‌گیرم. 

۲۳ بینی برای شنیدن است با بوییدن؟ 
بینی برای بوییدن است. 

۴. این خانم‌ها ظرف می‌شویند یا غذا می‌پزند؟ 
این خانم‌ها غذا می‌پزند. 

.ار در جملهی پرسنیومی دی باشد+جولبمبلم«نه و «چره درست نیست من ان شلوا مشکی است با آپی؟ 

اي شلور مشکی است. .]بل ین شلور مشکی است. ‏ لنء ین شلور یی نیست؛ مشکی است, 


۲ در جمله‌ی پرسشی که «یاء وجود دارد. اگر دو فعل همانند باشد. معمولاً فعل دوم را حذف می‌کنيم. 


این لباس‌شویی بزرگ است یا کوچک است؟ . مق این لباس‌شویی بزرگ است یا کوچک؟ 


ل صتی ارو نو لو ۳ ول 


۳ 


۱ اتاق شما پنکه دارد یا کولر؟ 

۲ شما (تو) امل آفریقا هستی یا ارپا 

1 و وبالش سا تسیز انست با کنیش؟ 

. حیاط خانه‌ی شما باغجه دارد یا حوض؟ 

4 استاه شما با جاتیک آيي مب فویسض با قرب 


۷ 
۴ 
۵ 
کما در آکیهخانه عفا می عبرید با هر اقاق بذیرایی ۴ 
۷ شما هر روز نقاشی می کشید یا تکلیف می‌نویسید؟ 
۸ 


بش نم مایق اافر بارگینگک ب ققايش یار جراطل 


۱. در جمله‌های پرسشی که «یاه وجود دارده اگر دو قعل مختلف باشند. نمی‌توانيم فعلی را حذف کنیم: 


2 شما نقاشی می‌کشید یا کتاب می‌خوانید؟ 26 شما نقاشی می‌کشید یا کتاب؟ 


[0 


این مرد چه کار می‌ کند؟ این مرد روزنامه می‌خواند. 


۴ علی بچه‌کار ميکند؟ غلیی تقاقی عی کفنن, 


۴ شما (تو) چه‌کار می‌کنی؟ من لباس می‌شویم. 


شما کدام لباس را می‌شویی؟ من پیراهن قرمز را می‌شویم. 


۴ شما (تو) چه کار می‌کنی؟ من دوش می گیرم. 
شما کجا دوش می‌گیری؟ من در حمام. دوش می‌گیرم. 


۵ نرگس جه دارد؟ او کیف و کتاب دارد. 
نرگس چه‌کار می‌کند؟ او درس می‌خواند. 


ی 23 


۱ 


ی 5 | 


۲ من هرروز تابلو را ی 


۳ سر اتاق خواب هرق اقا موه 

۴ مادرم هر رو ۵و أشنتو حالف سس . 

۵. شما هر روز در اتاق» مطالعه .......... 

۶ من و حسین در کلاس. نقاشی ی 

۷ نرگس لباس‌های کثیف را در لباس‌شویی یج 
۸ خدیجه لباس‌های کثیف را با لباس‌شویی ... 


آیشان آستاد اس 


ایشان استاد هستند. 


۱. شما (تو) پزشک هستی. 
(شما پزشک هستید.) 


۲ آیشان (اوه پلیس قيسته ایشان نگهبان است: 
(ایشان پلیس نیستند؛ ایشان نگهبان هستند.) 


۳ آیا شما دو فرزند داری؟ ۱ سا 
دهء من سه گرزند دار م. 
آیا شما دو فرزند دارید؟ 


۴ آیا این خانم ناش کشد؟ 
|« نه, ایشان کتاب می‌خوانند, 
ایا ایشان نقاشی می‌کشند؟ 


با شما ناما ی فرب 6 
ِ نه. من روزنامه می‌خوانم. 


0 


حور و کر و 


تهران» پایتخت ایران است. خانه‌ی برادرم احمد در تهران است. خانه‌ی او دو طبقه است. 


ایشان سه فرزند دارد: دو دختر به نام فاطمه و زینب و یک پسر به نام علی. فاطمه بزرگ‌ترین 
فرزند برادرم انست. 

خانه‌ی برادرم یک سالن پذیرایی» دو اتاق خواب. یک اتاق مطالعه. آشپزخانه و 
سرویس‌بهداشتی دارد. سالن پذیرایی و اتاق مطالعه‌ی آن‌ها در طبقه‌ی دوم است. 

در سالن پذیرایی آن‌ها مبل. میز پذیرایی و یک تلویزیون بزرگ هست و در اتاق مطالعه 
سه قفسه‌ی کتاب چهار صندلی و یک میز بزرگ وجود دارد. 


کت سرویس با | بر ۳۳۵ تلویزیون 5 قفسه‌ی کتاب ح 


روی میز, رایانه. چراغ مطالعه. تقویم. کتاب و 


نوشت‌افزارهست. فاطمه و علی هر روز در اين اتاق 


درس می‌خوانند وتکلیف می‌نویسند. 


۱ پایتخت ایران کجاست؟ 

۲ خانه‌ی احمد در کدام شهر است؟ 

۲ آیا احمد. دو پسر و یک دختر دارد؟ 

۴ اسم بزرگ‌ترین فرزند احمد چیست؟ 
سالن پذپرایی آن‌ها در کدام طبقه است؟ 
۶ فاطمه در اتاق مطالعه چه کار می کند؟ 
۷ مبل و ففسه‌های کتاب کجاست؟ 


1 آشپزخانه‌ی ما 


0 


۴ حیاظط خاله‌ی پذرم 


حور و وکا 


۱. تو نگهبان هستی. ۲ او استاد نیست. 
۳ او کتاب را روی میز می‌گذارد. ۴ تو در رستوران» غذا می‌خوری. 


آیا از محمدمیدی است# آیا که الم دول می کیرش ٩‏ 


" اسان: دختر؛ پسر: مرد؛ زن؛ نوجوان؛ جوان؛ میان‌سال پیر: مجزد: متأهل * 


. خانواده و بستگان :پدربزرگ؛ مادربزرگ؛ پدر؛ مادر؛ خواهر؛ برادر؛ همسر؛ شوهره: #۷ 


خانم؛ زن؛ نوه؛ عروس؛ داماد؛ مادرخانم؛ پدرخانم؛ پدرشوهر؛ مادرشوهر؛ 
عمو؛ عمّه؛ برادر زاده؛خواهرزاده؛ دایی؛ خاله 
# کمک می‌کند؛ مطالعه می‌کند؛ ازدواج می‌کند؛ زندگی می‌کند؛ 
جارو می‌کند؛ تمیز می کند 
( هم کلاس؛ بسیار؛ خیلی؛ دوست دارد 


2 


تسس یی ی توس و | 


3 


«ن واژه های خوانده شده 


مادر؛ فوزند؛ نوزاد؛ طفل؛ کودک؛ پسر؛ خانم؛ شوهر 


۱. جارو می‌کند (جارو می‌زند) 


1۱ 


برادر خواهر 


زجلا زد زد ملد دزد مادعا لد ملد لد مد مد جرد ادخهد ها مه مد 


بت 


۱ پدربزرگ و مادربزرگم پیر هستند؛ آن‌ها در ده زندگی می‌کنند. 

۵ من هر روز به مادرم کمک می‌کنم؛ اتاق‌ها را تمیز می‌کنم و ظرف‌ها را می‌شویم. 

۶ صادق. همسر دخترم زهرا است. دختر و دامادم صادق در شهر بیروت زند گی می کنند. 
۷ من مجرد هستم. دوستم سجاد. متأهل است. او دو فرزند دختر دارد و فرزند پسر ندارد. 

۸. فرزندم متأهل است. او یک پسر به نام مهدی و یک دختر به نام ریحانه دارد. 

٩‏ جواد و سمیّه نوه‌های حسین آقا هستند و حسین آقا پدربزرگ آن‌ها است. 

۰ من هر روز درس می‌خوانم و در تمیز کردن اتاق به دوستم کمک می‌کنم. 


۲ شماالان کجا زندگی می‌کنید؟ 


۳1 خانواده‌ی شما کجا زندگی می‌کنند؟ 
۶ آیا پدربزرگ شما هر روز کتاب مطالعه می‌کند؟ 


کمک کردن کشمک‌ضی‌کنین. . کمگنای‌فنی. کمگه‌ي‌کن. کفطس‌کیی کهکسی‌کنید.. سکن 
مطالعه کردن: . مطالعه می‌کنم. . مطالعه می‌کنی . مطالعه می‌کند . مطالعه می‌کنيم ‏ مطالعه می‌کنید . مطالعه می‌کنند 
كت 


۵ 
وق گیی یی کنله ۳:۹ با........ ازدواج می‌کند. 


| 


داماد 


۱. حسین,. شوهر لیلا است و لیلا. خانم "حسین است. آن‌ها همسر هم هستند. 


۲. احمد» پدرشوهر لیلا و سکینه مادرشوهر لیلا است. لیلا عروس آن‌ها است. 


۳. صادق» پدرخانم "حسین, و خدیجه مادرخانم حسین است. حسین داماد خدیجه و صادق است. 


۴ پدرشوهر لیلا یک خانه‌ی سه طبقه دارد. لیلا و حسین در خانه‌ی او زندگی می‌کنند. 


۱. بستگان: فامیل‌ها 
3 لیلا خانم حسین است: لیلا زنب حسین است. 


۲ (پدرخانم: پدرزن) + (مادرخانم: مادرزن) 
آاهد«.«"٩»«چ«هم«۰.«."«_,_/,/"//‏ ۱ 
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ری ی یو 33 


خواهر زاده 


اسم من مهدی است و اسم خواهرم ریحانه است.حسین آقا و لیلا خانم پدر و مادرم هستند. 
پدرم یک برادر به نام محمّد و یک خواهر به نام زهرا دارد. محمّد آقاء عموی من و زهرا خانم. 
عمّه‌ی من است. من و خواهرم ریحانه, برادرزاده‌های آن‌ها هستیم. 

مادرم هم یک برادر و یک خواهر دارد. اسم آن‌ها یوسف و فاطمه است. آقا یوسف: 
دایی من و فاطمه خانم. خاله‌ی من است. من و ریحانه» خواهرزاده‌های آن‌ها هستیم. 
احمد آقا و آقا صادق. پدربزرگ‌های من هستند و سکینه خانم و خدیجه خانم. 


مادربزرگ‌های من هستند. من و خواهرم ریحانه. نوه‌های آن‌ها هستیم. 


۱. برادرت چه دارد؟ 
برادرم تاکسی دارد. 
۲ پدرم کجاست؟ 
پدرت در فروشگاه است. 
نه» همسرش معلم نیست؛ پرستار است. 
۴. آیا فرزندت هر روز مطالعه می‌کند؟ 
بله. فرزندم هر روز مطالعه می‌کند. 


۵ آيا پدربزرگ و مادربزرگتان در ایران زندگی می‌کنند؟ 


نه. پدربزرگ و مادربزرگمان در سوریه زندگی می‌کنند. 


۱ ضمیر گسسته (منفصل): من؛ تو؛ او؛ ما؛ شما؛ آن‌ها 


ضمیر پیوسته (متصل): م؛ ت4 ش؛ مان؛ تان؛ شان 


که 


تن ترفن ک؟ 


۶ آیا آن‌ها به پدر و مادرشان کمک می‌کنند؟ 
بله» آن‌ها به پدر و مادرشان کمک می‌کنند. 
۷ آیا فرزندتان اناق‌ها را نمیز نمی کند؟ 
چراء فرزندم اتاق‌ها را تمیز می‌کند. 


۸ آیا عمو و عمه‌ات پرستار هستند؟ 


ند عمویم استاد دانشگاه و عمه‌ام پزشک است. 


پدر آن‌ها خودکار او چشمم 


پولتان مادربزرگ ما جانمازشان 
چتر شما (تو) دامادش اتاق خواب من 


پاک کنت فرزند بزرگ شما پرچم کشورمان 


۱. همان‌طور که در ضمیرهای گسسته برای احترام «نو؛ و «و» را به «شما» و «ایشان؛ تبدیل می‌کنیم؛ در ضمیرهای پیوسته هم برای احترام 


«2» و «ش» را به «تان؛ و «شان» تبدیل می کنیم: فرزندت(تو) پرای احترام فرزندنان(شما) 
فرزندش(او) فرزندشان(آن‌ها) 
۲ عقهی من؛ عمهی توا .............: عمه‌ام ععهات عمداش عمهمان عمهتان عقهشان 


۲ عموی من؛ عموی و ...-.......: عمویم عمویت عمویش عمویمان عموبتان عموپشان 
غذایش غذایمان غذایتان غذایشان 
صندلی‌اش صندلی‌مان صندلی‌تان صندلی‌شان 


غذای من: غذای تو؛ 


7 صندلی من؛ صندلی 


۱. او هر روز درسش را مطالعه می‌کند. 2ج 
او هر روز درس او را مطالعه می‌کند. 
۲ آن‌ها در خانه‌ی پدرشان زندگی مي‌کنند. 7ج 
آن‌ها در خانه‌ی پدر آن‌ها زندگی می‌کنند. 
#ما مر سفن ظرگ‌ها به عافرمان سکم کنیب نج 
ما در شستن ظرف‌ها به مادر ما کمک مي‌کنيم. 00 
۴ من و مادربزرگم حیاط خانه را جارو می‌کنیم. 57 


من و مادربزرگ من حیاط خانه را جارو می‌کنیم. 


۲ من و مادر من در آشپزخانه غذا می‌پزيم. 


۴ آن‌ها کتاب‌های آن‌ها را در کیف می‌گذارند. 
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دوستم سعید 


اسم من محمّد است. من اهل استرالیا هستم. پدر و مادرم در آن‌جا زندگی می‌کنند. من 
در کشور ایران درس می‌خوانم و طلبه‌ی جامعة المصطفی تذل هستم. 


ایشان دوستم سعید انش من و سعید هم کلاس اهستیم. او اهل روسیه افنییت. پدرش 
استاد دانش‌گاه و مادرش پرستار است. 
سعید یک خواهر و یک برادر دارد. برادرش هفت سال از سعید بزرگ‌تر است. او متأهل 


انس ۲ دو فرزند دختر دارد. بدر و مادر سعید نوه‌هایشان ۳ تسییار فوسبت دارند.۲ 
پدر بزرگ و مادربزرگ سعید پیر هستند و در خانه‌ی فرزندشان زندگی می‌کنند. سعید 


و خانواده‌اش» مادربزرگ و پدربزرگ را خیلی دوست دارند و در کارها به آن‌ها کمک می‌کنند. 


دوست دارند 


دوست دارد دوست داریم دوست دارید 


دوست داشتن: دوست دارم دوست داری 
ف 
هم .را دوست دارد. 


ترا نک 


وه هو موجه دوجو وویه 


سعید در کشور لبنان درس می‌خواند. سعید یک خاله هم دارد؛ او دایی ندارد. خاله‌ی او پرستار 


است و در روسیه زندگی می کند. 


۵. عمو و خاله‌ی سعید چه‌کار می‌کنند؟ 
۶ آیا پدر و مادر سعید نوه‌هایشان را دوست دارند؟ 
۷ پدربزرگ و مادربزرگ سعید کجا زندگی می کنند؟ 


(. محمدعلی / پدر و مادرش ۲ ما/ قرآن خواندن 


گآن کودک: انقاشی کشیذن ۴ من و خواهرم /عمّه و خاله‌مان 


۵. فاطمه و زینب | مطالعه کردن ك پدرم / برادرزاده ۳ خواهرزاده‌اش 


کت 23 


ترر رصن توت ۱۳ 


و موم هوجو موم موم مهو و وووو وم 


۱. خانه‌ی برادرت باغچه ندارد؟ چرا؛ حاکن مدمه باغچه دارد. 
۲ مادر مریم چه کار می‌کند؟ ............. خانه را تمیز می کند و غذا می‌بزد. 
۳ آیا پدربزرگتان در ایران زندگی می‌کند؟ نه» .......... هار پاکستتان زئد گی می کند. 


ایا خاش سنا یه ماه بت گت کس اهب کل برد ی نییبت گنل 


۱. ما / پاک کردن تابلو / استاد 8 ای رآهيم ‏ نقاشی کشیدن | قروئد 
۳ دایی‌ام / تمیزکردن خانه / همسر ۴ پدربزرگ / خواندن درس | نوه 
۵ نرگس و سوسن / جارو کردن حیاط /مادر ۶. من و خواهرم / پختن غذا / مادربزرگ 


۱. برادر مادر ۲ مادر پدر 


۲ خواهر پدر ط دختر و پسر فرزند 
۵ همسر پسر ۶ خواهر مادر 


ع 


۹06 ی ۱ 
+ «ر اين درس می‌آموزيم . , 
4 " 


واژه‌ها 


۴ شغل (۱): رئیس‌جمپوره؛ پادشاه؛ شاه؛ مدیر؛ معلم؛ استاد؛ 
۹ ۲ دانش آموز؛ دانش‌جو؛ دندان‌پزشک؛ مهندس؛ بنا؛ کارگر؛ آهنگر؛ نجار؛ 
ِ خیاط؛: کفاش؛ عکاس؛ قصاب 


3 


#۴ 


868 معاینه می‌کند؛ نسخه می‌نویسد؛ می‌سازد؛ می‌دوزد؛ درس می‌دهد 1 
1 (َ گاهی؛ امّاء بیمارستان؛ بازنشسته؛ خانه‌دار؛ شصت؛ شش نفره؛ کار می کند 3 
3 2 ۳ 

فعل منفی «نیستم؛ نیستی؛ ۰« 4 

۱ واژه‌ی پرسشی «چهکاره» ۱ 


۳۹ تشداید ات 


لو حری صو راصاو ۳0 2 


لد 9 
۱ ن واژه های خوانده شده 


استاد؛ دکتر؛ پزشک؛ پرستار؛ پلیس؛ نگهبان؛ قاضی؛ فضانورد؛ راننده؛ چوپان؛ شکارچی؛ رفتگر 


بت ستاس میدس شبات ساسا ر‌کلد لته ج م ست سل اس دس 0 


كت 


ی 


۳ پدرم نجار اسبت. او میز و صندلی می‌سازد. 


۲ آن مرد. رفتگر است. او خیابان را جارو می‌کند. 

#اتار و ملیمای کارگر هسعه. نها به با کگ مس کعید. 

۴ آن خانم. استاد ما است؛ ایشان به ما زبان فارسی درس می‌دهد. 

۵ ما مهندس رایانه هستیم و در جامعة المصطفی نت کار می‌کنیم. 

۶ برادرم بنا است و خانه می‌سازد. خواهرم خیّاط است و لباس می‌دوزد. 

۷ نجار با چوب. در و پنجره می‌سازد و آهنگر با آهن در و پنجره می‌سازد. 

۸ احمد و دوستش دانش‌جو هستند. آن‌ها در دانش‌گاه تهران درس می‌خوانند. 

.٩‏ محمد و فاطمه دانش‌آموز هستند؛ پدرشان هی است و مادرشان مدیر مدرسه است. 


۰ من و همسرم پزشک هستیم. ما بیمارها را معاینه می‌کنیم و برای آن‌ها دارو می‌نویسیم. 


۱. اسم رئیس‌جمهور کشورتان چیست؟ 


۴ آیا خیاط میز و صندلی نمی‌سازد؟ 
۵ پزشک چه کار می کند؟ 


قط ۳۳7/۸ 
0 ۰ چوب 773 


2 ساختن: می‌سازم می‌سازی می‌سازد می‌سازیم می‌سازید می‌سازند 


دوختن: می‌دوزم می‌دوزی می‌دوزد می‌دوزيم می‌دوزید می‌دوزند 
درس دادن: درس می‌ذهم درس می‌دذهی درس می‌دهد فزین می‌ذشیع: درس می‌دهید رس می‌ذهند 
ك ف 


را می‌سازد. ۳ 


...وا معاینه می‌کند. ۳:۹ 


ارصی خیاط هسقم: کناش. نيستم. 


2۵ 0 


یا زق ی تیه متیر آیسکی: ِِِِ 
۳ او پلیس نیست؛ قاضی است. 
۴ ما دانش‌آموز نیستیم؛ دانش‌جو هستیم. 


۵ آن‌ها کارگر هستند؛ بتا نیستند. 
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۱. شما / چوپان / شکارچی # مریم | خایل / غتای 
۲ آن‌ها | نجار | نجار این خانم امهتنسن | گر 

۵ شما / قاضی / قاضی من و علی / ذانش‌آموز ! دانش‌جو 
۷ آن آقا / رئیس‌جمهور / پادشاه ۸ نرگس و سوسن / مدیر / معلم 


در ان رصان اکن ۱ 


۱. فاطمه خانم جه‌کاره است؟ ایشان پزشک هستند. 


گشل آین آقا چیست؟ آه قاط استن 


۴ شغل شما چیست؟ من غکانی فستم. 


۴ علی و زینب چه‌کاره هستند؟ آن‌ها دانش‌جو هستند. 


رفن عقیر هس سا جه کرد هستی من سای سیر 


ٍ برادر من مهندس است: برادر شما چه‌کاره ابیت برادر من قاضی است: 


۳ 


ل‌حرو و ساصتالو لت کر 


۷ شما چه‌کاره هستید؟ ما خیّاط هستیم. 


۸ سعید چه کاره است؟ سعید بتا افستگ 


1 خدیجه چه کاره انست؟ خد یجهء معلم ات 
معلی‌ها چشکار می‌کنند؟ آروها به خانش آسیوها فرس س‌قشفد 


شديجه شالم الایم چدکار می‌کتن؟ ایغان الق خاله را تسب مس کتد. 


۰ محمد چه کاره است؟ محمد دندان پزشک ان 


دندان‌پزشک چه کار می‌کند؟ دندان بیمارها را معاینه می‌کند. 


۱. شما | طلبه ۲ آن‌ها | نجار 
۲ هادی / آهنگر ۴ دوستتان | آشیز 


۵ مادرت / خیاط ۶ پدربزرگ علی / پزشک 


ای آقا عکاس ات : عکاس: دوربین دارد. 
محمد نجار آزنهتاب نجارها چوب و ازه دارند. 


شهربانو, معلم است. معلم به دانش‌آموزها درس می‌دهد. 


مکه 


2 و و و ٩‏ 


خانواده‌ی من ی 


من در یک خانواده‌ی شش‌نفره زندگی می‌کنم. اسمم نررگس است. من متأهل هستم. 
نام همسرم» صادق است. من و صادق دانش‌جو هستیم و در دانش‌گاه تهران درس می‌خوانيم. 


همسره» برادر و خواهر ندارد؛ اما من یک خواهر و دو برادر دارم. خواهرم شهربانو, از من 


برادرم سخجاد, مهندس رایانه آتیست: ایشان در فرودگاه امام خمینی تهران کار می کند و9 


برادرم حسنء دکتر قلب است. آو در بیمارستان ابوعلی سینا کار می‌کند. 


لوگ کارکردن: کار می‌کنم کارمی‌کنی کارمی‌کند کارمي‌کنيم کارمی‌کنید کار می‌کنند 


و ۳ و 


مادرم غائه‌دار است و پدرم معلم پازنشسته است. ایشان شصت سال دارد. او گاهی کتاب 


۱. نرگس و همسرش چه‌کاره هستند؟ 

۲ آیا پدر ترگس الان درس می‌دهد؟ 

۳ پدر نرگس هر روز چه‌کار می‌کند؟ 

۴ صادق در کدام دانشگاه درس می‌خواند؟ 
کدام برلفر فرکس: کنر قلي استا 

۶ آیا خانواده‌ی نرگس» چهار نقره هستند؟ 
۷ سجاف چه کاره است و کچا کار میکند؟ 


۲ پدربزرگم / استاد / دانش‌گاه تهران 


۳ زهرا و طاهره / پرستار / بیمارستان امام سجاد لد 


قد 


۲ زهرا خانم / استاد / رایانه و کتاب 


۴ دخترت / دانش‌جو / کیف و نوشت‌افزار 


۱ زهرا عینک/ همسرش ۲ همسرم عموامن 


کل سیک مخایل ۸ پرار زر لاک ۴ ما مجوّد/ آن‌ها متأهل 


رن یی لا 


مموووووووووووووووووووووووووو و 


لو کات 3 کل ماد 


۳ تعو._- 
ف # 


۹ نزن این درس می‌آموزيم . " , 


شغل (۳): باغبان؛ کشاورز؛ نانوا؛ آشپزه آرایش گر؛ تعمیرکار؛ میوه‌فروش؛ 7 
کتاب‌فروش؛ طلافروش؛ نویسنده؛ خبرنگار؛ امدادگر؛ خلبان؛ مهمان‌دار؛ ۴ 


بازرگان؛ تاجر؛ کارمند؛ خریدار؛ فروشنده 
۹ 32 می‌رود؛ می‌آید؛ می‌خرد؛ می‌فروشد 
۷ ( روستا؛ باغ‌دار؛ اداره‌ی پست: باهم؛ تنها؛ بیرون 
2 نکته‌ها 


حرف اضافه‌ی «از» ؛ «به» 
جاش ین فعل «هستم؛ هستی؛ ... »(۱) ۲۱ 
۴ جانشیه فعل «هستم؛ هستی؛ ... »(۲) 


‌ 
3 بت ۳ تست خ 
۵#ِ ۳۹ 2 
4 هاد 2 
79 ی 0 
۳ فرهاد. کارمند دانش گاه ۹ 
آ#ِ ۷۳ 
۳ 
۵ 0 


هو با 


0 


وجوووووو ووووووووووووووووووووووو و 


۱ خریدار: مشتری 


اد 


۱ 


۲ من خلبان هستم و این خانم‌ها مهمان‌دار هواییما هستند. 
و مریم و فاطمه نویسنده هستند. آن‌ها برای کودکان. کتاب می‌نو بسند. 


دك پدربزرگم باغبان ابیت او در باغش درخت‌های گیلاس. سیب و اثار دارد. 

۵. پدرم بازرگان فرش است. او از ایران فرش می‌خرد و در اروپا می‌فروشد. 

۶ امین و رضا آشیز هستند. آن‌ها هر روز در آشپزخانه‌ی دانش‌گاه غذا می‌پزند. 

۷ ما به فروش‌گاه می‌رویم و برای فرزندمان دفتر نقاشی و مدادرنگی می‌خریم. 

این اقا روش اسکد اهر داش پرگال» سیب آیه کا قنل دض وشت. 
٩‏ برادرم هر روز ساعت هفت صبح به دانش‌گاه می‌رود و ساعت چهار به خانه می‌آید. 


۰ ایشان کارمند فرودگاه است. او هر روزء هفت ساعت در فرودگاه امام کار می‌کند. 


۱ اشپزها چه کار می‌کنند؟ 
۲. خانواده‌ی شما چه‌کاره هستند؟ 


ایا فنست یا قمین کار بخحال ات8 
۶ آیا شما روزهای جمعه به کلاس می‌آیید؟ 


«از» : «به) 


من ساعت هفت صبح از خانه به مدرسه می‌روم. 


من ساعت دوازده از مدرسه به خانه می‌آیم. 


۱ من با ناکسی از قم به فرودگاه تهران می‌روم. 

۲. پدرم باغبان است و یک باغ بزرگ دارد. او هر روز صبح از خانه به باغ می‌رود. 
۲. من هر روز صبح برای درس خواندن از خانه به این دانش‌گاه می‌آیم. 

۴. خانوادهام روز یک‌شنبه از پاکستان به ایران می‌آیند. 


5 _با حرف‌های :از و :به؛ کامل کتید.. 


اان‌فا سافت یگس مد شانلمی یکت 


۴ من برای خریدن لباس و کفش ..... فروشگاه می‌روم. 
ارششتما و کجا می‌آیید و ..... کجا می‌روید؟ من وم استخر می‌آیم و ۳ رستوران می‌روم. 


ار 


سح و و 


۱ اين هواپیما می‌رود. (ایران - چین) 
۲ استادمان با قطار می‌رود. (اصفهان - شیراز) 


۳ زینب و نرگس هر روز می‌آیند. (مدرسه - مسجد) 


۴ من برای دیدن دوستم با قطار می‌روم. (پاکستان - هند) 


۵ من و خواهرم برای درس‌خواندن می‌آییم. (کشورمان - ایران) 


با وازه‌های داخل کمانک کامل کنید 


(آشپز - نویسنده - خبرنگار- دانش آموز - تاجر - پزشک) 
کی ای بیس کی و گفاب‌تفای نشب فییندة: 
۲ محمّد و مهدی ........... هستند. آن‌ها بیماران را معاینه می‌کنند. 
۳ برادرم ...........: است. او هر روز چهار ساعت به کلاس می‌رود. 
۴ مادر آن دانش‌گاه ........... هستیم. ما هر روز برای دانش‌جوها غذا می‌پزيم. 


۲۸ پدر زینب» و است. او از ایران پسته می‌خرد و در آفریقا و اروپا می‌فروشد. 


۱ من خلبانم و برادرم آمهندس رایانه است. 

ما تسیر کار ساعقم و آم‌ها ی کار پشهالاد: 

۳ پدر و برادرم بازرگانند. آن‌ها چای و برنج می‌خرند و می‌فروشند. 

۴ من فروشنده نیستم» خریدارم. من برای فرزندم میز و چراغ مطالعه می‌خرم. 
۵ شما نجارید. میز و صندلی می‌سازید. آن‌ها خیّاطند» پیراهن و شلوار می‌دوزند. 


۶ آن‌ها معلمند و هر روز درس می‌دهند؛ ما دانش‌آموزيم و هر روز درس می‌خوانيم. 


۷ شما چوپانی یا شکارچی ؟ من شکارچی نیستم؛ من چوپانم. 
۸ شما پلیسید يا امداد‌گرید؟ ما پلیس نیستیم: ما امداد گریم. 


۱. خلبانم: خلبان هستم. 
۲ برادرم: برادر من 
۳ «ی)» در واژه‌ی شکارچیء «ی» اصلی است. 


و 
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صصصت 

۵ 6۵ تتسر 
تسب | 
۳۵ 
او است ‏ اوفروشنه است: ۲ 
:۱۱ ۰4 ۳ سس 
۰7 ید یم 0 
4 ۳ 

۵ 6۵ تست 


۳ 
آن‌هافروشنده‌اند. " 
۳ 


. آن‌ها خریدار نیستند؛ آن‌ها فروشنده‌اند. 


1 آن‌ها دانش‌آموزند؛ ما معلمیم و ایشان مذیر مدرسه‌ائ: 


7 
۳ 
۴ سعید و برادرش جه کاره‌اند؟ آن‌ها راننده‌اند. 

آنا شما پلیسی* من تگهبان عفوسفام 
۶ آیا شما طلبه‌اید؟ بل ما طلبه‌ايم. 
۷ شما چه‌کاره‌ای؟ من دانش‌جویم. 


۱. (۰» در واژه‌ی فروشنده. ۰۱» بیان حرکت(ناخوانا) است؛ یعنی در آخر واژه نوشته می‌شود» ولی خوانده نمی‌شود. مانند: خانه؛ مدرسه؛ رانشده؛ 


میوه؛ قرقره؛ شومینه؛ رایانه؛ پرده؛ نوه؛ باغچه و .. 


دانش‌جویم دانش‌جویی دانش‌جو است دانش‌جوییم دانش‌جویید دانش‌جوبند 
بتایم بنایی نا است بناییم بقابید بقایند 


۲ دانش‌جو هستم؛ دانش‌جو هسثئی؛... 
6 بنا هستم؛ با هستی؛ .... 
ایراتی هستم؛ ایرانی هستی: 


ایرانی‌اید ایرانی‌اند 


ایرانی‌ام ایرانی‌ای ایرانی است ایرانی‌ایم 


] 


۱. من معلم هستم. ۲ ما مهندس هستیم. 

۲ من و دوستم طلبه هستیم. ۴ آن‌ها نویسنده هستند. 

۵ من پرستار هستم؛ پزشک نیستم. ۶ ما امدادگر هستیم؛ پلیس نیستیم. 
۷ آیا شما فروشنده هستی؟ ۸ آیا شما تاجر فرش هستید؟ 


ک< 


فرهاد. کارمند دانش‌گاه مشهد است و همسرش مریم کارمند اداره‌ی پست است. فرهاد و 
مریم هر روز صبح با هم از خانه بیرون می‌روند. مریم ساعت دو به خانه می‌آید و تنها ناهار 
می‌خورد؛ امّا همسرش فرهاد تا ساعت چهار در دانش‌گاه است و آن‌جا غذا می‌خورد. 

پدر مریم در شهر نیشابور زندگی می‌کند. او مدیر مدرسه است. در مدرسه‌ی او هجده 


معلم درس می‌دهند و دانش‌آموزان زیادی درس می‌خوانند. 


ی تن قرفتس فد 


10 


پدر فرهاد» باغ‌دار است و با خانواده‌اش در روستا زندگی می‌کند. او یک باغ بزرگ و زیبا 
دارد. در باغ اوء درخت‌های سیب انار هلو و... وجود دارد. 
فرهاد و همسرش روزهای جمعه گاهی به روستا می‌روند و گاهی برای دیدن خانواده‌ی 


مریم به نیشابور می‌روند. 


۱. فرهاد چه کاره است؟ 
4 مریم کارمند کدام اداره است؟ 
۲ مریم و فرهاد کجا ناهار می‌خورند؟ 


۴ پدر فرهاد و پدر مریم چه کاره‌اند؟ 


۶ خانواده‌ی مریم و فرهاد کجا زندگی می کنند؟ 


۷ فرهاد و مریم روزهای جمعه به کجا می‌روند؟ 


ی قتتس 2٩‏ 


۱ سعید / غذاخوردن / پدربزرگش ۲ فرزندم / خانه آمدن / برادرش 


دشترم | فریش‌گاه رقتن اماترشی گر مادربزرگم آوندگی‌گرفن /مادرم 


از ادن لح 


۱ آن‌ها رأننده هسنتند. ۳ من و برادرم کشاورزيم. 
۳ من تعمیر کار بخچالم. ۴ شما کارمند بانک هستید. 
۵. شما کارمند کدام اداره‌اید؟ ۶ شما خلبانی یا پلیسی؟ 


۷ آن‌ها باغبانند پا میوه‌فروشند؟ . شما فروشنده هستی يا خریدار؟ 


« 


1 


۱/٩۹ 


5 ت ۵ این درس می‌آموزيم س > 
ك کت سای 9 


رنگ : سبز؛ قرمز؛ سرخ؛ صورنی؛ زرد؛ نارنجی؛ کرم؛ آبی؛ بنفش؛ 
قهوه‌ای؛ مشکی؛ سیاه؛ سرمه‌ای؛ طوسی؛ خاکستری؛ سفید؛ نقره‌ای؛ 
وه کبرنگ+ سیاه و سفینه رنگی؛ کین کمان برنگ گلمدود اسپرج که 
چهارپایه؛ رنگ‌فروش: رنگ کار: نقاش؛ (کمد: داخل؛ زیبا؛ خوش‌مزه) 
( رنگ می‌زند؛ می‌خواهد؛ استفاده می‌کند 
3 مردم؛ دامدار؛ مزرعه؛ نزدیک؛ رنگارنگ؛ علاوه بر 


نشانه‌ی اضافه 


3 


۰ 


رن واژه های خوانده شده 


سبز؛ قرمز؛ صور تی؛ زرد؛ آبی؛ قهوه‌ای: سیاه؛ سفید؛ نردبان 


۹ 


لتو ضرع تلو بو تاو و۳0_ ک 


2" 


ّ در خانه‌ی ما یک چهارپایه‌ی قهوه‌ای وجود دارد. 


۲ من برای دخترکوچکم» جوراب صورتی می‌خرم. 

۳ یسرم جواد. یک خط کش کوجک دارد؛ خط کش او بنفش است. 

۴ دوستم رضا خودکار مشکی دارد؛ او خودکار آبی و قرمز می‌خواهد. 

قآ سره رگ فروگی تیسکة اي تکار اس آی الا سس سا را گم ات 
# با ای عمن: ولگ لیست؟ که لین عکسی: سیاه و سانید السته 

شیب دام حامدالای را سب خراهیه مخ جامدادی تارج را سب حول 


یشان برآی لوشتی از ماتیک قرمو اسفاهه می‌کند با آیی؟ 


او اژ مازیک آبی استفاده می کند. 


۱. پدرم/خودکار سبز/خود کار آبی ۲ استادمان / ماژیک قرمز / ماژیک مشکی 


# فرشا پاگن اظلطگیر. . #ترخس /جاروستی آحارویرقن 


۵. بتا / نردبان / چهارپایه ۶ نجار / آهن / چوب 
[د خواستن : می‌خواهم می‌خواهی ... می‌خواهد می‌خواهیم می‌خواهید می‌خواهند 


رنگ زدن : رنگ می‌زنم رنگ می‌زنی . رنگ می‌زند رنگ می‌زنيم رنگ می‌زنید . . رنگ می‌زنند 
استفاده کردن : استفاده می‌کنم استفاده می‌کنی استفاده می‌کند استفاده می‌کنيم استفاده می‌کنید استفاده می‌کنند 


سس 
..... استفاده می‌کند. ۸۸ سس را ولگ می‌زند. 


[0 


اپن رایانه چه رنگ است؟ 
این رایانهء مشکی است. 


آن کبوگر چه نگ است؟ آن گیوقرم سفیه: اس 


۳ کفش چه رنگی دوست داری؟ من کفش قهوه‌ای دوست دارم. 


ماقییه علن عه نگ اس ساقیخ ار ففودای الستخ: 


پرچم ایران چه رنگ است؟ پرچم ایران سبز و سفید و قرمز است. 


پیراهن او چه رنگ است؟ ۳۸ او پیراهن چه رنگ است؟ 4 
پیراهن او سفید است. / او پپراهن سفید است. 2 


0 


تن ۱5 


۱ فاطمه ساعت نقره‌ای دارد. 

۲ ماشین استادمان» سفید است. 

۳ مادرم ظرف غذا را در ظرف‌شویی می‌گذارد. 

۴ همسر یوسف در دانش‌گاه قم درس می‌خواند. 

۵ پدرم از فروش‌گاه برای من یک تشک صورتی و یک بالش آبی می‌خرد. 
گر استاه ما برای تیشقن روی تابلو از ماایک آبی و مشکی استفاده می کند. 
۷ فرزندت چه رنگی را دوست دارد؟ او رنگ کرم و قهوه‌ای را دوست دارد. 
۸ آن مرد جوان چه‌کار می‌کند؟ او اتاق پذیرایی را رنگ می‌زند. 


در ترکیب‌ها نشانه‌ی اضافه‌ی کسره (-) نوشته نمی‌شود. اما خوانده می‌شود. 


۳ و 0 


نشانه‌ی اضافه (۲) 
خانه‌ی پدرم بزرگ است. 
پدرم» راننده‌ی تاکسی است. 


مریم کلاه صورتی آدارد. 


"1 
در ته چاه؛ آب وجود دارد. 


۱. رایانه‌ی من در اتاق مطالعه است. 
۲ من یک پرده‌ی زیبا برای اتاقی پذیرایی می‌خرم. 

۳ پیراهن سیاه من» در طبقه‌ی دوم. داخل کمد است. 

۴ نوه‌ی من جلیقه‌ی سرمه‌ای و کلاه آبی دوست دارد. 

۵. برادرم در اداره‌ی پست کار می کند. او رئیس این اداره است. 

۶ در باغچه‌ی خانه‌ی ما دو درخت سیب و یک درخت پرتقال وجود دارد. 


۷ در فرودگاه امام خمینی دو فروش‌گاه بزرگ» سه ایستگاه تاکسی و ... وجود دارد. 


۱. نثانه‌ی اضافه در واژه‌هابی که آخرشان ۰۰ -د» بیان حرکت (ناخوانا) وجود دارد ای» می‌باشد؛ اما برخی از ۱ به عنوان نشانه‌ی اضافه 
استفاده می‌کنند. مانند: انه‌ی پدرم (خالة پدرم)؛ راننده‌ی تاکسی (رائندة تاکسی) 

۲ در واژه‌هایی مانند «کلاه؛» «دانش‌گاه», افرودگاه»؛ «پادشاه: «کوه» «ته» و ... «۰۰-ه؛ بیان حرکت نیست و خوانده می‌شود. در واژه‌هایی که 
( ۰ -ه! خوانده می‌شود. نشانه‌ی اضافه کسره (-) می‌باشد. مانند: کلاه من؛ دانش گاه قم؛ تد چاه 


۵ 


2 


یی ات 


نشانه‌ی اضافه (۳) 


عصای پدربزرگم» قهوه‌ای است. 


دخترم یک صندلی کوچکامی‌خواهد. , صندللٌ ۲ 
باس اتکی آیی کشا [سق: بخاری این 
۴ مادرم غذاهای لذیذ و خوش‌مزه می‌یزد. 


۵ جواد یک زیردستی کوچک و دو مقوای رنگی می‌خواهد. 


۶ شماروی تابلوی کلاس چه می‌نویسی؟ من روی تابلو املا می‌نویسم. 


۷ جواد» دانش‌جوی دانشگاه تهران است و خواهرش ریحانه. طلبه‌ی‌جامعة المصطفی ععٌ است 


۱ در ترکیب واژه‌هایی که آخرشان «ی» می‌باشد و صدای «ای» دارند. نشانه‌ی اضافه «ی» را نمی‌نویسیم» اما می‌خوانیم: 


صندلی(ي) کوچک 


[۳ (ي) کم‌رنگ 


2 پرده... خانه... ما قهوه‌ای .. کم‌رنگ آتتیست: 


۲ دک چشم‌ها... نوه... او را معاینه می‌کند. 
۳ در روستا... ما یک مدرسه... بزرگ هست. 


ی تزا زود فروشگاه.. مدرسه. نقره‌ای آسختتا: 


۵ من برای دخترم: یک کیف بنفش و یک جامدادی ..صورتی می خرم. 


۴ اتاق مطالععی ما در طبقی دوم است. (آهدخانه از ) 


۳ من غذاهای مادرم ۳ دوست دارم. (میوه‌ها تج باغ پدربز رگم) 


۴ ما در مدرسه‌ی شهید مطهری درس مي‌خوانيم. (دانش‌گاه - امام خمینی) 
۵. پزشک دندان و لثه‌ی بیمار را معاینه می‌کند. (دست و زانو) 


ات 


هو حور و و کوا کر 2 


محمّد و خانواده‌اش در روستا زندگی می‌کنند. آن‌ها زندگی کردن در روستا را دوست دارند. 
روستای آن‌ها نزدیک جنگل است. 

محمد دو برادر و یک خواهر دارد. او و برادر کوچکش مهدی هر روز با دوچرخه به مدرسه 
می‌روند و ساعت دوازده ظهر با هم به خانه می‌آیند. 

خانه‌ی آن‌ها بزرگ است. در حیاط خانه‌شان درخت‌های میوه. گل‌های رنکارنگ, بوقلمون» 
اردک. مرغ. خروس و ده جوجه‌ی زیبا وجود دارد. 

بیشتر مردم روستا کشاورز و دامدارند. پدر محمّد هم کشاورز است. او یک باغ کوچک و یک 
مزرعه‌ی بزرگ گندم و ذرّت دارد. او هر روز صبح برای کارکردن به مزرعه و باغش می‌رود 


و غروب به خانه می‌آید. 


زیبا می‌دوزد. محمّد یک برادر بزرگ هم دارد. برادر بزرگشء جواد در شهر زندگی می کند. او 
نقاش است و در و دیوار خانه‌هاء اداره‌ه؛ مدرسه‌ها و ... را رنگ می‌زند. 


محمد و مهدی علاوه بر درس خواندن. گاهی به مزرعه و باغ می‌روند و به پدرشان کمک 


۳ بیشتر مردم روستا چه کاره‌اند؟ 

. پدر محمد هر روز چه‌کار می‌کند؟ 

. محمد و مهدی علاوه بر درس خواندن چه‌کار می‌کنند؟ 
. درحیاط خانه‌ی آن‌ها چه حیوان‌هایی وجود دارد؟ 


4 برادر بزرگ محمّد چه کار می‌کند؟ 


_ دور -نزدیک 


و و ۳۹ ۱۵ 


اسم رنگ‌های زیر را بگویید. . . 


از << 


ادا ] درس خوانهم 7 کار‌گرفن مان ش‌آموزها | توشتن تکلیف اتقاشی کشینن 


۷ خواهرم ز لبانی دیشتن | مطالعه گردن. #فجارها ساختن در و پلچره اما ساخفخ 


۱. دانش‌جو/ آن کلاس/ لاغر ۲. پیراهن/من/رنگی 


۴ خانم/ روستا/ خانه‌دار " مردم/ایران / جوان 


۱. مو / برادرم / سفید / سیاه ۲. غذا / پدربزرگم / کم/ زیاد 
۲ لامپ/ اتاق من / زرد/ سفید ۴ گاو / آن‌ها / قهوه‌ای/ مشکی 


۵ پنجره / فروش‌گاه/ کثیف / تمیز قرو که اخوستی پورگ | کیک 


واژه‌ها 


۱ پوشاک (لباس): پوشاک مردانه؛ پوشاک زنانه؛ پوشاک بچگانه؛ چادر؛ * 
" روسری؛ مقنعه؛ مانتو؛ پالتو؛ کاپشن؛ بلوز؛ زیرپوش؛ شورت؛ چکمه؛ دمپایی؛ ,ٍ 
‌ کفش؛ کمربند؛ دست کش؛ ضخیم؛ نازک؛ شال؛ آسئین؛ پقه:؛ دکمه؛ زیپ . »ب 


: هد انتخاب می کند؛ اتو می‌زند؛ می‌پوشد؛ درمی‌آورد 
۱ 3 شلوغ؛ هنگام؛ نو؛ قدیمی؛ چوب‌لباسی؛ آویزان می‌کند ِ 
3 


و نشانه‌ی جمع «ها» و «ان» 
۳ نها جمع و فعل آن 11 
3 بگوییم 5 نگوییم 3 


پم ی و و اک 


ِ 


۱ ده 


۱ 
۱ 


ت 
ُ ن واژه ای خوانده شده 
لباس؛ پیراهن؛ شلوار؛ کت؛ دامن؛ ژاکت؛ زیپ؛ جوراب؛ کفش؛ کلاه؛ جیب؛ پارچه؛ نخ؛ سوزن؛ عریان 
. اتو می‌زند (اتو می کند) 


۱ 


حور و 


۳2 
ص 
3 


۱. سارا و یاسر در فروش‌گاه پوشاک کار می‌کنند. آن‌ها لباس‌های زنانه و مردانه می‌فروشند. 
۲. پدرم برای من دو پیراهن آستین بلند و یک پیراهن آستین کوتاه می‌خرد. 

۲ من در خانه زبرپوش یا پیراهن آستین کوتاه و بیرون از خانه پیراهن آستین بلند می‌پوشم. 
۴. علی و زهرا در روز پدر به بازار می‌روند و برای پدرشان یک پیراهن انتخاب می‌کنند و می‌خرند. 
۵ همسرم لباس‌های کثیف را با لباس‌شویی می‌شوید و لباس‌های چروک را اتو می‌زند. 

۶ مریم روزهای جمعه در شستن لباس‌ها و تمیزکردن خانه به مادرش کمک می‌کند. 

۷ آیا شما در کلاس. کاپشنت را درمی‌آوری؟ بله. من در کلاس کاپشنم را درمی‌آورم. 

۸ شما کدام روسری را انتخاب می‌کنی؟ من روسری سرمه‌ای را انتخاب می‌کنم. 

الما در وستام بچه تیانی‌هابی می‌پوشید؟ سا قر وستان لبای‌های نی ماد ااکت؛ 


کاپشن و پالتو می‌پوشیم. 


۲ شما / پیراهن / بلوز ۴ او / پیراهن آستین کوتاه / پیراهن آستین‌بلند 


نشب کردن: انتخاب می‌کنم انتخاب می‌کنی انتخاب می‌کند انتخاب می‌کنیم انتخاب می‌کنید انتخاب می‌کنند 


آتو زدن: اتو می‌زنم اتو می‌زنی . اتو می‌زند اتو می‌زنیم اتو می‌زنید آتو می‌زنند 
پوشیدن: می‌پوشم می‌پوشی می‌پوشد می‌پوشیم می‌پوشید می‌پوشد 
درآوردن: درمی‌آورم درمی‌آوری ... درمی‌آورد درمی‌آوریم درمی‌آورید درمی‌آورند 


فِ ِ فِ ند ی 1 
مد باب وگ ...را درمی‌آورد. ...را لتخاب می‌کند. ۳ بو هیقب 


۱. ها و «ان» علامت‌های جمع در فارسی هستند: 


«ها؛ برای جمع همه‌ی اسم‌ها استقاده می‌شود. مائند: استادهاء دفترها. اسب‌ها و ... 


۱ 


ران» کودکان. شتران» اسبان» مرغانشیوان؛ درختان و 


«ان» معمولاً برای جمع بستن اسم جان‌داران استفاده می‌شود. مانند: زنان» مردان. دخترا 


ماس اساسا نامیاه ماس سس شا 


ان کنیا < ۱ 


. آن‌آقا هر روز پله‌های مدرسه را تمیز و جارو می‌کند. 


۱. آن پسر | کفش / پوشیدن 


۳ جوان /پیر / کمک کردن 


۵. پزشک / بیمار / معاینه کردن 


۱. در برخی واژه‌ها «ان» جزء کلمه است و نشانه‌ی جمع نی 


. چادر روسری مقنعه و مانتو لباس‌های زنانه هستند. 

. صادق به بازار می‌رود و برای فرزندانش لباس‌های زیبا انتخاب می‌کند و می‌خرد. 

, آن‌ها دانش‌آموزان این مدرسه هستند. آن دانش‌آمووها در کلای اوّل درس می‌خواتشد: 
. رستوران اسعید در خیابان فلسطین است. دوستان من در آن رستوران کار می‌کنند. 

و آی که رهگ فسنه آم رای خر میمارستای آنام غمییی ورام کلم تن 
. در جنگلء درختان و حیوان‌های زیادی وجود دارد. ما گاهی به جنگل می‌رویم. 


. فرزندان شما پسرند یا دختر؟ من یک فرزند پسر به نام علی و دو فرزند دختر به نام‌های 


۲ استاد / دانش‌جو / درس دادن 
۴ رنگ کار / دیوار / رنگ زدن 


۶ مادر / فرزند / دوست داشتن 


ت. مانند: رستوران, بیمارستان. خیابان, تهران, دندان, زیان, نگهبان, لیوان. حیوان» عریان و. 


دانش‌جوها در کلاس هستند.] دانش‌جوها در کلاس است.. 2 


این صندلی‌ها تمپز هستند. 7 این صندلی‌ها تمپز است". 


۱. این کاغذ‌ها سفید هستند. 2 4 این کاغذها سفید است. اه 


۲. این دخترها مانتو می‌پوشند. ۲7 6 این دخترها مانتو می‌پوشد. ( 


۳. پیراهن‌های مردانه. جیب دارند. | 6 پیراهن‌های مردانه. جیب دارد. | 
۴ پزشکان بیماران را معاینه می‌کنند. ۷۲ 44 پزشکان, بیماران را معاینه می‌کند. [لز 


۱. کارگران بیل و تيشه دارد. 


# این خلاهها آیی و ضوراقی السگ: 
# جواتان به پیرمردها کمک می گنه 
۵ آن کودکان درس می‌خواند و تکلیف می‌نویسد. 


۱. اگر نهاد در جمله جمع و جان‌دار باشد. فعل آن فقط جمع می‌آید و فعل مفرد صحیح نیست. مانند: 


دانش‌جوها درس می‌خوانند. 7 دانش‌چوها درس می‌خواند. 2 
۲ اگر در جمله‌ای نهاده جمع و غیرجان‌دار باشد, می‌توانیم هم از فعل جمع و هم از فعل مفرد استفاده کنیم. مانند: 
این صندلی‌ها تمیز هستند. 7 این صسدلی‌ها میز است. 2 


سا تسا دا اس ساسا سس ساب اساسا ای لهس اس اش 


ی 2 


ارف ...> لباس می‌دوزد. خانم 
۳ آن کفش‌ها زنانه مرو رو ۶ 
سایق ........ 0 آپرنگ می‌خواهند. کودک 
۵ اشپزها در اشیزخانه غذا کج می‌پزد 
۶ آن پیراهن‌ها آستین و بقه یود فاوخ 


0 ۵ ب با با 6 
۵ ۵ ب ب ب 0 


۱ شما / خودکار آبی | نوشتن ۲ آن‌ها /جامعة المصطفی عَِ / درس خواندن 
۴. برادرم / اداره‌ی پست / کارکردن ۴ فرزندان او / مقوای رنگی / نقاشی کشیدن 


۵ مادرم / این فروش‌گاه / خریدن پوشاک ۶ پدرم / آن بتا / ساختن خانه 


2 


برادر من درس فارسی می‌خواند. 5 


برادر ما درس فارسی می‌خواند. دا 


برادرهای من درس فارسی می‌خوانند." 7 


برادرهای ما درس فارسی می‌خوانند. ی 


۱. من عکاس هستم. برادر من خیاط است. 


برادر من درس فارسی می‌خوانم. 6 


برادر ما درس فارسی می‌خوانیم. لا 


برادرهای من درس قارسی می‌خوانم. 6 


برادرهای ما درس فارسی می‌خوانیم. 6( 


۲ شما مهندس هستی. خواهرت دانش‌آموز است و برادرانت دانش‌جو هستند. 
۲ دوستان شما پالتو می‌پوشند یا کاپشن؟ دوستان ما گاهی پالتو وگاهی کاپشن می‌پوشند. 


۱. استاد شما درس می‌دهید. 


۲ فرزندان ما دندان‌پزشک هستیم. 


۰ ۳ ۳ پر 
۴. هم کلاس من این پیراهن را می‌پوشم. 
۱ ترکیب واژه‌های مفرد با همه‌ی ضمیرهاء مساوی «اوا پا «آن؛ است. 
برادر من درس می‌خواند. #ب] برادر من درس می‌خوانم. 
برادر تو درس می‌خواند. ی 


برادر او درس می‌خواند. ‏ 7 


برادر تو درس می‌خوانی. 
برادر او درس می‌خواند. 
برادر ما درس می‌خواند. ‏ 2 برادر ما درس می‌خوانيم. 
برادر شما درس می‌خواند. | 
برادر آن‌ها درس می‌خواند.[یت] 


۳) 
۳) 
4 
۳۹ 
۳4 


برادر شما درس می‌خوانید. 


۳ 


برادر آن‌ها درس می‌خوانند. 


۲ ترکیب واژه‌های جمع پا همه‌ی ضمیرهاء مساوي «آن‌ها» است. 


برادرهای من درس می‌خوانند. م] 
پرادرهای تو درس می‌خوانند. ‏ ب 
۳ 
4 


برادرهای تما درس می‌خوانند. ]/] 


برادرهای او درس می‌خوانند. 


برادرهای ما درس می‌خوانند. 


برادرهای آن‌ها درس می‌خوانند. 7د] 


پرادرهای من درس می‌خوانم. 
برادرهای تو درس می خوانی. 
برادرهای او درس می‌خواند, 


برادرهای ما درس می‌خوانيم. 


6 24 24 24 4 


برادرهای شما درس می‌خوانید. 


برادرهای آن‌ها درس می‌خوانند.م] 


8 
‌ 
ّ 
ِ 
3 


بازار 

در بسیاری از شهرهای ایران. بازار قدیمی و زیبا وجود دارد. در بازار مغازه‌های زیادی برای 
قروش اپوشاک. کفش, فرش طلاء ظرف. پارچه. پرده و.. هست. هر روز مردم زیادی برای 
خرید"به بازار می‌روند. در بازارهای ایران مسجد هم هست. فروشنده‌ها و خریداران. هنگام 


اذان برای خواندن نماز به آن‌جا می‌روند. 


که 


بازارها نزدیک عید. خیلی شلوغ است. بچه‌ها در آن روزها با پدر و مادرشان به بازار 
می‌روند؛ لباس و کفش‌های زیبا انتخاب می‌کنند و می‌خرند. پدر و مادرها هم یا لباس 
می‌خرند. یا پارچه‌های زیبا انتخاب می‌کنند و خیاط برای آن‌ها شلوا پیراهن. چادر و ... 
می‌دورد:. 


۱. فروش: فروختن . ۲ خرید: خریدن 


به خانه‌ی پدربزرگ‌هاء 
مادربزرگ‌ها. بستگان 


و دوستانشان می‌روند. 


۱ در بازار چه مغازه‌هایی وجود دارد؟ 


۲ آیا در بازارهای ایران» مسجد وجود ندارد؟ 


۴ جه وقت بازارهای ايران . بسیار شلوغ هستند؟ 


۵ بچه‌ها لباس‌های نو را چه‌ کار می‌کنند؟ 


کب 


رن هن کر 


: لطفاً با فعل مناسب 
۲ برادرت کدام کلاه را اتتشاب ی ۱ 


۳ خواهر من لباس‌ها را در لباس‌شویی...... 


1 خواهر من لباس‌ها را با لباس‌شویی وتان ها 
۵ آبا دوستانتان در تمیزکردن اتاق به شما کمک ون ۲ 


۱. آن‌ها اناق را تمیز می‌کنند. (دوست آن‌ها) 

۲ من روسری قهوه‌ای را انتخاب می‌کنم. (مادر من) 

۴۳ شمالباس‌ها را می‌شویی و اتو می‌زنی. (همسر شما) 

۴ ما در زمستان لباس‌های نازک را درمی‌آوریم و لباس‌های ضخیم می‌پوشیم. (دوستان ما) 


بل ۳ 
وم( 


۵ با استفاده از واژه‌ی «هنگام» جمله بسازید. 


۱. دوستم / ظرف شستن / مادرش / کمک کردن 
۲ استاد / درس دادن / تابلو و ماژیک / استفاده کردن 


۴ ما / عید / لباس‌های نو / انتخاب کردن و خریدن 


۴ آن‌ها / زمستان / لباس‌های ضخیم / خریدن و پوشیدن 


1 


۹6 نزن این درس می‌آموزيم. " , 
۹ #4 


ی _ 


واژه‌ها 


۳وسایل شخصی : تلفن همراه؛ کیف پول؛: چمدان؛ سشواره ؛ پرّس؛ واه ن 


انگشتر؛ النگو؛ گردن‌بند؛ گوشواره؛ لوازم آرایش؛ کرم؛ (عروسک) 
هد می‌دهد؛ می‌گیرد؛ می‌آورد؛ می‌برد؛ برمی‌دارد 
۴ اکنون؛ رشته؛ هتل: گران‌قیمت؛ هم‌سن؛ بعد؛ زیارت 


واژه‌ی پرسشی «کیست؟» ‌ 
واژه‌ی پرسشی «چه چیزی؛ و «چه کسی! 5 


4 مریم و دوستانش 7 
نام این خانم, مریم است ض 


م1 
۳9 7 
کج مر 9 


خمیردندان؛ شامپو؛ حوله؛ خودتراش» ناخن گیر: دستمال کاغذی؛ عطره مروارید: .. 


: 


تخو ضرو - رو سا ازج ۳0 


۱ واژه‌ی «یرس)»» رس هم گفته می‌شود. 


0 
۱ ن/ واژه مای خوانده شده 


ک؛ شانه؛ صابون؛ ؛ حوله: ساعت؛ عینک؛ طلا؛ 3 ؛ رایانه؛ دا ن؛ جچترء 
تسوا بون؛ تیغ؛ حو ؛ حلقه: حانماز؛ را 
ك یبیج ار* را وربین؛ چتر؛ واکس 


۳ 


۱ استاد» ماژیک را از روی میز برمی‌دارد و واژه‌ها را روی تابلو می‌نویسد. 


۲. حسین از پدرش پول می‌گیرد و برای خرید وسایل شخصی به بازار می‌رود. 

۳ در حمام صابون. شامپو حوله. خودتراش. تیغ. آینه. شانه. سشوار و... وجود دارد. 

۴. پدرم میوه می‌خرد و به خانه می‌آورد. مادرم میوه‌ها را می‌شوید و در یخچال می‌گذارد. 
۵ من و خواهرم برای مادرمان گل و انگشتر طلا می‌خریم و در «روز مادر» به او می‌دهیم. 
۶ این خانم از بازاره کیف زنانه و لوازم آرایش می‌خرد. او لوازم آرایش را در کیفش می‌گذارد. 
۷ آفای محمّدی فرزندش را هر روز صبح با تاکسی به مدرسه می‌برد و ظهر به خانه می‌آورد. 
۸ مادر لیلا هر روز به او میوه و پسته می‌دهد. لیلا آن‌ها را از مادرش می‌گیرد و به مدرسه می‌برد. 
٩‏ پدر دوستم. طلافروش است. او در مغازه‌اش طلاهای گوناگون, مانند گوشواره» النگو, گردن‌بند» 


انگشتر و مرواریدهای زیبا دارد. 


1 آیا دوستانت ۲ برس و شانه‌ی شما استفاده می‌کنند؟ 


۴ شما برای دوست بیمارتان چه می‌برید؟ 


لو دادن: می‌دهم .. می‌دهی . می‌دهد . می‌دهیم 
گرفتن: می‌گیرم می‌گیری می‌گیرد ‏ می‌گیریم 


آوردن: . می‌آورم می‌آوری می‌آورد آوریم 
ردان می‌برم می‌بری می‌برد می بر یم 


2 


برداشتن: برمی‌دارم برمی‌داری برمی‌دارد برمیدانيم ‏ 


۱ ۳4 مه رآ چا سس قی‌دهد. ۳ ۳ 


اپن خانه یک آشیزخانه و چهار اتاق دارد. 


این خائه دارای یک آشپزخانه و چهار اتاق است. 
ل هیر و هار الاقی 


این کلاس دارای یک تابلو یک میز و یازده صندلی اتتاء 
۲ انسان دارای دو چشم. دو گوش, دو دست. دو پا و .. است. 
۲ این باغ دارای درخت‌های سیب توتء هلو لیمو و تیگ 


ان مردء ثروت‌مند است. او دارای پنج فروش گاه 1 مزرعه‌های زیادی است. 


یک حمله‌ها را با واژه‌ی دا 


۱. ابن گردن‌بند دارای هجده مروارید است. «دارد) 

۲ عمویم سه فرزند پسر و دو فرزند دختر دارد. (دارای) 

۳ کشور ما دارای کوه‌های بلند و جنگل‌های زیبا است. (دارد) 

۴ دانش‌گاه امام خمینی نی دارای یک استخر بزرگ است. (دارد) 


حور و و کبک گَ ۱ 


زاین آقا کیسنت؟ 


آرن خانم گیست؟ 


تون هرق کسسبت8 


1 در زبان گفتار واژه‌ی پرسشی 


این گردن‌بند آست: 


این خانم» کارمند دانش‌گاه است ". 


این آقا حنسین است. 


آن خانم. همسر برادرم آفبفت: 


او دکتر محمّدی است. 


ایشان پدربزرگ دوستم است. 


مرد. رتیس بیمارستان انس 


ت» را «کیه» و واژه‌ی پرسشی «چیست» را «چیه" می‌گوبند. 


۲. در پاسخ واژه‌ی پرسشی «کیست؛ گاهی نام یا تام خانوادگی شخص گفته می‌شود. گاهی تسبت اء با شخص دیگری و گاهی شغل او 


بیان می‌شود. مانتد: (اين آقا کیست؟ ابشان علی است.) ؛ (اين آقا کیست؟ ابشان برادرم است) : ( این آقا کیست؟ ایشان پزشک مدرسه است.) 


کمانک کامل کنید. 


میوه‌فروش: پرتقال‌ها ۳ از جعبه سس و روی ترازو وم وه 


۴ ماهر روز صبح. کتاب‌هایمان را به کلاس هه و ظهر به خانه هافر 


لو یی و ری ۳33 


ص 
ِِ 
مت 


خی وج و کر کب ۱ 


واژه‌ی پرسشی «چه چیزی) و «چه کسی) 


علی چه چیزی (چه)"دارد؟ علی تلفن همراه دارد. 


چه کسی تلفن همراه دارد؟ علی تلفن همراه دارد. 


چه‌گسالی عیتک, و ساعت عارند؟ . سوستن وفرگنن‌حییک وساعت دارند. ۱ 


این کوناک: ند جیزی لجع دار5؟ این کودک عروسک خرن 
ازسطه کش ند پیمار اگم سس کف برس باه بیظار گس عی گنف 


۴ در کلاس شما چه کسانی عینک دارند؟ 
در کلاس ما زینب و ریحانه عیتک دارند. 


۴ در چمدان شما چه چیزهایی هست؟ 


۵ سلمان از میوه‌فروش چه می‌خرد و کجا می‌برد؟ 


او پرتقال می‌خرد و به خانه‌ی دوست بیمارش می‌برد. 


۱. در زبان گفتار «چه چیزی» را «چی» و «چه کسی» رااکی» می‌گویند. 
۱ 1 
۲ علی چه چیزی دارد؟ ‏ علی چه دارد؟ ۲ عروسک 


1۱ 


ریس سییر کی سا چه کی افسخ ۹0 
۲ شما هر روز چه چیزهایی به کلاس می‌آورید؟ 
۴۳ درکلاس شما چه کسانی اهل آفریقا هستند؟ 


- 


پراتش | تشون ۳ ۲. میوه‌فروش ! فروختن 
۲ استاد شما / درس دادن ۳ ۴ آشپز ‏ پختن 


ان 
۱. پزشک / بیمار ! معاینه کردن بل ۲ خباط / لباس / دوختن 


.ی ۱ 
ده ۰ 
ت‌ " 


# اسفاه ) فات‌ کم زفرس > ون # برستار موی ارگسکد گرچی 


۱. رئیس جمهور کشور شما چه کسی است؟ < رئیس‌جمهور کشور تما کیست؟ 
۲ در زبان فارسی گاهی به جای واژه‌ی پرسشی «چه چیزهایی؛ از «چه چیزی؛ استفاده می‌شود. مانند: 


تجار 


چه چبزی می‌سازد؟ نجار در: پنجره میز و صندلی می‌سازد. ۱۷ 


مریم و دوستانش 


نام این خانم. مریم استت: سوسن و نرگس دوستان او هستند. مریم آن‌ها را خیلی دوست دارد. 


مساصس هت ...سب 
۱ 


مریم اکنون" در ایران زندگی می‌کند و در شهر قم درس می‌خواند. اما سوسن و نرگس در 
کشورشان لبنان زندگی می‌کنند. سوسن برای درس‌خواندن به سوریه می‌رود. او در 
دانشگاه دمشق» رشته‌ی رباضی می‌خواند و نرگس در شهر بیروت. رشته‌ی پزشکی می‌خواند. 


هجده سال دارد. پدر نرگس دارای دو هتل آبزرگ و سه رستوران است. 


نج ۲ سر 0۳۳ 
۱ اکنون: الان ۲ هتل رک کل 


آن‌ها یک خانوده‌ی ثروت‌مند هستند. نرگس گردن‌بند. گوشواره و التگوهای زیادی 
دارد. او یک ماشین گران‌قیمت "هم دارد و هر روز با ماشینش به دانش‌گاه می‌رود. 
مریم و دوستانش با اینترنت برای هم نامه می‌نویسند. سوسن و نرگس ده روز بعد برای 


زیارت" امام‌رضا تا و دیدن دوستشان مریم با هواپیما به ایران می‌آیند. 


لمریخ و فیستالگی اقل قضا جر نود 
۲ مریم و دوستانش کجا درس می‌خوانند؟ 
۲. سوسن با چه کسی هم‌سن است؟ 

۴ نرگس چه چیزهابی دارد؟ 


ایا ری با ناس به «اقش گاه عی رو۵؟ 


گزان‌گیعت 277 ارزان‌قیمت ۸ 
بدعات 9 


۱. من و خواهرم / سه روز / دیدن .... / کشورمان 

۲ علی و دوستش / دو ساعت / خریدن .... / بازار 

۳ ما /سه ساعت / خوردن ... / سالن غذاخوری 

۴ خانواده و بستگانم / هفت روز / زیارت .... / کشورعراق 


(چه کسی؛ چه چیزی؛ چه چیزهایی؛ چه کسانی) 
تج بو مطالعه می کنی؟ من کتاب مطالعه می کنم. 


سس خپلیان‌ها را جارو سی کنتد؟ رفتگرها غیایان‌ها را جارو م ی کتتد. 


۳ برادرت با ........... به تهران می‌رود؟ برادرم با دوستش به تهران می‌رود. 


شور کلاش ها سس کتک هر کی سا تابلی یه سحای وا نانه رز ساعت خسنگ 


7 
و 


نزده؛ ۹ 


" 


,, عدث (۱): یک؛ دو؛ ..؛ ده؛ یازده؛ ی و سیزده؛ چهارده؛ پانزده 
هفده؛ هجده؛ نوزده؛ بیست؛ بیست و یک؛ بیست و دو؛.: سی؛ چهل؛ پنجاهء * 
۹ شصت؛ هفتاد؛ هشتاد؛ نود؛ صد 
طول؛ارتفاع؛عمق: وزن؛قد؛متره سانتیمتر: یلومتر:لیته گرم کیلوگرم؛ (حدود؛ نم : #۷ 
7 ( اندازه می‌گیرد؛ وزن می‌کند؛ می‌کشد ۰ 


1 


(ٍ گوناگون: دومین: جهان: شمال؛ دریاچه: تعطیل: قرار دارد: مسافرت می‌کند 


و ‌ِ« 
۹ نکته‌ها ۳ 
و مت متیر مسجت ات دشن ادن دسی ن شا میس ایح تا سا با 


۳ نوشتن و خواندن عددها ۱ 
بگوییم نت نگوییم 3 
9 نشانه‌های ریاضی (۲۱) ؛ ۱ ؛ (/) ؛ 8 


1 


یمهم نوت عدد (۱) 4 تست 


با او و 
۵ طا ۵ مب 


لت هریم - ری سای ۳5 


عددهای «چهار. شش,پانزده . شانزده و هفده» را در گفت وگو «چاره شیش, پونزده» شونزده و هیفده» می‌گویند. 
۱۱( در زبان فارسی عدد اهجده؛ را «هیچده؛ هم می نویسند. 


عدد «جهل» را در گفت وگو «جل» می‌گویند. 


2 


یک کیلومتر - هزار متر 
۱0 - ۱۰۰۰۵ 


1 ۷۵0۲۵۴۶ - 1000 5 


گر 


حور و و نس 


۱ ن . , واژه های خوانده شده 
۱۳ دایره؛ بیضی؛ مثلث؛ ذوزنقه؛ ضلع؛ عرض؛ ترازو 


ووووووووووووووووووووووووو و و 


۲ در این ظرف ده لیتر آب و در آن ظرف بیست لیتر بنزین هست. 

۳ عرض این خیابان. چهل و پنج متر است و طول آن حدود پانزده کیلومتر است. 

۴ طول این استخر سی و دو متر. عرض آن دوازده متر و عمق آن چهار متر است. 

۵ در این جعبه بیست و پنج کیلو لیمو و در آن جعبه, هجده کیلو کیوی است. 

۶ میوه‌فروش با ترازو جعبه‌های پرتقال و موز را وزن می‌کند. 

۷ حسین سی و چهار سال دارد. پدرش پنجاه و پنج سال و پدربزرگش هفتاد و هشت سال دارد. 
۸ وزن دوست من هفتاد و یک کیلو و قدش یک متر و هفتاد و شش سانتی‌متر است. 

٩‏ پزشک هنگام معاینه. کودکان را با ترازو وزن می‌کند و قدشان را با متر اندازه می‌گیرد. 

۰ من با متره قد پسرم را اندازه می‌گیرم. قد او یک متر و بیست و هفت سانتی‌متر است. 


۱ یا ارنفاع کلاس شما سه متر است؟ بله ارتفاع کلاس ما حدود سه متر است. 


یا وورن شم هفتات: کیلو است* 

۳ قد شما بلندتر است يا قد دوستتان؟ 

۴ آیا پدر شما پنجاه و هفت سال دارد؟ 

۵ آیا در کلاس شما چهارده صندلی وجود دارد؟ 


۶ میوه‌فروش با چه چیزی میوه‌ها را وزن می‌ کند؟ 


۱. معمولا درگفت وگو به جای واژه‌ی «کیلوگرم؛ از واژ‌ی «کیلو» استفاده می‌شود: من دو کیله سیب و یک کیلو پرتقال می‌خرم. 


دا کشیذی؟ می‌کشم می‌کشی می‌کشد می‌کشیم می‌کشید می کشند 
اندازه گرفتن: اندازه می‌گیرم. اندازه می‌گیری. اندازه می‌گیرد اندازه می‌گيريم اندازه می‌گیرید . اندازه می‌گیرند 
1 ۱ ی 9۹ 
۳۹ ....... واه پا .......... اندازه می‌گیرد. چْ-...- را وزن می‌کند. ۳-۹ ... وا می کشد. 


که 


من سه پیراهن دارم. م2۸ من سه پیراهن‌ها دارم. 2 


او دوازده نان می‌خواهد. مه او دوازده نان‌ها می‌خواهد. ۱ 20 


۱. ما هرروز چهار ساعت به کلاس می‌رویم و درس می‌خوانيم. 

۲. آن نجّارها هرروز بیست و هشت صندلی و هفت میز می‌سازند. 

۳ آقای حسینی» دکتر قلب است. او هرروز بیست و دو بیمار را معاینه می‌کند. 
۴ میوه‌فروش سه کیلو موز و دو کیلو سیب برای من می‌کشد. 


۵ طول این خانه نوزده متر و عرض آن ده متر است. 


۱. پدربزرگم چهارده نوه‌ها دارد. 
۲ طول این خیابان هفده کیلومترها است. 
۳ شاگردان هرروز ده جمله‌ها در دفتر می‌نویسند. 


۴ این میوه‌فروش سه جعبه‌های سیب را وزن می کند. 
۵ دوستم هرروز ظهر سه بشقاب‌ها غذا و دو لیوان‌ها نوشابه می‌خورد. 


۱. همیشه پس از عدد. معدود مفرد می‌آید: در کلاس ما دوازده طلبه درس می‌خوانند. 


عدد ‏ معدود 


0 


۳ 
ِ 


دو مساوی ات با دو 


سه به علاوه‌ی (به اضافه‌ی) چهار مساوی‌است با هفت 


هشت منهای دی مساوی است با شش 
دو ضرب در پنج مساوی است با ده 


دوازده تفسیم پر سفه. مساوی است با چهار 


تشرد ۳ ۱0۳۳/۹ هد سای اسک با هه 
ها۱۵ پانزده منهای ده مساوی است با پنج 

۳۹ سه ضرب در چهار, مساوی است با دوازده 
۳ هشت تقسیم بر چهار مساوی است با دو 


ئِ ۸۰+۱۹-۹ ۲۹-۴ ۸-۵ +۴۰ ۵6-۲۰ 
۱۷-۳ +۸۵۶ ۵-۲۵ ۱۰۰-۷ ۱۷۲۹-۸۸ ۲۵۷۳-۷۵ 


1. معمولاً در زبان گفتار به جای واژه‌ی «مساوی استه از واه گفتاري «می‌شه؛ استفاده می‌کنیم: 
۱۸ سه به علاوه‌ی چهار می‌شه, هفت (۲:۴-۷) دو ضرب در پنج می‌شه, ده (۲۵-۱۰) 


نشانه‌های ریاضی(۲) 


نه ممیّز هفتاد و پنج صدم(نه و هفتاد و پنج صدم)؟ 


چهار ممیّز پنج دهم (چهار و نیم) 


۱. نود و هشت درصد )٩۸/(‏ مردم ایران. مسلمان هستند. 
۲. سی درصد (/۳۰) شاگردان مدرسه‌ی ما اهل آفریقا هستند. 
۲ /۶۰ دانشجوهای این دانش‌گاه. مجردند و /۴۰ آن‌ها متأهل هستند. 


شمرهمی اماکی سم (۱۷/۷۵) و تمرهمی خوستم (۱۹/۲۵) است. 


عددهای زیر را بخوانید. 


۱. بیست و پنج درصد (/۲۵) 2 پنجاه درصد (/۵۰) هه نود و پنج درصد )٩۵7(‏ 8 


۲ <۷۵/ را دنه هفتاد پنج صدم: و«۴/۵) را «چهار ینج دهم؛ پا «چهار"نیم» می‌خوانیم. 


توص توت 5 | 


۱ 


در بیشتر کشورها جتگل وجود دارد. در جنگل, علاوه بر درختان کوچک و بزرگ. حیوان‌ها. 


پرنده‌ها و حشره‌های گوناگون زندگی می کنند. 


یران هم جنگل‌های بزرگ و زیبایی دارد. طول جنگل‌های ایران صدها کیلومتر است. بیشتر 


این جنگل‌ها در شمال ایران قرار دارد. در این جنگل‌ها درختان بسیار بلندء با ارتفاع حدود. 
بیست متر وجود دارد و حیوان‌های گوناگون. مانند خرس, یوزپلنگ بیر. آهو خوک. هدهد. 
طوظی» عقالی» فا کوب و تاکن تگلاند: 

ببر ایرانی» دومین ببر بزرگ جهان است. طول آن با دمش, حدود سه متر و وزن آن بیشتر از 
دویست و چهل کیلوگرم است. 


عقاب طلایی. زیباترین عقاب جنگل‌های ایران است. این پرنده هر روز حدود سیصد گرم 


2 ۹ 
0 
در 


در کتار جنگل‌های شمال ایران؛ دریاچه‌ی مازندران(خزر). بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان 
قرار دارد. این دریاچه حدود ۷۳۷۰۰۰ کیلومتر است "و بیشترین عمق آن حدود ۹۸۰ متر است. 
مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن جنگل‌های زیبای شمال و دریاچه‌ی 


مازندران به آن‌جا مسافرت می کنند. 


۱. در جنگل چه چیزهایی وجود دارد؟ 

۲ بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان چه نام دارد؟ 

۳ دریاجه‌ی مازندران در کجا قرار دارد؟ 

۴ آیا عمق این دریاچه حدود ۷۳۷متر است؟ 

۵ چه حیوان‌هایی درجنگل‌های ایران زندگی می‌کنند؟ 

۶ زیباترین عقاب ایرانی چه نام دارد و درکجا زندگی می‌کند؟ 


وک ۲ بصن سکن 


۱. منظور, مساحت این دریاچه می‌باشد که حدود ۷۳۷,۰۰۰ کیلومتر مربُع است. 


9 4 
چم در ..... قرار دارد. به ..... مسافرت می کند. ۱۳2 


ی 


۱ و / لباس / فروختن ۳. در جنگل/ حیوان / زندگی کردن 


۳ در این باغ / میوه / وجود داشتن ۴ مرد تاجر / کشور / مسافرت کردن 


۱. وزن دوستم شصت ........... است. (کیلومتر - کیلوگرم) 
مه نب و مساوی است با هشت. (منهای 2 تقسیم بر) 
۳ در جنگل ......... گوناگون زندگی می‌کنند. (حیوان - حیوان‌های) 


۴۲ سه وشوو چپان مساوی اببک با دوازده. (به علاوه‌ی ضرب در) 


۵ در کلاس ما دوازده درس فارسیی می‌خوانند. (طلبه‌ها -طلبه) 


و طول آن اناق. شش و فرض آن چهار بزی: تا (گرم متر) 


۷. پدرم سد ............ پسر و دو ............ دختر دارد. (فرزندها - فرزند - فرزندان) 


۱ آن‌جا / بیست / نار / کار ۲. این‌جا | ۸۶ / دانش‌جو / درس 


۳ آن‌جا/ دو / خیّاط /لباس ۴ آن دانش‌گاه / ۴۳ / استاد / درس 


ع#ِ 


ج واژه‌ها 


" عدد (۲): صد؛ صد و 71 ؛ صد و بازده؛ دویست؛ سیصد؛ چهارصد؛ یانصده * 
1 اششصده؛ هفتصد؛ هشتصد؛ نهصدء هزار؛ ده‌هزار؛ صدهزار؛ یک میلیون؛ یک میلیازد ۶۳ 
ِ بانک؛ پول: + سگه؛ اسکناس: کارت اعتباری؛ ریال؛ تومان؛ جک: (قیمت) 

7 [هد حساب می‌کتد؛ می‌شمارد 


7 


۳ 3 کالا؛ خوراکی؛ مختلف؛ پس از؛ صندوق؛ صندوق‌دار؛ مشتری ۲ 


نکته‌ها 


واحدهای شمارش «نفر؛ عدد؛ جلد؛ ...» 


ح دِ 


ک واژه‌ی پر سش (چند) 


ه فروشگاه مرکزی ما 


این‌جا فروشگاه مرکزی ۳ 
۳ یر و ۳ 


اح ‏ رو 


حص 


که 


1۱ 


19 


۲ 


1 


ك 9 
ن// واژه های خوانده شده 


پول؛ ماشین‌حساب؛ عابربانک 
(. واحد رسمی پول ایران «ربال» است: اما ببشتر از «تومان» استفاده می‌شود. ۱۳ 


772۲۳ 


۱. در آن دانش‌گاه دو هزار و سیصد و چهل و هفت دانش‌جو درس می‌خوانند. 

۲ در کتاب‌خانه‌ی مدرسه‌ی ما دوازده هزار و سیصد و هشتاد و پنج کتاب وجود دارد. 

۳ آن فروشنده در فروش گاهش حدود بیست و سه هزار و ششصد کیلو برنج دارد. 

۴ یک کیلو برنج» سه هزار و نهصد تومان است و یک کیلو گندم ششصد و پنجاه تومان است. 
۵ این خانم» کارمند بانک ملی ایران است. او هر روز پول‌های زیادی را می‌شمارد. 

۶ خانه‌ی حسین در خیابان امین است. او خانهاش را دوبست و پنجاه میلیون تومان می‌فروشد. 
۷ من با کارت اعتباری از عابربانک پول می‌گیرم و در کیفم می‌گذارم. 

۸ تاجرها در خرید و فروش, بیشتر از چک یا کارت اعتباری استفاده می کنند. 


۳ فروشنده با ماشین‌حساب؛ پول غذاها ۳ حساب م ی کند. 


واحدهای شمارش(۱) 


نفر و در کلاس ما دوازده نفر درس می‌خوانند. ح 


بار (دفعه): ما هر روز سه بار غذا می‌خوریم. 


عدد (تا/۲  :‏ سارا سه عدد (تا) بستنی می‌خواهد. 


۱. در کشور ایران» حدود هفتاد و سه میلیون نفر زندگی می‌کنند. 
۲. من و دوستم هر روز یک بار اتاقمان را تمیز و جارو می‌کنیم. 
۲ درخانه‌ی ما دو عدد میز مطالعه و سه تا ساعت دیواری هست. 
۴ ما هر روز پنج دفعه (پنج بار) نماز می‌خوانيم. 

۵ روز جمعه پنج نفر از دوستان پدرم به خانه‌ی ما می‌آیند. 


۶ جواد هنگام مسافرت در چمدانش, سه تا پیراهن. یک عدد بَرّس و یک آبنه می‌گذارد. 


.برد دفعم: مرتبه (برای بیان تعداد انجام شدن یک کار از ین وژههااستفاده می‌کنيم: ما هر روز چهارباربه کلاس می‌رویم) 
۲ «عدد» برای شمارش سای اد د ساعت. میز» عبنک و.. استفاده می‌شود. 

۳ واحد شمارش تا» با عده یک و عددهایی که در آن ایک» وجود دارد. استفاده نمی‌شود. 

من یک تا پیراهن دارم و من دو تا پیراهن دارم. ] 
در کلاس ما بیست و یک تا صندلی هست. 5 در کلاس ما بیست و پنج نا صندلی هست. 4 


که 


_ 


۱ 


تس ۱ 


روی میز من» سه جلد کتاب هست. 


پدرم آمروز یک جفت جوراب برای من می‌خرد. 


فرزندم یک بسته مدادرنگی دارد. 


۱. دخترم فاطمه سه جلد دفتر صد برگ می‌خواهد. 

۲ در آن بسته» ده جفت جوراب مردانه وجود دارد. 

۳. پدرم از فروشگاه دو بسته عدس. دو بسته لوبیا و یک کیسه برنج می‌خرد. 
۲ ذر اقاق من چهار جلد مجله خست, من گاخی آن‌ها را مطالعة می‌کنم, 

۵ من امروز برای فرزندم یک جفت دمپایی و یک جفت کفش زیبا می‌خرم. 


یگ پسرم از فروش گاه» دو بسته نان یک بسته نمک. پنج عدد تخم‌مرغ و سه کیلو میوه می‌خرد. 


دستگاه: ۶ یت 5۲ دانه (دونه): [ ۱ 
- ت35 9 


برنمر پچ 


توت ی و و2 


بس_ 


واژه‌ی پرسشی «چند»(۱) 


شما چند عدد (چندتا) خودکار دارید؟ 


چند عدد 

من سه عدد (سه تا) خودکار دارم. 

در کلاس شما چند نفر دانش‌جو هست؟ 
چند نفر 

در کلاس ما شانزده نفر دانش‌جو هست. 

۱ شما چند بسته آتیغ می‌خواهی؟ 

چند بسته 

من یک بسته تیغ می‌خواهم. 

ز چند جفت. جوراب دارد؟ 
۳۳۹ نرگس چند جفت» جوراب دار 

نرگس سه جفت» جوراب دارد. 

مادرت هر روز چند بار غذا می‌پزد؟ 
چند بار 


مادرم هر روز دو بار غذا می‌پزد. 


۱ شما جند تا دفتر داری؟ 


ِ 
٩ 
ِ 


۲. درکلاس شما چند عده صندلی وجود دارد؟ 

؛ دوکشور شما چند تفر زندگی می‌کنند؟ 

۴ درخانه‌ی شما چند بسنه فرص وجود دارد؟ 

۵. شما چند جفت کفش و چند جفت دمیایی داری؟ 


8 ۶ هر روز چند بار اتاقت را تمیز می‌کنی؟ 


این پارچه چند متر است؟ 
این پارچه شش متر و سی سانتی‌متر است. 
از تهران تا قم چند کیلومتر است؟ 
۱ از تهران تا قم صد و بیست و پنج کیلومتر است. 
در این جعبه چندکیلوگرم سیب است؟ 


در این جعبه هفده کیلو سیب است. 


قیمت این کتاب ده هزار و پانصد تومان است. 


شما چند سال داری؟ 


۱. خط کش شما چند سانتی‌متر است؟ 
۳ ازکشور شما تا ایران چند کیلومتر است؟ 
۴. درکشور شما یک کیلو پرتقال چند تومان است؟ 


۵ شما چند سال این‌جا درس می‌خوانید؟ 


تک 


۱ 


فروش‌گاه مرکزی 


اين‌جا فروشگاه مرکزی است. این فروش گاه. بزرگ‌ترین فروش‌گاه شهرما است. این 


فروش گاه. حدود شش هزارمتر است و صد و ده نفر در ان کار می‌کنند. 


در این فروش گاه. کالاهای گوناگون با قيمت‌های مختلف وجود دارد. در طبقه‌ی اوّل. 
وسایل خانه و در طبقه‌ی دوم خوراکی‌های گوناگون مانند گوشت. برنج, فارچ» عسل و ... 
می‌فروشند. طبقه‌ی سوم این فروش‌گاه برای فروش پارچه. پوشاک و فرش است. 


فروش‌گاه مرکزی بیشتر ساعت‌ها شلوغ است. مردم زیادی برای خرید به آن جا می‌روند. 


2 


ساعت کار این فرو شگاه از هشت صبح تا هشت شب است. 


مشتری‌های این فروش‌گاه پس از انتخاب‌کردن کالا برای دادن پول آن به صندوق" 
۳ 1 ۳5 ۳ مه ۰ ۰ 3 ح 
می‌روند. صندوق‌دار قیمت کالا را با رایانه حساب م ی کند و پولش وا من مشتری می گیرد. بیشتر 
مشتری‌ها هنگام خرید از کارت اعتباری استفاده می‌کنند و گاهی پول پا چک پول می‌دهند. 


فروش گاه مرکزی روزهای جمعه تعطیل است. 


۱. فروش گاه مرکزی چند متر است؟ 


۳ درکدام طبقه وسایل خانه می‌فروشند؟ 
۴ چه روزهایی این فروش‌گاه تعطیل است؟ 


۵ خریدارها پس از انتخاب کالا چه کار می‌ کنند؟ 


2 


رن سکن دتم 


1 


۱ آن‌ها / ورزش کردن/ دوش ۲. بچه‌ها / درآوردن لباس/ آویزان 


۴ صندیق‌دارا گرفتن پول| پول‌ها را * آمته و ژهرا/ خوردن غذا ‏ ظرق‌ها را 


(جفت. بسته. جلد. بار, نفر) 


| پسرم پگ سسست مدادرنگی دوازده‌تاپی دارد. 


5 ان فروش گاه چند ..........: فووشنده دارد؟ 


۲ فر اتاقتان چفف سس تفاب و مجله عست ٩‏ 


۱. این درخت چند عدد سیب دارد؟ 
۲. این کودک چند سال دارد؟ 
۳ این اسکناس چند تومانی است؟ 


۴. این پیراهن چند تومان است؟ 


ی «در این درس مي‌اموزيم»  "‏ 


واژه‌ها 


مکان: حرم؛ حوزه‌ی 
پارک؛ باغ وحش؛ داخل؛ خارج؛ نزدیک؛ دور؛ کتاب‌فروشی؛ نمایش گاه؛ 
دادگاه؛ آرایش‌گاه؛ تعمیرگاه؛ کارخانه؛ خیاطی؛ عکاسی؛ نانوایی (فصابی) 


او 
ن 


رد باز می‌کند؛ می‌بندد؛ می‌ماند؛ برمی گردد / 
2 5 متأسبته جشین تولده دسته‌گل؛ شاخه؛ خوش‌بو؛ گلاب؛ یکی از؛ ۱ 
درست می کند؛ هدیه می‌دهد ۳ 

۴۳ «# 

۱ واژه‌ی پرسشی «جند شنبه» ۹ 


قید زمان «..دیروز؛ امروز؛ فردا.-.» ی 
فعل گذشته‌ی «بودم؛ بودی؛ .) 


9 


یب 
۳ ۱ 
نزدیک دور . باز می‌کند .- 
ی 


قَ واژه های خوانده شده 


خانه؛ مسجد؛ مدرسه؛ اداره؛ بیمارستان: جهان؛ کشور؛ شهر؛ روستا (ده)؛ نزدیک؛ بافچه: پارکینگ 


‌ 
ت‌ِ 


0 


۱ خارج: بیرون : داخل: درون 


ن, , واژه های خوانده شده 


باغ؛ مزرعه؛ فروش گاه؛ فرودگاه؛ هتل؛ رستوران؛ استخر؛ بانک: بسرون؛ بازار 


۳ در حوزه‌ی ماه قوه » حدود سی‌هزار طلية درس می‌خوانند. 
۲. کنار دریای خزر: یک کارخانه‌ی بزرگ هست. در آن کارخانه. کشتی و قایق می‌سازند. 


۳ پدرم گاهی من و برادرم را برای دیدن حیوان‌ها به باغ وحش می‌برد. 

۴ کشور پاکستان. نزدیک ایران است و کشور کانادا از ایران دور است. 

۵ ما برای زیارت خانه‌ی خدا به مکه می‌رویم و ده روز در آن‌جا می‌مانیم. 

۶ من ساعت چهار به کتاب‌خانه می‌روم؛ سه ساعت آن‌جا می‌مانم و ساعت هفت به خانه برمی‌گردم. 
۸ نزدیک خانه‌ی ما بوستان, کتاب‌فروشی, خیّاطی. عکاسی. آرایش گاه و نانوایی هست. 

٩‏ ماهی‌ها خارج از آب زندگی می‌کنند یا داخل آب؟ ماهی‌ها داخل آب زندگی می‌کنند. 

۳ عمویم نمایش‌گاه ماشین دارد. او در نمایشگاهش ماشین‌های مختلف می‌فروشد. 


۱ من و دوستانم امروز برای دیدن فیلم حضرت مریم ت؟ به سینما می‌رويم. 


۲ پدر من قاضی است و در دادگاه کار می‌کند. 


۱. سارا / آرایش گر / آرایش‌گاه / یازده | هفت 
۲ من / خیاط / خیّاطی / هفت / دوازده ظهر 


# ناهر ا تعمی کار ماشین / تعمیرگاه [ هشت / ده 


۳ 
9 

۹ 

سِ 
27 
ع 


تتستق: می‌پندم 

بازکردن: باز می‌کنم 
برگشتن: . برمی‌گردم 

۳۸ سرا می‌بند 


دم حور وج او وک 


من برای لباس دوختن به خیاطی می‌روم. 7 


من برای لباس می‌دوزم. به خیاطی می‌روم." 6 


حسین برای درس خواندن به قم می‌آید. ‏ 


حسین برای درس می‌خواند به قم می‌آید. با 


۱. یوسف برای گوشت می‌خرد به قصابی می‌رود. 

۲ مریم برای اندازه می‌گیرد قدش. از متر استفاده می کند. 

۳. زهرا و پدرش برای نماز می‌خوانند به مسجد می‌آیند. 

۴. خواهرم پرای کمک می‌کند به مادرم» هر روز ظرف‌ها را می‌شوید. 


۱. آن‌ها / غذا بختن ۲ ما / دیدن فیلم 
۳ او / دوش گرفتن ۴ حسن | خریدن میوه 
۵ شما / درس خواندن ۶ زهرا و برادرش / مطالعه کردن 


۱. اپن خطا در قالب فعل گذشته نیز گفته می‌شود که به سبب نخواندن فعل‌های گذشته از آوردن آن خودداری نمودیم: 
من برای لباس دوختم به خیاطی می‌روم. [6 من برای درس خواندم به قم می‌روم. 6( 


تا رید سب توتسز زو 


1 


۱. در ایران کارخانه‌هاء اداره‌هاء مدرسه‌ها و دانش گاه‌ها روزهای جمعه تعطیل هستند. 


۲ ما روزهای یک‌شنبه و پنج‌شنبه, ساعت هفت به استخر می‌رویم و ساعت نه برمی‌گردیم. 

۴. من و پدرم روزهای پنج‌شنبه به روستا می‌رویم و در مزرعه به پدربزرگمان کمک می‌کنیم. 

۴ دکتر عبّاسی روزهای شنبه و یک‌شنبه در تهران و روز دوشنبه در قم بیماران را معاینه می‌کند. 
۵. در بسیاری از کشورها روزهای شنبه و یک‌شنبه تعطیل است؛ اما در ایران جمعه‌ها تعطیل است. 
۶ محل‌کار ناصر خیلی دور است. او هر هفته شنبه به آن‌جا می‌رود و تا چهارشنبه می‌ماند. 


حایگزین کنید 


۱ من | شنبه / کشورم / رفتن / سه‌شنبه 
۲ برادرم | یک‌شنبه / تهران / آمدن / یک سال 

۳ ما / چهارشنبه | روستا / آمدن / جمعه 

۴ رئیس‌جمهور / امروز / شهر ما / رفتن / دو روز 

6 معمولاً در زبان فارسی: اگر حرف #«ن؛ در وسط کلمه بیاید و پس از آن حرف «ب» آورده شود. حرف لن» را (م» می‌خوانيم: 


۳۳ ۱ می‌خوانیم 1 می‌نویسیم ۳ می‌خوانیم 1 می‌نویسیم ِ می‌خوانیم ۱ 
[ 


واژه‌ی پرسشی «چند شنبه) 


پنع‌شنبه] ۱۶ 


پنج‌شنبه 
امروز چند شنبه است؟ امروز پنج‌شنبه است. اه 


۱. لیلا چند شنبه لباس‌هایش را می‌شوید؟ او روزهای دوشنبه و جمعه لباس‌هايش را می‌شوید. 
۲ زهرا و حسین چند شنبه به کشورشان برمی‌گردند؟ آن ها شنبه یا یک‌شنبه به کشورشان برمی گردند. 
۳ شما چند شنبه‌ها اتاقتان را تمیز می‌کنید؟ ما روزهای پنج‌شنبه اتاقمان را تمیز می‌ کنيم. 


۴. محمد چند شنبه‌ها به کلاس فارسی می‌رود؟ او از شنبه تا چهارشنبه به کلاس فارسی می‌رود. 


۲ شما چند 7 شنبه‌ها اتاقتان را تمیز می کنید؟ 
۴ دوستتان چند شنبه به کشورش برمی‌گردد؟ 


۵ چند شنبه‌ها دانش‌گاه تعطیل است؟ 


تک 


دیروز دوشنبه بود. فردا چهارشنبه است. 


پریروز یک‌شنبه بود. امروز سه‌شنبه است. ‏ پس‌فردا پنج‌شنبه است. 


سه روز قبل شنبه بود. سه روز بعد جمعه است. 


‌ 
۹ 
۵ 
ی 
03 
3 
» 
ِ 
3 
4 
ن‌ِ 
1 
ت 
3 
3 
4 
3 
ِ 


س_ 
عه 
ت 


در خانه 


1۹ 


۵ 0 ۵ 0 
۵8 ) ) ۵ 6 ۵٩ 
ً 


۱ پریروز: ده روز قبل ۲. پس فردا: دو روز بعد 


)3 
1 
۷ 
ی 
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۱. دیروز جمعه بود؛ من دیروز در خانه بودم. 


۲ امروز شنبه است؛ من امروز در دانش‌گاه هستم. 

۳ ما دیروز و پریروز درخانه نبودیم؛ ما این دو روز در خانه‌ی پدربزرکمان بودیم. 

۴ مادربزرگم امروز درخانه‌ی عمویم است. او دیروز درخانه‌ی ما بود. 

۵. عباس امروز به تهران می‌رود يا فردا ؟ او امروز نمی‌رود؛ فردا يا پس‌فردا به تهران می‌رود. 


۷ دیروز چندشنبه بود؟ دیروز یک‌شنبه بود. 


۱. پدرم دیروز از ساعت هشت نا ساعت دوازده در بیمارستان ...... 
شم الان گها ... ۶ ها الازن ۵ کلاس سس 


9 دیروز شنبه یی امروز بیع الب و مب دوشنبه است. 
۵ آمروز سه‌سشنبد ...۰ ؟ پریروز ...۰ بود و بنج شلباه» اس 


۱ 


و 


گل‌فروشی 
نزدیک خانه‌ی ما یک گل‌فروشی بزرگ است. در آن گل‌فروشی. گل‌های زیبا و رنگارنگ 


وجود دارد. مردم زیادی هر روز به این گل‌فروشی می‌آیند و گل‌های گوناگون, مانند رز 


آن‌ها علاوه برخریدن گل برای خانه‌هایشان. به مناسبت‌های مختلف مانند روز ماد 


روز پدر.جشن تولد و ازدواج یک شاخه يا یک دسته‌گل زیبا می‌خرند و هدیه می‌دهند. 
در جهان. صدها گل با رنگ‌های زیبا و اسم‌های گوناگون وجود دارد.یکی‌از گل‌های زیبا 


9 خحوش‌بو در ایران» کل‌محمدی اتستا: 


2 2 ۷ ۵ نا تا 


گل پاس گل لالد گل نرگس گل شقایق س_ 


از گل محمّدی. گلاب و عطردرست می‌کنند. مردم از عطر برای خوش‌بو کردن بدن و 
لباس‌هایشان و از گلاب برای 
خوش‌بو کردن غذا؛ بستنی و 
شیرینی‌ها استفاده می‌کنند. 

خوش‌بوترین گلاب ایران؛ 
کلاب قمصر کاشان است که 
هر سال با این گلاب. خانه‌ی 


کعبه را می‌شویند. 


3 از گفام کل کلاب فرست مر کید 

۴ هر سال با کدام گلاب خانه‌ی کعبه را می‌شویند؟ 

3 مردم از عطر و گلاب برای چه کارهایی استفاده می‌کنند؟ 
۵ در کشور شما چه گل‌هایی وجود دارد؟ 

۶ شما کدام گل را بیشتر دوست دارید؟ 


۷ در جشن ازدواج یا تولد دوستانتان چه چیزهایی هدیه می‌دهید؟ 


۸ ...بر ء به ..... هدیه می‌دهد. 


ی اک 


ت‌ 


۱. فرزندم / سیب / خوردن ۲ احمد /پنجره / بازکردن 


۵. من / پیراهن سفید ! پوشیدن ۶ پدرم / فرودگاه / کارکردن 


دانش‌سوها اشریه نکتاب | کتاب‌فروشی. 1۷ دافقی‌آموزان افیکن‌سبوان‌ها اباغ وسشی 


۳ پدر و مادرم | زیارت کردن / حرم امام رضا 3 ۴.من / گرفتن پول /بانک 


۱. کارمندها / ساعت هفت / اداره اسه . ۲.علی / ساعت ده / آرایش‌گاه / یک ساعت بعد 


۷ ما آفردا | کشورمان افه روز ند لزان کارگران اسب | کارشانه اشب 


و ۱۳ 


دبا 


۰ 
: 


۶ ان ۰ 


۳ ِ 
۳۹ ‌-« سس 3 


۹ نزن این درس می‌آموزيم . " ,, 


" ترمینال؛ پایانه‌ی مسافربری؛ مسافر؛ ایستگاه راه‌آهن؛ راه؛ جاذه؛ شلوغ؛ خلوت؛ 
ترافیک؛ تصادف؛ نشانی؛ آدرس؛ میدان؛ هار رنه کوچه؛ بن‌بست؟ اوّل؛ وسط؛ 
1 آخر؛ سمت راست؛ سمت چپ؛ مستقیم؛ (کره‌ی زمین؛ پلاک) 

83 می‌رسد؛ سوار می‌شود؛ پیاده می‌شود؛ پیاده می‌رود 
2 ماشین شخصی؛ پر ترافیک؛ تعطیلات؛ بعضی از؛ آب و هوا؛ ابتدا؛ سیس؛ سفرم ی کند 


» 


3 


درد رونت 23 


تس 


تک ضروو - ارو را زج رتم 


-ِ 
گِ 


ترمینال (پایانه‌ی مسافربری) 
و 


راه (حاذه) 


زن واژه های خوانده شده 
جهان؛ کشور؛ شهر؛ روستا؛ ماشین؛ قاکسی؛ راننده؛ هواپیما؛ کشتی؛ قطار؛ ربل؛ ایستگاه؛ زبارت؛ هتل؛ رستوران؛ چمدان؛ شلوغ؛ مسافرت م ی کند 


کته ۳۹:2۱ 


۱. درکره‌ی زمین پنج قازه به نام‌های آسیا اروپ؛ آفریقاه آمریکا و اقیانوسیه وجود دارد. 

۲. چین و اندونزی در قازه‌ی آسی؛ مصر و نیجریه در قازه‌ی آفریقا قرار دارند. 

۲ حسین امروز به دفتر مسافرتی می‌رود و برای رفتن به کشورش بلیت هواپیما می‌خرد. 

۴ مسافران پس از خریدن بلیت به ایستگاه راه‌آهن می‌روند و سوار قطار می‌شوند. 

۵ مسافران برای خواندن نماز و خوردن ناهار از اتوبوس پیاده می‌شوند. 

۶ امدادگران و پلیس‌ها هنگام تصادف به مردم کمک می‌کنند. 

۷ من با دست چپ می‌نویسم و فرزندانم با دست راست می‌نویسند. 

۸.من و دوستانم هر روز ساعت هفت. سوار اتوپوس می‌شویم و ساعت هشت به دانش گاه می‌رسیم. 
٩‏ عمویم هر روز صبح پیاده به محل کارش می‌رود و شب با تاکسی یا مترو به خانه برمی‌گردد. 

۰ تصادف در خیابان‌های شلوغ و پرترافیک. بیشتر از خیابان‌های خلوت و کم‌ترافیک است. 


۱« خشانی امام خمینی فلودر شهر قمء خیابان معلم, ال کوچهی ۱۱ سمت چپ قرار فارف 


۰ 


می رسند 


وار می‌شوند 


«بعد» ؛ «بعد از» «قبل» ؛ «قبل از» 


من دو روز بعد در تهران هستم. من دو روز قبل در مشهد بودم. 
دوشنبه» بعد از یک‌شنبه است. دوشنبه» قبل از سه‌شنبه است. 


کتاب‌خانه‌ی آیت... مرعشی بعد از حرم حضرت محصومه نلقل؛ و قبل از چهارراه شهدا است. 


۱. من الان در کلاس هستم و سه ساعت بعد به خانه می‌روم. 
۳. یک‌شنبه بعد از شنبه و قبل از دوشنبه است. 

۳ ما بعد از کتاب دوم کتاب سوم را می‌خوانيم. 

۴ فرودگاه مهر آباد تهران» بعد از میدان بزرگ آزادی است. 


۵ من قبل از خوردن غذا و بعد از آن دست‌هايم را می‌شویم. 


۱. او ده روز ت به کشورش می‌رود. 
۲ پدر و مادرم دو هفته‌ی ...... در اپران بودند. 
۳ صندوق‌دار ...... گرفتن پول آن را می‌شمارد. 


۳ پنج‌شنبه جمعه وب چهارشنبه است. 


وی جک ۳ رن رتم ِ 


تن تن چا 


من دیشب به خانه‌ی پدرم رفتم. من فرداشب به خانه‌ی پدرم می‌روم. 
می‌روم. 

من پریشب به خانه‌ی پدرم رفتم. . من آمشب به خانه‌ی پدرم من پس‌فردا شب به خانه‌ی پدرم می‌روم. 

۳ من سه شب بعد به خانه‌ی پدرم می‌روم. 


من سه شب قبل به خانه‌ی پدرم رفتم. 


۱ دیشب: یک شب قبل ۲.پريشب: دو شب فبل 
۳ فردا شب: یک شب بعد ۴ پس فردا شب: دو شب بعد 
117111111111111111111117 7711111111111111 
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۱. ما آمروز: بعد از کلاس برای خواندن نماز به مسجد می‌رویم. 


۲ معصومه آمروزن قبل از کلاس برای مطالعه و نوشتن تکلیف به کتاب‌خانه رفت. 
۳. من و دوستانم امروز صبح از خانه تا ایستگاه مترو پیاده رفتیم. 

۴. پدرم پریشب با هواپیما به بیروت رفت. ایشان فرداشب برمی گردد. 

۵. طلبه‌ها هفته‌ی قبل به اصفهان رفتند و دو هفته‌ی بعد به مازندران می‌روند. 


۶ برادرت دیشب به مسافرت رفت يا امشب می‌رود؟ او دو شب قبل به مسافرت رفت. 


۷ خانواده‌ام دیروز برای زیارت امام رضانبذ با قطار به مشهد رفتند. آن‌ها سه روز آن‌جا می‌مانند. 


۸ دوستم سه شب قبل برای دیدن خانواده‌اش به کشورش رفت. او دوازده روز بعد به ایران برمیگردد. 


(می‌روم؛ رفتیم؛ پریشب؛ برمی گردند؛ بودم؛ رفتم؛ رفت؛ رفتی؛ می‌رود؛ رفتند؛ فرداشب؛ می‌رویم) 


۲ ما دیشپ به بازار ن....؛ فردا شپ .-.. 

۳ دوستم مد به شمال رفت و .... برمی گردد. 

۴ علی سه شب قبل برای زیارت به مشهد ...... ؛ برادرش دو شب بعد ...... 5 
1 

۵ محسن و برادرش دیشب به خانه‌ی پدربزرگشان .... و پس‌فردا شب .. ۳ 
۲ 5 
۶ آيا شما دیشب به خانه‌ی دوستت ...... ؟ نه. من دیشب مریض ...؛ مشب .... ج 
۶ 

ما 
۵۲ 


یک سال‌یعد؟ دو سال بعد 


من پارسال به ایران آمدم. مي‌آیم. من یک سال بعد به ایران می‌آیم. 


من دو سال قبل به رن آمدم. متس تن ورن من دو سال بعد به ایران می‌آیم. 
م 


من پارسال به ایران آمدم. من یک سال بعد به ایران می‌آیم. 


چم یک‌سال‌بعد . به لبتان 
تججه دو سال بعد 
ک 


5 
ت 29 
ات 
5 
ج 
وه 


آنها 


۰( 
۰ 6 6 
۱. پارسال: سال قبل؛ سال گذشته 

۲ دو سال قبل: پیرارسال ۱ 

۳ یک سال بعد: سال آینده (معمولا در گفت‌وگو یک سال بعد؛ را «سال بعد؛ می‌گوییم.) 


۱۱۰۰۰ هه« *««.««««9«9«۰9۰«۰9۰«۰«۰«۰«۰«۰ 999999« ...5 


ری وت کج 
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لا زیدپ و شالاکه‌اش بارسال رای زبارت شاقمی خذا به سکه ر فده ۳ اسسال هورست رونکد 

۲ مهدی و حسین دو سال قبل برای درس خواندن به ایران آمدند و چهار سال در این جا می‌مانند. 
۳. من پارسال به شهر قم آمدم و خواهرم امسال می‌آید. ما دو سال بعد به کشورمان برمی‌گردیم. 
۴ آیا شما سال گذشته این‌جا بودید؟ نه. من حدود دو ماه قبل به اين‌جا آمدم. 

۵ پدر شما امسال به ایران می‌آید يا سال آینده؟ پدرم سال آینده به ایران می‌آید. 

۶ شما چند سال بعد به کشورتان برمی‌گردید؟ من سه سال بعد به کشورم برمی‌گردم. 

۷ خانواده‌ام دو سال قبل برای زیارت به ایران آمدند؛ آن‌ها امسال هم می‌آیند. 


۸ پدرم پارسال از بحرین تا مکه پیاده رفت؛ ایشان امسال هم پیاده به مکه می‌رود. 


۱. ما سال آینده به کشورتان می‌آییم. (دو سال قبل) 

۲. مهندس‌ها امسال برای ساختن پل به این‌جا می‌آیند. (پارسال) 

۳ دوستانم پارسال برای دیدن من به این‌جا آمدند. (سال آینده) 

۴ حسین و همسرش سال بعد برای زندگی کردن به این شهر می‌آیند. (سال قبل) 
۵ من امسال برای زیارت امام علیحْ با هواپیما به شهر نجف می‌روم. (سال گذشته) 


۶ دکتر جوادی دیروز برای معاینه‌ی بیماران به اين بیمارستان آمد. (پس فردا) 


میک و۳ 


حِِ 
کِ 


بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیل به مسافرت می‌روند. در این روزها بیشتر جاده‌ها 
بعضی هم به دفترهای مسافرتی می‌روند و بلیت هواپیماه قطار یا اتوبوس می‌خرند. 


ص 


۸ 0 


احمد و خانواده‌اش هر سال دو يا سه بار به مسافرت می‌روند. آن‌ها در تعطیلات عید 


نوروز برای دیدن پدر. مادر و بستگانشان به شهر همدان مسافرت می‌کنند و در روزهای 
ال تابستان. حدود چهار روز: برای زیارت امام وش 98 به مشهد می‌روند. آن‌ها هر سال در 
روزهای آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبای ایران سفر می‌کنند. 

احمد و همسرش پارسال برای مسافرت. شهرهای اصفهان و شیراز را انتخاب کردند. 
آن‌ها ابتدا به اصفهان رفتند و سه روز در آن‌جا ماندند و سپس به شیراز مسافرت کردند. 


این دو شهر از شهرهای بزرگ. قدیمی و زیبای ایران هستند. 


ترصن رصن تنم 


۱ در زبان فارسی پس از واژه‌های «بعضی از» و «بسیاری از؛ واژه‌ی جمع یا اسم جمع می‌آید. 
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آن‌ها امسال به شهرهای تبریز و اردبیل می‌روند. اين دو شهر دارای کوه‌های بلند و 
آب‌وهوای بسیار خوبی است. احمد با خانواده‌اش ابتدا به اردبیل می‌روند و دو روز آن‌جا 


می‌مانند. آن‌ها سپس به شهر تبریز مسافرت می‌کنند. 


۲. مردم با چه چیزهایی مسافرت می‌کنند؟ 


۳ احمد و خانواده‌اش هر سال چند بار به مسافرت می‌روند؟ 
۴ آن‌ها برای دیدن جه کسانی به همدان می‌روند؟ 
ار ۱ 

۶ آن‌ها هر سال چه روزهایی به خرم امام رضا اا می‌روند؟ 


۷ احمد و خانواده‌اش جچند روز در اردبیل می‌مانند؟ 


2 ماندن: ماندم ماندی ماند ماندیم ماندید ماندند 
مسافرت کردن: مسافرت کردم مسافرت کردی مسافرت کرد مسافرت کردیم مسافرت کردید مسافرت کردند 
انتخاب کردن: انتخاب کردم انتخاب کردی انتخاب کرد انتخاب کردیم انتخاب کردید انتخاب کردند 

ک 


.... به .....- مسافرت می‌کند (سفر می‌کند). 


3 


#۵ مانند ال با واژه‌ی )بعش ی آز؛جمله بگویید. 


انش جو | کیاب‌خانه امطالعه. گ#هوست مین آقارمی ارویا آزندگی 


# انم بسا سیم کار دنمان احاقین ققصی کرت 


تسس ید 


۱. مسافران / هواپیما / مشهد ۲ کاررگرها / مترو ! کارخانه 


۳ آن کشاورز / اسب /مزرعه ۴ من / ماشینم / دانش‌گاه 


و با واژه‌های داخل کمانگ کامل کنید. 


۴ مادرم ........... شستن لباس‌ها. آن‌ها را اتو می‌زند. 


۵ ما مس کیش انیب ان تنس کب 


42 و سب« ۳ 
و ی اين درس می‌آموزیم 
3 4 


واژه‌ها 


: ؛ افتاب؛ ابر؛ چشمه؛ ابشار؛ رود‌خانه؛ دریا؛ ساحل؛ 
ی کنار دریا؛ جزیره؛ سد؛ گردش؛ قله: دره؛ چاه؛ گیاه؛ خاک؛ گل؛ زلزله؛ ّ» 

: آتش‌سوزی؛ سیل؛ ( اطراف؛ ختک ) ۱ 
_ 6 می‌بارد؛ تماشا می‌کند؛ غرق می‌شود؛ نجات می‌دهد؛ خاموش می‌کند . . « 
( درباره‌ی؛ معتدل؛ دیگر؛ بین؛ تفریح؛ منظره؛ مسیر؛ به سبب؛ لنت‌بخش؛ دیتا کفت * 


ف 


لد 


۳ 


۷ های خوانده شده 


آسمان؛ آفتاب؛ ماه؛ ستاره؛ طلوع؛ غروب؛ صاعقه: باران؛ برف؛ دریاچه؛ جنگل؛ سرد؛ گرم 


۳[ 


ن‌ واژه های خوانده شده 
کوه؛ غار؛ صحرا؛ غنچه؛ گل؛ درخت؛ ریشه: برگ؛ سنگ؛ (سیل)؛ باد؛ طوفان 


موس ای ۲ تن رصان نم 


ون رصان سکن 1 


۱. درکوه و جنگل باران زیاد می‌بارد و در صحرا باران کم می‌بارد. 
۲. امدادگران هنگام آنش‌سوزی, آتش را خاموش می‌کنند و مردم را نجات می‌دهند. 

۳ من ساحل دریا و تماشاکردن آن را هنگام غروب خورشید دوست دارم. 

۴ حسین و خانواده‌اش برای گردش به جزیره‌ی کیش رفتند و سه روز آن‌جا ماندند. 

۵ در بعضی از روستاها مردم از آب چاه‌ها برای خوردن و کشاورزی استفاده می‌کنند. 
۶ در اطراف کوه دماوند دره‌هاء آبشارها. چشمه‌ها و رودخانه‌های بسیار زیبا وجود دارد. 
۷ دوستانم» پارسال درتعطیلات تابستان برای گردش به ساحل دریای زر رقتند. 

۸ هنگام آمدن سیل, بعضی از انسان‌ها غرق می‌شوند. 

.٩‏ امدادگران هنگام زلزله و سیل به مردم کمک می‌کنند و آن‌ها را نجات می‌دهند. 


۰ در بعضی از کوه‌هاء گیاهان گوناگون, مانند درخت. گل. قارچ و... وجود دارد. 


۱. آیا در کشور شما دریا وجود دارد؟ 


۲ اسم بلندترین کوه در کشور شما چیست؟ 
* یا در شهر یا روستای شما برق سی‌بارد4 


۴ آیا هنگام بیرون رفتن از کلاس. لامپ‌ها را خاموش می‌کنید ؟ 


۱. مصدر «خاموش کردن» برای آتش. لامپ. رادیو. تلویزیون. رایانه. تلفن همراه و ماشین استفاده می‌شود. 
تماشاکردن: تماشامی‌کنم تماشامی‌کنی تماشامی‌کند تماشامی‌کنيم تماشامی‌کنید تماشا می‌کنند 


غرق شدن: غرق می‌شوم. خرق می‌شوی غرق می‌شود غرق می‌شویم غرق می‌شوید. غرق می‌شوند 
نجات دادن: نجات می‌دهم نجات می‌دهی نجات می‌دهد نجات می‌دهیم نجات می‌دهید نجات می‌دهند 
خاموش گردن: خاموش می‌کنم خاموش می‌کنی خاموش می‌کنه خاموش‌می‌کنيم. خاموش مي‌کنید خاموش می‌کنند 


۱ ايران چهار فصل دارد: بهار تابستان. پاییز و زمستان. 
۲ بهار, فصل اول سال و زمستان. فصل آخر سال است. 
۳ فصل بهار زیبا است. در این فصل. هوا خنک است و باران زیاد می‌بارد. 


۴ در فصل تابستان. هوا گرم است. مدرسه‌ها و دانش‌گاه‌های ایران در تابستان تعطیل هستند. 


۵ در فصل پاییز: برگ درختان زرد می‌شود. انار» انگور» پرتقال» لیمو و نارنگی از میوه‌های 


۶ در فصل زمستان. هوا سرد است. زمستان در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران برف 
می‌بارد. 


اب 


هجو وک ک 


0 


۱. ماه‌های فصل بهار و تابستان «سی و یک روز» و ماه‌های فصل پاییز و زمستان اسی روز! است. 
۶ ماه‌های هچری قمری : محزم؛ صفر؛ ربیع‌الاوّل؛ ربیع‌الفانی؛ ج 
7 ماه‌های میلادی : ژانویه؛ فوریه؛ مارس؛ آوریل؛ می؛ ژوئن؛ ژوئیه؛ اوت؛ سپتامبر؛ اکتبر؛ نوامیر؛ دسامبر 


ادی‌الاوّل» جمادی‌النانی» رجب؛ شعبان؛ رمض 


4 


ن؛ 


ممووووووو وووووو و وو و 


۱ یک سال ۵ روز است و چهار فصل دارد. 


۲ یک سال. دوازده ماه است. فروردین. ماه اوّل سال و اسفند. ماه آخر سال است. 


۳ یک فصل. سه ماه است. فروردین. اردیبهشت و خرداد. ماه‌های فصل بهار هستند. 

۴ تین مرداد و شهریون ماه‌های فصل تابستان هستند. مرداد. گرم‌ترین ماه در ایران است. 
۵ بیشتر مردم ایران در ماه‌های فصل تابستان برای گردش به کوه. جنگل و دریا می‌روند. 
مایم فصل باییت سور آیان و آقر است. برگ دران فر این فصال؛ ویبا ه رفگازاک امسشه 
۷ در فصل تابستان. مدرسه‌ها تعطیل است. دانشآموزان. اوّل مهر به مدرسه می‌روند. 


۸ دی بهمن و اسفند ماه‌های فصل زمستان هستند. در این فصل. هوا بسیار سرد آننب‌خا: 


۲ شما کدام فصل را بیشتر دوست دارید؟ 

۲ الآن در چه فصلی و چه ماهی هستیم؟ 

۴. مدرسه‌های کشور شما در چه فصلی تعطیل است؟ 

۵. کدام ماه در کشور شما بسیار گرم و کدام ماه بسیار سرد است؟ 


کب کدام هوا ۳ بیشتر دوست دارید: هوای آفتابی. ابری» برفی یا بارانی ۱؟ 


تا ۳۳ 


ی 


۲ بهار.فصل ال سال, تابستان فصل دوم.پییز فصل سوم و زمستان, فصل چهارم"سال است. 
من دو پرادر دارم. برادر اولم. سی و دو سال و9 برادر دومم. بیست و هفت سال دارد. 


1 من دو ماه قبل به ایران آمدم و الان کتاب دوم ۳ می‌خوانم. 


۱. عدد اصلی + م - عدد ترئیبی : یک + م سه یکم ؛ بیست و پنج + م سه بیست و پنجم 
۲ عدد ترتیبی بعد از اسم می‌آید و اسم. کسره‌ی اضافه می‌گیر ده مانند کتاب دوم؛درس سیزدهم؛ روز بیست و هشتم؛ ایستگاه سوم؛ امام دوازدهم 


در عدد مرکب از واژه‌ی زیکم؛ استناده می‌کنيم. مانند بیست و یکم؛ سی و یکم 
7 در غیر عدد مرکب بیشتر از واژه‌ی اوّل» استفاده می کنیم. مانند. کلاس اوّل. کتاب اوّل, ایستگاه ال 


واژه‌ی پرسشی «چندم» 


یک هفته چند روز است؟ یک هفته هنت روز است. 


دوشنبه روز چندم هفته است؟ دوشنبه روز سوم هفته است. 


و موی اه نتم مب اسکلا مس ان خافتی سال انم 

۲. شما دیروز درس چندم را خواندی؟ من دیروز درس دوازدهم را خواندم. 
۲ تابستان. فصل چندم سال است؟ تابستان» فصل دوم سال است. 

کاندی تفر طیقهی بسعفم است؟ خالفن بات طراافی سوه انس 
تا فرفد بترم قایرانه هس 1 نی گرد جیار خاتوانن خسه, 


با واژه‌ی «چند؛ و «چندم» سوّال مناسب بگویید. 


1 ۳[ 1 ؟ من هر روز سه بار غذا می‌خورم. 


۲ ی( اسچ فرزند سوم من محمد حسین است. 
3 مود 2 کلااین ما در طبقه‌ی دوم است. 


۵ 7 یک ماهء سی روز است. 


خواندند 
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دماوند 
اسم من امیرحسین است. من اهل اندونزی هستم و در ايران درس می‌خوانم. سه ماه قبل 
برای دیدن خانواده و دوستان به کشورم رفتم. بسیاری از دوستان به دیدنم آمدند. آن‌ها 
درباره‌ی ایران از من سوّال کردند. یکی از آن‌ها درباره‌ی آب و هوا و طبیعت ایران پرسید. 
من به او گفتم: ایران دارای آب و هوا و طبیعت گوناگونی است. بعضی از جاهای ایران هوا 
موف آنست. پعضی او جاها هوا گزم و عر یعضی از جاها هیا تین و خعک است این کشور 
دارای جنگل‌ها و فشت‌هاء دریاها و فریاچه‌ها چشمه‌ها و رودخله‌ها معراها و گوههای 


دوست دیگرم سوال کرد: زیباترین جایی که در ایران دیدی, کجا بود؟ گفتم: زیباترین 


جایی که در ایران دیدم «کوه دماوند» بود. دماوند بلندترین کوه ایران و یکی از زیباترین 
کوه‌های جهان اننتت: این کوه ۱ متر ارتفاع دارد و بین دو شهر تهران و آمل قرار دارد. 
۱ سوال کردن: پرسیدن 


دیدن: می‌بینم می‌بینی می بید عی‌بینیم می‌بینی می‌بینند 
اساسا اساسا ماس اساسا ساسا اساسا اساسا انا اس 


مردم از شهرها و کشورهای گوناگون برای گردش و تفریح و دیدن منظره‌های زیبای 
این کوه و اطرافش به آن‌جا سفر می‌کنند. 

هر سیم سوق گویهاه فزه‌ها 
چشمه‌ها و رودخانه های زیادی وجود 
دارد. این مسیر به سبب زیبایی و 
نزدیک بودن به پایتخت. جنگل‌های 
شمال و دریاچه‌ی بزرگ مازندران 
یکی از شلوغ‌ترین جاده‌های ایران 
در روزهای تعطیل است. 

دیدن قله‌ی پر از برف دماوند. 


رودخانه‌ها 1 آبشارهای مختلف» تنل 


۱. دوستان امیرحسین از او چه سوال‌هایی کردند؟ 


5 امیر حسین درباره‌ی آب و هوا و طبیعت ایران چه گفت؟ 

۴ کوه دماوند چند متر ارتفاع دارد و بین کدام شهرها قرار دارد؟ 
۴ سبب شلوغ بودن مسیر دماوند چیست؟ 

۵ دیدن چه جیزهایی در اطراف دماوند لذت‌بخش است؟ 


۶ امیرحسین درباره‌ی زیباترین جای ایران به دوستش چه گفت؟ 


(9 دیدن دیدم دیدی دید دیدیم دیدید دیدند 
وت گفتم " رت کت گفتي 3 
پرسیدن؛ پرنیدم میوگ پر ترشبیتي ووسیف له پرسیدند 
سوال‌کردن: ‏ سوال کردم سوال‌کردی ... سوال‌کرد .. سوال‌کرديم سوال کردید سوّال کردند 
9 


۸ سوه به سب گفتشه 


و[ 


(بهمنء مهرء مرداد. آردیبهشت. آبان» اسفند) 
۱. ماه شهریون بعد از ماه تیه آمشستگاد 
#ماه‌های فصل پاییو سس و آگر انسخد 


۱. بهترین / کتاب / خواندن / ....... ۲. سردترین | جا ارفتن ! و 


لا لشیشگریی اقا اخوونان سس کآوم گریم که یی از مه 


۱. دوستانم / کوه دماوند / سوّال کردن ۲.من /طبیعت ایران /مطالعه کردن 


۳ ما / امام حسین 3 / انشا نوشتن ۴ آن‌ها / کشورشان / گفت‌وگو کردن 


کر ری هاش 2 


وک 


ی و 


- در این درس می‌آموزيم . " , 


هها 


واز 


3 ساعت و زمان: ساعت مجی؛ ساعت دیواری؛ عقربه؛ دقیقه؛ بانری؛ 

بند ساعت؛ سالم؛ خراب؛ ساعت‌ساز؛ ساعت‌سازی؛ ساعت‌فروش؛ ساعت‌فروشی؛ * 
ِ روز؛ صبح؛ ظهر؛ بعدازظهر؛ شب؛ سرشب؛ نیمه‌شب؛ سحر؛ شبانه‌روز؛ خواب؛ بیدار ۴ 
2 تعمیر م یکند؛ درست می کند؛ طلوع می کند؛ غروب م ی کند؛ می‌خوابد؛ بیدار می‌شود ,, 


( نام خانوادکی؛ خوش‌اخلاق؛ سر چهارره؛ فاصله» سر ساعت؛ دوباره؛ شاگرد؛ همه . + 


آموزش ساعت" 
جمله‌ی پرسشی «ساعت. چند است؟» 
ی واژه‌ی پرسشی «چه وقت» 


س متن ‌# 


ساعت‌سازی ناصر 


اسم این آقاء ناصر است و ۳ 


۳ یگ 


#ت 


تعمیرم ی کند(درست می کند) 


بت 
2 


ل ۵ 


آرزن /, واژه های خوانده شده 


ساعت؛ صبح؛ ظهر؛ طلوع؛ ثانیه 


1. سرشب : اوّل شب 


۲ جواد ساعت‌ساز است. او در ساعت‌سازی عمویش. ساعت‌های خراب را تعمیر می‌کند. 
۳ در کلاس ما یک ساعت دیواری هست. ساعت کلاس ما سالم است. خراب نیست. 

۴ در فصل زمستان, آفتاب حدود هفت صبح طلوع می‌کند و پنج بعدازظهر غروب م ی کند. 

۵ حمید هر شب. ساعت ده می‌خوابد و ساعت پنج صبح بیدار می‌شود. 

۶ فاطمه و نر گس در شبانه‌رون چهارده ساعت درس می‌خوانند ۳ شش سافیت می خوابند. 
۷ من دیروز به ساعت‌فروشی پدرم رفتم. دو ساعت آن‌جا ماندم و به ایشان کمک کردم. 
۸ پسرم علی. یک ساعت مجی دارد. عقربه‌ی دقیقه شمار و بند آن خراب است. 


ستیو< 


نب ۱. برادرمان/ نجار / صندلی ۲. خواهرزاده‌ام/ مهندس رایانه 

۱ دوستم/ آهنگر/ در و پنجره 3 عموی سعیدا تعمیر کار ماشین 

3 ۵. حامد / تعمیر کار تلفن ۶ هادی / دوچرخه‌ساز 

68 خوابیدن: .. می‌خوابم می‌خوابی می‌خوابد می‌خوابیم می‌خوابید می‌خوابند 

8 بیدار شدن: . بیدار می‌شوم . بیدار می‌شوی . بیدار می‌شود . بیدار می‌شویم ‏ بیدار می‌شوید . بیدار می‌شوند 
سیب تعمیر کردن: . تعمیر می‌کنم ‏ . تعمیر می‌کنی ‏ . تعمیر می‌کند ‏ . تعمیر می‌کنيم ‏ . تعمیر می‌کنید ‏ . تعمیر می‌کنند 
۱۳۵( 6 سرا تعمیر می‌کند. 


آموزش ساعت (۱) 


۲ ساعت» هشت صبح است. 


۳ ساعت. دوازده ظهر است. 


۴ ساعت. پنج بعدازظهر است.! 
(ساعت» پنج عصر است.) 


۵ ساعت.ء نه شب است. 
۶ ساعت» دوازده نیمه شب است. 
۷ ساعت» سه بعد از نصف شب است. 


۸ ساعت. حدود دوازده است. 


۱ ساعت «یک بعدازظهره تا «دوازده شب» راء به این شکل هم می‌گوييم: 


یک بعدازظهر < سیزده . دو بعدازظهر < چهارده سه بعدازظهر < پانزده چهار بعدازظهر - شانزده . پنج عصر < هفده 


شش عصر -هجده ... هفت عصر -نوزده هشت شب< بب 


بازده شب ع بیست و سه دوازده شب بیست و چهار 
۲. عصر: از اواسط بعدازظهر تا غروب آفتاب را «عصرا هم می‌گویند. 


5 نه شب 2 بیست و یک ده شب 2 بیست و دو 


امین وی کوج و کبک 
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۳ چِ 


آموزش ساعت (۲) 


ساعت. دوازده و پنج دقیقه است. 


ساعت. دوازده و بیست و دو دقبقه است. 


۱. ساعت. چهار و ده دقیقه است. 


۲ ساعت. هفت و پانزده دقیقه است. 


۳. ساعت. شش و بیست و پنج دقیقه است. 


۴. ساعت. هشت و سی دقیقه است. 


۳۸ ساعت. ده و جهل و هفت دقبقه است. 


۶ ساعت. دوازده و پنجاه و هفت دقیقه است. (ساعت. حدود یک است.) 


آموزش ساعت (۳۲) 


ساعت. دوازده و پانزده دقیقه است. - ساعت. دوازده و ربع است. 


ساعت. دوازده و سی دقیقه است. - ساعت. دوازده و نیم است. 


سیم هر کب اد ساعته هم و تیم تا ماع پاوهد و ریم گرآن می‌شاند. 

۲ دکتر حسینی هر روز از ساعت هشت و سی دفیقه تا یازده و نیم. بیماران را معاینه می‌کند. 
۳ پدرم امروز صبح ساعت شش و نیم به اداره رفت. او ساعت سه و ربع به خانه می‌آید. 
۴ من دیشب ساعت يازده و ربع خوابیدم و ساعت چهار و نیم صبح بیدار شدم. 


سرا سح 


۲ واژه‌ی «دقیقه؛ با کلمه‌های دربع» و انیم» استفاده نمی‌شود. مانند: 


مه ی و و ۳ 5 


ساعت دوازده و ربع دقیقه است. 20 ساعت دوازده و نیم دفیقه است. 20 
خوابیدن: خواییدم خوابیدی خوابید خوابيديم خوابیدید. خوابیدند 
بیدار شدن: بیدار شدم بیدار شدی بیدار شد بیدار شدیم بیدار شدید بیدار شدند ۱ 


هر قرو ره تاو ۳۹9۵2 


ش( 


۱. ساعت. چند است؟" ساعت. یازده است. 

۲ ساعت. چند است؟ ساعت. پنج و ده دقیقه است. 

۴ ساعت. چند است؟ ساعت. چهار بعدازظهر است. 

۳ ساعت. چند است؟ ساعت. سه و چهل و دو دقیقه است. 


۵ ساعت. چند است؟ ساعت» هفت و نیم است. 


۱ در زبان گفتار «ساعت. چند است؟ را «ساعت. چند؟؛ می‌گوییم. 


واژه‌ی پرسشی (چه وقت» 
چه وقت به مسافرت می‌روی؟ من آخر تابستان به مساقرت می‌روم. 


چه وقت ناهار می‌خوری؟ من بعد از خواندن نماز ظهر ناهار می‌خورم. 


۱ دیشب چه وقت خوابیدی؟ من دیشب ساعت ده و نیم خوابیدم. 


۲. آقا!ا ساعتم را جه وقت تعمیر می‌کنی؟ ساعتت را فردا تعمیر می‌کنم. 
۴ شما چه وقت‌هاپی مطالعه می‌کنی؟ من هر روز صبح زود مطالعه می‌کنم. 


3 چه وقت دز موزه‌ها ر می‌بندند؟ بر شب س موزه‌ها ۳ مبی بند‌ند. 


۸ پرسش مناسب بگویید. ‏ . . 


۳ یره و وت ؟ ما ساعت نه شب. فیلم تماشا می‌کنیم. 


3 تیگ من آمروز عصر به مادرم هدیه مي‌دهم. 
7 میس سین تولف هقی پی‌شیها تیف 
۴ .........................؟ حدود بیست روز قبل» کتاب اوّل را خواندم. 


۱. در زبان گفتار واژه‌ی پرسشی «چه وقت؛ را «کی» می‌گوییم: چه وقت به کلاس آمدی؟ (کی به کلاس آمدی؟) 
چه وقت ناهار می‌خوری؟ (کی ناهار می‌خوری؟) 


در ان باصن سوت 


ساعت‌سازی دارد. او در ساعت‌سازی‌اش. ساعت هم می‌فروشد. ساعت‌سازی او در خیابان 
هفده شهریور, بین میدان امام حسین نو میدان شهداء سرچهارراه امین. کنار بانک ملی. 
پلاک ۱۱۳ است. 

فاصله‌ی خانه‌ی آقای مهدوی تا مغازه‌اش حدود پانصد متر است. او هر روز ساعت 
هفت و نیم صبح پیاده به مغازه‌اش می‌رود و تا حدود ظهر در ساعت‌سازی می‌ماند و ساعت‌های 
خراب را تعمیر می‌کند. ایشان هنگام ظهر.مغازه‌اش را تعطیل می‌کند؛ وضو می‌گیرد و 
برای خواندن نماز به مسجد می‌رود. او پس از نماز برای خوردن ناهار و استراحت‌کردن 
به خانه برمی‌گردد و ساعت چهار بعدازظهر دوباره به مغازه می‌آید و تا ساعت نه شب کار 
۳ 

آقا ناصر بسیار خوشاخلاق است؛ به این سبب مشتری‌های او زیاد هستند و همه او 


۳ دوست دارند. 


او یک شاگرد هم دارد. اسم 
نا گرششی رضا اسقه رضا از سیم ۱9 
ظهر در دانشگاه درس می‌خواند و 
بعدازظهره اسرساعت پنج به 
ساعت‌سازی آقا ناصر می‌رود و در 
تعمیر ساعت‌ها به ايشان کمک 
می‌کند.دیروز دوست رضا ساعتش را 
برای تعمیر به او داد. رضا ساعت 
دوستش رابه ساعت‌سازی برد 


وبرایش تعمیر کرد. 


.نام خانودگی ناصر چیست؟: 

فوفاسر جذکاره ات و کضا کاب وا 

۲ به چه سبب مشتری‌های آقا ناصرزیاد هستند؟ 

۴ آقای مهدوی صبح‌ها با چه چیزی به مغازه‌اش می‌رود؟ 
۵ رضا ساعت چه‌کسی را برای تعمیر به ساعت‌سازی برد؟ 


اقا کاصر چه وقت برای اسطراضت کروی به خاله چرمی گرد ها 


[3 دادن: دادم دادی داد دادیم دادید دادند 
بردن: یز۳۵ بردی گرد بردیم پردیده تن 
تعمیر کردن: تعمیر کردم تعمیر گزای: تعمیر کرد تعمیر گردیم تعمیر کردید تعمیر کردند 


سک 


ص_ 


۱. هواپیما / ده | مشهد ! رفتن ۲ مادربزرگمان /نه / دارو / خوردن 
۳ ما / یازده / اتاقمان / خوابیدن ۴ کارمندها /هفت و نیم /محل کار / آمدن 


۱ تهران / قم / صد و سی کیلومتر ۰ ۲ روستای ما اشهر بیست کیلومتر 
کیلومتر ۴. خانه‌ام / دانش‌گاه / ........ کیلومتر 


۴ من پریروز به ..... رفتم و برای فرزندم یک ساعت ..... خریدم. 


۴ ساعت پدرم. خراب است. من امروز ساعت ایشان را برای ..... به ...... می‌برم. 


۳ 


2 خریدن: خربدم خریدی 


[0 


3 


غذا: صبحانه؛پنیر؛ کره: مربا؛ خامه؛ تخم‌مرغ آب‌پز؛ نیم‌رو؛ 
ناه ر؛ چلومرغ؛ چلوکباب؛ خورش؛ ماست؛ سالاد؛ شام؛ سوپ؛ ماکارونی؛ کنسرو؛ 7 
سیب‌زمینی سرخ کرده؛ روغن؛ دوغ؛ نوشابه؛ گرسنه؛ سیر؛ (ماهی‌تابه) 1 
پوست می‌کند؛ می‌ریزد؛ سرخ می کند؛ (کباب می‌کند) ۷ 

( معمولاء پیشتر وقت‌هاء مهمان؛ نشسته ذعوت گرذه 


پهن کرد؛ پذیرایی کرد؛ تشکر کرد 


«ساعت چند» ؛ «چنذ ساعت» 


۳3 
(هم) ؛ (هم .... هم) ؛ انه .... نه) ‌ 


سفره‌های ایرانی 
7 ۳ درهرکشور. مردم غذاهای 


+ 


ن واژه های خوانده شده 
غذا؛ سفره؛ صبحانه؛ نان؛ عسل؛ گردو؛ شیر؛ چای؛ تخم مرغ؛ نیم‌رو؛ برنج؛ آشپزخانه؛ اتاق پذیرایی؛ می‌بزد؛ درست می کند 


واژه‌ی «خورش» در گفت‌وگو «خورشت؛ هم گفته می‌شود. 


لد 9 
ن واژه های خوانده شده 


رستوران؛ ساندویچ: گوشت؛ قارچ؛ رب گوجه: پیاز؛ سبر؛ عدس؛ لوبیا: نمک؛ نوشابه؛ خوراکی 


روفن جامد 8 روغن مایم هب 


خر رصان کی ِِ 


۱ ماهر شب پس از شام چای و میوه می‌خوریم. 


۲. خواهرم زهرا بیمار است؛ مادرم امروز برایش تخم‌مرغ آب‌پز و سوپ می‌پزد. 

۳ من سیب را پوست می‌کنم و می‌خورم؛ اما برادرم سیب را با پوست می‌خورد. 

۴ بعضی‌از مردم. سیب‌زمینی آب‌پز و بعضی سیب‌زمینی سرخ کرده دوست دارند. 

۵ مادرم گاهی گوشت را در روغن سرخ می‌کند و گاهی روی آتش کباب می‌کند. 

۶ من ساعت چهار و نیم بعدازظهر ناهار خوردم؛ الآن سیر هستم و شام نمی‌خورم. 

۷ زینب سیب‌زمینی‌ها را پوست می‌کند؛ در ماهی‌تابه می‌ریزد و در روغن سرخ می‌کند. 

۸ مادرم برای پختن غذاء از روغن جامد استفاده نمی کند؛ ایشان از روغن مایع استفاده می‌کند. 
٩‏ ما صبحانه. گاهی پنیر و گردو, گاهی کره و مرباه گاهی عسل و خامه و گاهی نیم‌رو می‌خوریم. 
*ایرانی‌ها هنگام خوردن نلهار و شام» علاوه بر آب با هوق از ماست یا سالاك هم استفاده م ی گفقد. 


1 آن‌ها /فردا | تخم‌مرغ آب‌یژ ۴ برادرزاده‌ام قاطمه / دیشب / ماهی 
۵ من / فردا شب / سالاد ۶ دوستم / سه ساعت قبل / نیم‌رو 

1 کباب می‌کند 1 3 ۲. ماهی تابه (تایه) 3 7 در زبان گفتار «ماهی‌تابه؛ را «مای‌تابه» می‌گویند. 
2 ریختن: می‌ریزم می‌ربزی می‌ریزد می‌ريزيم می‌ریزید می‌ریزند 


پوست کندن: پوست می‌کنم یوست می‌کنی پوست می‌کند پوست می‌کنيم پوست می‌کنید پوست می‌کنند 
خبرج کید سرخ می‌کنم بر سرخ می‌کنی سرخ می‌کند رم سوخ می‌کنیم سرخ می‌کنید . سرخ می‌کنند 
دست راد هرت مي‌ریزد. # سس راپوست می‌کندد. فا سرا سرخ می‌کدد. 


تچ 


«۰ 


ساعت. دو و چهل دقيقه است. ساعت» هشت و چهل و پنج دقیقه است. 
ساعت» بیست دقیقه به سه است. ساعت. پانزده دقيقه به نه است. 


ساعت» یک ربع به نه است. 


۲ قطار. یازده و پنجاه دقیقه به ایستگاه می‌رسد. 


قطار. ده دقیقه به دوازده به ایستگاه می‌رسد. 


ساعت سب دفیقه به هشت است. 6( 


2 


مه و و و و و وه و و هو 


«ساعت چند» ؛ «جند ساعت» 


ساعت. چند است؟ 


ساعت. هشت است. 


استاد ساعت چند. به کلاس آمد؟ 


ایشان» ساعت هشت به کلاس آمد. 


استاد هر روز: چنذ ساعت درس می‌دهد؟ 


او هر روز. دو ساعت درس می‌دهد. 


۱. شما ساعت چند برای مطالعه به کتاب‌خانه می‌روی؟ 
من ساعت چهار بعدازظهر به کتاب‌خانه می‌روم. 
هو ووژ جفة ساع مطالعة هی کي 


من هر روز سه ساعت مطالعه می‌کنم. 


۲ دیشب ساعت چند خوابیدی؟ 
دیشب ساعت یک ربع به یازده خوابیدم. 
دیشب چند ساعت خوابیدی؟ 


دیشب پنج ساعت و نیم خوابیدم. 


1 مس ...۲ ساعت. دوازده دقیقه به هفت است. 


یت سیگ موی سامت فقو کیم ضیع بیدار شنم 


۵ من و دوستانم هر روز یک ساعت قرآن می‌خوانیم. 


۳۸ هه و را وا آشپزها هر روز نیم‌ساعت سیب ‌زمینی پوست می کنند. 


شما کدام غذاها ۳ دوست دارید؟ 


۲ ساعت چند صبحانه. ناهار و شام می‌خورید؟ 


سر 


«هم) : (هم ... هم) ؛ انه ... نه) 


من عسل می‌خورم؛ پسرم حسین هم عسل می‌خورد. 


پسرم حسین هم عسل می‌خورد. هم کره می‌خورد. ف 


( 


دخترم زینب نه عسل می‌خورد. نه کره می‌خورد؛ او پنیر و گردو می‌خورد. 


۱ علی عینک دارد؛ فسوی سوسن هم عینک دارد. 

۲ آن‌ها شام هم سوپ می‌خورند. هم سیب‌زمینی سرخ کرده. 

۳ او نه ماکارونی دوست دارده نه کنسرو؛ او چلوخورش دوست دارد. 

#لسیم با امین مساقرت مس کین که با قطا من با باشیین یخی مساارک مین 

۵ احمد طلبه است؛ آیا شما هم طلبه هستید؟ بله. من هم طلبه هستم. 

۶ آن‌ها دیروز پیراهن خریدند یا شلوار؟ آن‌ها هم پیراهن خریدند. هم شلوار. 

۷ در کلاس شما میز هست يا صندلی؟ در کلاس ما هم میز هست. هم صندلی. 

۸ شما زباله‌ها را در کوچه ریختی با خیابان؟ نه در کوچه ربختم. نه در خیابان؛ در سطل 
زباله ریختم: 


ٍ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
0 


2 ۳ 


۱. آن‌ها / درس فارسی / خواندن /ما ۲. ترگس / سیب‌زمینی / سرخ کردن /مادرم 


۴ زهرا /روغن مایع /استفاده کردن /لیلا ۴. من /سیب‌زمینی | پوست کندن اهمسرم 


۱ (ند ... ند) آن‌ها / دیروز / پالتو / پوشیدن/ کاپشن 
۳ (هم ... هم) او / امشب / سیب‌زمینی / پوست کندن /پیاز 
۲ (هم ... هم) ما افردا امرغ پختن | سیب‌زمینی سرخ کردن 


۴ (نه ... نه) مادرم / دیشب / جلومرغ /درست کردن / چلوکباب 


8 پوشیدن: پوشیدم یوتیدی پوشید پوشیدیم پوشیدید پوشیدند 


سفره‌های ایرانی 
درهرکشور, مردم غذاهای گوناگون می‌خورند. در ایران هم غذاهای مختلف وجود دارد. 
مردم ایران. مانند مردم کشورهای دیگر هر روز سه بار غذا می‌خورند. صبح صبحانه. ظهر 
تاضار و ها شام یتقو فق: 

صبحانه‌ی ایرانی‌ها معمولاً | پنیر و گردوء کره و مرتّاه عسل و خامه یا نیم‌رو با چای و 
شیر است. ایرانی‌ها بیشتر وقت‌ها ناهاره برنج با خورش‌های گوناگون, مانند قیمه» قورمه‌سبزی 
و.. یا چلومرغ. چلو کباب و چلوماهی به علاوه‌ی ماست و سالاد می‌خورند و شام آن‌ها سوپ؛ 
آش ماکارونی: الویه یا آب گوشت است. آب‌گوشت یک غذای لذیذ و خوش‌مزه‌ی ایرانی است. 


پنیر و گردو 


قورمه سیزی 


خالیاهه‌های ایراتی, معمیلا شب‌هاء زیله غلا تم هراد و او غاهای رسکوران هیر کب 


استفاده می‌کنند. آن‌ها بیشتر وقت‌ها با هم غذا می‌خورند و تنها غذا خوردن را دوست ندارند. 

حمید و همسرش ریحانه» ایرانی هستند. آن‌ها یک دوست لبنانی به نام سیّد علی دارند. 
او و خانواده‌اش در ایران زندگی می‌کنند. حمید دیروز آن‌ها را برای شام به خانه‌اش دعوت کرد. 
۷ 


2 ولا بیشتر وقت‌ها ۲ خوش‌مزه 


ریحانه قبل از آمدن مهمان‌ها شام خوش‌مزه‌ای برای آن‌ها درست کرد. مهمان‌ها ساعت 
هفت‌ونیم شب آمدند. حمید و همسرش آن‌ها را به اتاق پذیرایی بردند و با چای. شیرینی 
و میوه از آنان پذیرایی کردند. ریحانه حدود ساعت نه شب. سفره‌ی شام را پهن کرد و همه 
با هم سر سفره نشستند و شام خوردند. 
سیّد علی و همسرش پس از خوردن شام از حمید و خانواده‌اش تشکر کردند و حدود 
ساعت ده و نیم به خانه‌شان برگشتند. 


کاهار و شام ایرانی‌ها عععول چیسش؟؟ 

#رحسید جه کسانی را برای شام بد خاقداش عضت کرده 

۲ مهمان‌ها چه وقت آمدند و ریحانه ساعت چند سفره را پهن کرد؟ 
۴ حمید و همسرش قبل از شام با چه چیزهایی از مهمانان پذیرایی کردند؟ 
۵ سیّد علی و همسرش پس از خوردن شام چه کردند؟ 


2 خوردن: خوردم خوردی خورد خوردیم خوردید خوردند 
برگشتن: برگشت برگشت برگشت ب رگشتر برگشت برگشتد 


دعوت کردن: دعوت کردم دعوت کردی دعوت کرد دعوت کردیم دعوت ند دعوت کردتد 
تشر کردن: .."انشگرکردم 6 اتشگرکردی . تشکرکرد .." تشگر‌گرديمم ‏ تشگوکردید.. تشگرکردند 
سرا پهاستخصوت کود. #ست را آماده کرد سس را بهن کرد.. کگلاز 


رت ار را ۳۹ 


1 


پدر حسین / هواپیما | سفر ۲ کشاهرزان /مزرقه / کار 


۲سا [بحذازهر ‏ استر ات ۴ در زمستان / برف و باران / باریدن 


و آشی سیب‌زمينيی‌ها ۳ پوست 9 در ماهی‌تابه سرخ هی 


۴ من و خواهرم هر شب سفره‌ی شام یمود ازع 


۲ شما / امروز/ ناهار / خوردن / 


۴ ریحانه / دیشب / دوستانش / پذیرایی کردن / 


2 


1 


درس شانزدمهأ 


-ِ 7 
۳ 


ی 3 
‌ و 


|09 


۹ نزن این درس می‌آموزيم. " , 
3 "۱ 


زیتون؛ آلو؛ زردآلو؛ کمپوت؛ سبزی؛ جعفری؛ ریحان؛ نعنا؛ تربچه؛ پیازچه؛ 
گوجه؛ بادمجان؛ کدو؛ اسفناج 
[ هد می‌کارد؛ می‌چیند؛ پاک می کند؛ خرد می‌کند 
۳ ۴ چشم؛ تعدادی؛ مقداری؛ درحال؛ به همراه؛ صدا زد؛ حرکت کرد 


فعل‌های امر «بخور؛ بخورید و..» 


واژه‌های «لطفا» و «خواهش می کنم» 


ری ی تون وک كِ 


۱ 


رن واژه های خوانده شده 
باغ؛ میوه؛ انار؛ سیب؛ پر تقال؛ لیمو؛ هلو؛ کیوی؛ گیلاس؛ توت؛ خرما؛ هندوانه؛ خربزه؛ طالبی؛ نار گیل؛ غوره؛ گردو: خیار؛ (زبتون؛ موز) 


۱ [ 
ن واژه های خوانده شده 


پیاز: فلفل: قارج؛ کاهو: هویج؛ (گوجه) 


۱. پاک می‌کند 


حور و و کت 


۱. باغبان‌ها در فصل تابستان و پاییز میوه‌ها را می‌چینند و می‌فروشند. 

۲. سمیّه و مادرش سبزی‌ها را پاک کردند؛ سپس آنها را شستند و در یخچال گذاشتند. 

۳. ما بعضی از میوه‌ها را پوست می‌کنیم و می‌خوريم و بعضی را با پوست می‌خوریم. 

۴. دیشب زهرا و مادرش سبزی‌ها را خرد کردند و خورش سبزی درست کردند. 

۵ در میوه‌فروشی‌هاء میوه‌های گوناگونی. مانند انگوره انجیر. زردآلوه موز و ... وجود دارد. 

۶ دوستم مریض است. من دیروز دو عدد کمپوت گلابی و آناناس خریدم و برای او بردم. 
۷ من آمروز در باغچه‌ی خانه‌مان یک درخت زیتون و یک درخت نار می‌کارم. 

۸ امروز جشن‌تولد برادرزاده‌ام است؛ دو شاخه گل از باغچه می‌چینم و به او هدیه می‌دهم. 
٩‏ پدرم یک کیلو سبزی خوردن (جعفری ریحان, نعناء پیازچه و تربچه) خرید و به خانه آورد. 


۳ کارخانه‌ی کمپوت سازی با میوه‌های مختلف: کمپوت درست می‌کنند. 


ام 


و 


۲ بعد از غذاخوردن و قبل از خوابیدن مسواک بزنید. 

۴ بعد از نوشتن روی تابلو آن را پاک کنید. 

۴ سارا؛ با این دستمال سفره را پاک کن. 

۵. به رنگ کار گفتم: امروز اتاق پذیرایی را رنگ بزن و فردا اتاق مطالعه را. 
۶ مادرم گفت: قبل از رفتن به جشن‌تولد دوستت. لباس‌هایت را اتو بزن. 


۱ پاک کن: پاک بکن 


۱. مادرم گفت: به آشپزخانه ۷ وشات ر ۳ 
۲. احمد! امروز بعدازظهر برای درس خواندن به خانه‌ی ما بی. 

۲ پدرم گفت: علی! این ساعت خراب است؛ آن را به ساعت‌سازی ببر. 
۴ به تعمیرگاه برو و ماشین را بیاور. 

۵. میوه‌ها را بیاور و از مهمان‌ها پذپرایی کن. 

۶ سبزی‌ها را بیاورید و پاک کنید. 


۷ سرساعت هشت به کلاس بیایید. 


۱. معمولاً در گفت‌وگوی موذبانه به جای امر مفرد. از امر جمع استفاده می‌کنيم: حسین آقاء لطفاً به کلاس بروید. 


] 


ص 


۷ 


00 


کی | 


ِ 


لطفا پنجره را باز کن (باز کنید). 


۱. خواهش می‌کنم درس‌هایت را خوب بخوان و تکلیف‌هایت را بنویس. 
۲. لطفاً پس از بیرون رفتن از اتاق. در را ببندید. 

#د لها کناب را با گفید و کرمن یلکشم را مقوالیف 

# خسین! هوا سر است؛ لطفاً شچره‌ها را بعد. 

۵. خواهش می‌کنم تکلیف‌هایتان را با خط زیبا بنویسید. 

اف لطفاً در کمپوت را پاز گن 


0 


ت 


له خواشقی ی کقم مطالهه سس فکلیگ‌ها را 


۳ پس از یذ[ و قبل از خوابیدن. مسواک رات هوجو رخ 


۱ ما از بازار سبزی می‌خریم و آن‌ها را پاک می‌کنیم. 
۲. شما دیروز به باغ رفتید و میوه خوردید. 

۳ من دیشب برای پدر و مادرم نامه نوشتم. 

۴ آیا هر شب درها و پنجره‌ها را می‌بندید؟ 


۱ واژه‌های «بخره و «بخرید» فعل امر از مصدر «خریدن» هستند. 
۲ همان‌طور که خواندیم فعل امر فقط در دو صیغه‌ی «تو» و نشما» به کار می‌رود؛ پس ابتدا ضمیر «من» را به ضمیر انوا تبدیل می‌کنیم 
و سپس «فعل مضارع» را تبدیل به «فعل امر» می‌نماییم: من فردا به تهران می‌روم. سه شما (نو) فردا به تهران برو, 
۵ «قید زمان گذشته؛ و دواژه‌ی پرسشی» در جمله‌های آمری حذف می‌شوند: آیا شما دیروز یعد از غذا مسواک زدید؟ 
شما بعد از غذا مسواک پزنید, 


فصل تابستان بود. حدود ساعت هشت با پدر و مادرم به طرف روستای پدربزرگم حرکت 
کردیم و ساعت ده و نیم صبح به خانه‌ی پدربزرگ رسیدیم. هوای روستا بسیار خنک و 


بعدازظهر برای تفریح و کمک به پدربزرگم به باغ رفتم. حدود ساعت پنج. هوا بارانی 
شد. در حال تماشای باران بودم که پدربزرگم صدا زد: مجید! جعبه‌ها را بیاور و میوه‌ها را در 


آن بگذار. زود به طرف جعبه‌ها رفتم و تعدادی جعبه آوردم. با کمک پدربزرگ سیب‌ها و 
زردآلوها ر در جعبه‌ها ریختیم و مقداری از آن‌ها رْ برداشتیم 2 به خانه برگشتیم. 

در بین راهء پدربزرگ مقداری پول به من داد و گفت: مجیدا امشب مهمان داریم؛ دو نفر 
از دوستان به همراه خانواده‌شان به منزل ما می‌آیند. برو, دو کیلو سیب‌زمینی. یک کیلو 
تخم‌مرغ و دو تا کاهو بخر و زود بیاء گفتم: چشم؛ سپس به مغازه رفتم و آن چیزها را خریدم. 


خر وک ۹ 


و9 


۳ > ۳9 را صدا زد. 


۱ 


هام پر کگان بد جانه بدرع را شیم 
ایشان سیب‌زمینی‌ها را از من گرفت و با هم به 
خانه برگشتیم. 
چیزهایی را که خریدم به آشپزخانه بردم 
و روی میزگذاشتم. مادربزرگم که در حال پختن 
شا یوق از من قشکر گرد.و به ماقرم گت: لطفا 
سیب‌زمینی‌ها را بشوی. آن‌ها را پوست بکن و 
در ماهی‌تابه بریز و سرخ کن. 
آن شب مادربزرگ با کمک مادرم غذای 


خوش‌مزه‌ای پختند و از مهمان‌ها پذیرایی کردند. 


۱. مجید و خانواده‌اش ساعت چند به طرف روستا حرکت کردند؟ 
۲. آن‌ها ساعت چند به خانه‌ی پدربزرگ رسیدند؟ 

۳ مجید برای چه کاری به باغ پدربزرگش رفت؟ 

۴ مجید درحال چه‌کاری بود که پدربزرگ او را صدا زد؟ 

۵ پدربزرگ. وقتی مجید را صدا زد. چه گفت؟ 


۶ مجید برای چه کاری به مغازه رفت؟ 2 


۷ مادربزرگ به مادر محید جه گفت؟ 


در گفت‌وگو فعل امر (بشوی؛ را «بشور) می‌گوييم. 
و گنانتند اس بگنار؛ بگناوید ستن 
پوست کندن: پوست بکن؛ پوست بکنید سرخ کردن 


ومتیلای: وبیتم وسیلایق ۳ رسیدیم 
آوردن: آوردم آوردی آورد آوردیم 
صدا زدن: صدا زدم صدا زدی صدا زد صدا زدیم 
برداشتن: برداشتم برداشتی برداشت برداشتیم 
گداشتن: گذاشتم گذاشتی گذاشت گذاشتيم 
دیدن: دیدم دیدی 


و ِ ۱ 


گرفتن: . گرفتم. .. گرفتی 


1 


۱. درس خواندن / دوستم / آمدن ۲ دیدن فیلم / تلویزیون / خراب شدن 


۲ غرق شدن / پدرم / نجات دادن ۴ پاک کردن سبزی /مهمان‌ها / آمدن 


۱ ما /سبزی / پاک کردن /شستن ‏ ۲ پدر بزرگم /میوه | چیدن افروختن 


۲ باغبان / درخت / کاشتن / آب دادن ۴. مادرم / کدو / خرد کردن | پختن 


5 


ِ واژه‌ها ۳ 


صفت : شیرین؛ ترش؛ بالا؛ پایین؛ نو؛ کهنه؛ ارزان؛ گران؛ خشک؛ خیس؛ ** 
نرم؛ زبر؛ روشن؛ تاریک؛ باز؛ بسته؛ قشنگ؛ زیبا؛ زشت؛ خوش‌حال؛ ناراحت؛ 


‌ فقیر؛ ثروت‌مند؛ ضعیف؛ قوی؛ شجاع؛ ترسو ۳ 
: رد می‌ترسد؛ لبخند می‌زند؛ می‌خندد؛ گریه می‌کند # 


گّ جالب؛ همه‌جور؛ آدم؛ بغل‌دستی؛ فرد؛ به نظر من؛ ولی؛ خلاصه؛ 1 
ِ خنده‌رو؛ هر چهء می‌ایستد؛ شوخی می کند؛ بازی می کند 


أززن بر واژه های خوانده شده 


ترصن رصن تنم 


اک 
بلند؛ کوتاه؛ بزرگ؛ کوچک؛ کم؛ زباد؛ تمبز؛ کثبف؛ لاغر؛ چاق؛ گرم؛ سرد؛ جوان؛ پبر؛ تزدیک؛ دور؛ نازک؛ ضخیم؛ نو: قدیمی؛ 
۱/۰۸ شلوغ؛ خلوت؛ داخل؛ خارج؛ سالم؛ خراب؛ سیر؛ گرسنه؛ گران قیمت؛ پاپین 


نم دنه مای خوانده شده 


زیبا؛ ثروت‌مند؛ ضعیف؛ لذت‌بخش؛ لذیذ؛ خوش‌مزه؛ خوش‌بو؛ خوش اخلاق؛ زود؛ تنها؛ ناقص؛ صحیح؛ غلط 


۱ غوره ترش است و انگور شیرین آستت: 


۲. موش‌ها از گربه‌ها می‌ترسند. 

۳ این کودک. گرسنه است و گریه می‌کند؛ او شیر می‌خواهد. 

۴ بچه‌ها هنگام جشن تولدشان خوش‌حال هستند و می‌خندند. 

۵ پنجره‌ی اتاق باز است پا بسته؟ پنجره‌ی اتاق بسته است. 

۶ مادران هنگام بیمار شدن کودکانشان» ناراحت هستند. 

۲ درجنگل حیوان‌های قوی. حیوان‌های ضعیف را می‌خورند. 

۸ خط بعضی از دانش‌آموزان درکتاب اوّل زشت است و در کتاب‌های بعد زیبا است. 

٩‏ پوست درخت. پوست آناناس و خربزه زبر است. پنبه» پوست گربه و دم روباه نرم است. 


۰ لباس‌های من زیر باران خیس شد؛ آن‌ها را برای خشک کردن. کنار بخاری آویزان کردم. 


ی : با واژه‌های داخل کمانک کامل کنید. 
س ان («(«(«(«(«۰(۰(۰(۰‌۰(۰(۰(۰(۰(۰(۰(«(«(«(«(«(«۰«(«۰«۰«۰«۰,ج بآ(" 


(ترش؛ گران؛ شیرین؛ روشن؛ شجاع؛ تاریک؛ ارزان؛ می‌زنند؛ می‌خندند) 


ِ ۳ آن‌ها هنگام خوشحال بودن لبخند ..... یا 
ِ ۲و تعضی از لتفوها سب فسکنت و بعش أد لیضوفا سم که 
ِ ۵ ثروت‌مندان لباس‌های می پوشند و انسان‌های قعیر لباس‌های هی پوشند 
ِ 6 نرسیدن می‌ترسم می‌ترسی می‌ترسد می‌ترسیم می‌ترسید می‌ترسند 
ی خندیدن: می‌خندم می‌خندی می‌خندد می خندیم می خندید می‌خندند 
ی لبخند زدن: لبخند می‌زنم . . لبخند می‌زنی لبخند می‌زند لبخند می‌زنیم لبخند می‌زنید لبخند می‌زنند 
وق که رنه 


آن مرد یک خانه‌ی بزرگ دارد. 7 آن مرد یک بزرگ خانه دارد. 26 
ما امروز غذای خوش‌مزه خوردیم./ ما امروز خوش‌مزه غذا خوردیم. 0 


4 با نش ۱ 
در زمستان» لباس ضخیم بپوشید. [ب در زمستان. ضخیم لباس بپوشید. ز 


لطفاً بخوانید. 


۱. همسرم خیّاط است. او لباس‌های زیبا می‌دوزد. 
۲ سارا با آبرنگ یک رنگین کمان ژیبا نقاشی می‌کند. 


۳ من برای دخترم یک کیف بنفش و یک جامدادی آبی می‌خرم. 


۴ رفتگرها خیابان‌های کثیف را تمیز می‌کنند. 


۲ مادرم هر روز لذیذ غذا می‌پزد. 
۳ رنگکار با صورتی رنگ. اتاق را رنگ می‌زند. 


۴ آن تروت‌مند خانم. چهار بزرگ خانه دارد. 


ی و و 


72۳25 ۱ ی ۱ 1027۳33 
این پسر: چاق سس این پسر, چاق‌تر از آن پسراست. " . این پسر» چاق‌ترین پسر است. ۳ 


من لباس تمیز می‌پوشم. ] 


من لباس‌های تمیز می‌پوشم. ] 


1 انسان‌های شجاع نمی‌ترسند. 


۲. مادرم غذاهای خوش‌مزه می‌بزد. 
۲ محسن پیراهن‌های سفید را بیشتر از پیراهن‌های رنگی دوست دارد. 


۴ ریحانه لباس‌های خشک را از روی طناب برمی‌دارد و لباس‌های خیس را پهن می‌کند. 


۱. پیراهن‌های جروک‌ها را اتو بزنید. 

۲ ما لباس‌های کثیف‌ها را با لباس‌شویی شستیم. 

۳. انسان‌های قوی‌ها به انسان‌های ضعیف‌ها کمک می‌کنند. 
۴ پدرم گفت: دخترم! گل‌های قشنگ‌ها را انتخاب کن و بخر. 


۱. در توکیب وصفی. صفت همیشه مفرد می‌آید. 


7 


۳۳ 


۱. محمّد / لباس سفید/ دوست داشتن ۲. حسین / طبقه‌ی بالا / زندگی کردن 


۴. انسان ترسو / حیوان‌ها / ترسیدن ۴. ثروتمندها !لباس نوو گران / پوشیدن 


با واژه‌های داخل کمانک کامل کتید. 


(بالاتره خپس. بزرگ‌ترین» قوی» بیشتر ضعیف» قوی‌ترین) 


[. احخمد و سجاد ... هستئده سس تیستند 
۲. این درخت ..... از آن درخت میوه دارد. 


9 من لباس‌های ی و روی طناب آویزان کردم. 


تون کی ون سای ود 


لته ضری لو ارو و۳03 


3 


این صندلیء زیباتر صندلی است. 


خانه‌ی حسن. بز رگ‌تر از خانه‌ی احمد است. /] خانه‌ی حسن. بزرگ‌تر خانه است. 26 


ن 27 


۱. این کیف: .............. کیف است. (گران» گران‌تره گران‌ترین) 
1 من و دوستانم امروز دنب هنستيم . (خوش‌حال» خوش‌حال تره خوش‌حال‌ترین) 
۲ محمد و مهدی خیلی هنن تنل (لاغر لاغرتر» لاغرترین) 


51 کفشر شما نوترین از کفشر من است. 
۳ خط کش لیلا ارزان‌تر خط کش نرگس است. 
۴ این اتاق» روشن‌تر اتاق است. 


۵ این انگور. خوش‌مزه‌ترین از آن انگور است. 


۱ چرا غذا نمی‌خوری؟ چون سیر هستم؛ گرسنه نیستم. 

۲. چرا تکلیف‌هایت را ننوشتی؟ برای این که دیروز مریض بودم. 

#سجرا لاس‌تا را رسشی کر تمعن خوا تاریکت است: 

۴ چرا چلو کباب زیاد دوست داری؟ چون چلوکباب. بسیار خوش‌مزه است. 

جرا لباس‌خایت را رویر طداب آویزان کرفی؟ ون لیاس‌هايم خیس بود, 

ترا فلویزیون: کم تماقا مب کب ؟ برای آين که درس‌ها و فكليف‌هايم باق امست: 


۱. چرا دیروز به کلاس نرفتی؟ 


۲. چرا درکلاس را می‌بندید؟ 
# را نگل کوه و درب با عوسک دار 


تس تس تن تچ 


کلاس جالب ما 


کلاس ما یکی از بهترین و جالب‌ترین کلاس‌های مدرسه است. در کلاس ما همه‌جور آدمی 
هست؛ ازکوتاه قد تا بلند قد؛ از چاق چاق تا لاغر لاغر. 


۳۹ 
۳ 


۳ 
تا 


بغل‌دستی من لاغرتربن فرد کلاس است. به نظرم بیشتر از سی و پنج کیلو وزن ندارد. 
قدبلندترین فرد کلاس ما حدود دو متر و ده سانتی‌متر است و کوتاه‌ترین دانش‌آموز 
کلاس ما یک متر و بیست سانتی‌متر قد دارد. ایخ دو نفر وقتی کنار هم می‌ایستند» مانند 
فیل و فنجان اهستند. 


یکی دیگر از هم کلاسی‌هایم. بسیار جاق انست. وزن او حدود صد کیلو است؛ اما 
چا‌تر از او هم درکلاس ما هست. چاق‌ترین فرد کلاس ما صد و بیست کیلو وزن دارد. 
و بسیار خوش اقا استه بز ضمیضه با ددگران وکین نی گنت 


نله خرو - وتو و۳31 


۱.فیل و فنجان» کنایه از دو چیز یا دو کسی هستند که از نظر اندازه یا بدن» خیلی با هم فرق دارند؛ معمولاً یکی بسیار بزرگ و دیگری بسیار کوچک است. 


ممووووووووووووووووووو و 


در این کلاس. درس بجّه‌ها معمولاً خوب است؛ ولی یکی از بچه‌ها درسش ضعیف است. 
به نظرم او بیشتر وقتش را برای بازی کردن یا خوردن و خوابیدن استفاده می‌کند. 

دوستم احمد. بیشتر وقت‌ها 
قوخضیو انس و لیشند مب ود تا 
دیگران مانند او نیستند. مسعود 
بیشتر وقت‌ها ناراحت است و کم 
می‌خندد. من هرچه از او می‌پرسم: 
«جرا ناراحتی؟» پاسخ نمی‌دهد. 

خلاصه» کلاس ماو هم کلاسی‌هايم 

خیلی جالبند. من همه‌ی آن‌ها را 
دوست دارم هم چاق‌ها راء هم‌لاغرها 
راء هم قدبلندها رء هم قد کوتاه‌هارا 
و هم... 


۱ جرا این کلاس. جالب‌ترین کلاس مدرسه است؟ 


۲. چاق‌ترین فرد این کلاس چندکیلو وزن دارد؟ 
۳ به نظر شما چرا درس یکی از بچه‌ها ضعیف است؟ 
۴ چه کسی هميشه با دیگران شوخی می‌کند؟ 


۵ فد بلندترین و کوتاه‌ترین فرد در این کلاس چند سانتی‌متر است؟ 


2 ۳ 


جح 


بجه‌ها ...... حیوان‌های جنگل می‌ترسند. بهء آز؛ در) 
دو عدد ........ وروی میز است. (ماژیک مشکی؛ مشکی ماژیک) 


10 


و 
8 3 


سس از 


فنن این درس می‌آموزيم. *" 


س 


+ ی 
انسان 9 اعضای بدن: مهربان؛ نامهربان؛ متواضع؛ متکبر؛ نابینا؛ کور؛ . « 
ناشنوا؛ کر؛ معلول؛ سر؛ ابرو؛ بازو؛ سینه؛ معده؛ ماهیچه؛ استخوان و... (نوزاد) 
۴ [جد احترام می‌گذارد؛ بغل می کند؛ نوازش می کند؛ می‌بوسد؛ صحبت می کند؛ 1 
به دنیا می‌آید؛ از دنیا می‌رود؛ (شانه می‌زند؛ کوتاه می کند) 
3 ت؛ برخی؛ به وسیله‌ی؛ محکم؛ بهتر؛ طعم و مزه؛ بو؛ شور؛ تند؛ 
احساس می کند؛ حس می کند؛ نفس می کشد؛ حرف می‌زند؛ راه می‌رود 


ت ( 


ژه‌های «دست ؛ دسته) و. 
واژه‌ی «مال ...) 


۳ بدن انسان 
پدج اسان قسسحهلی کیفا کول توت 9 


9 


ود 
تس 


2 


۱. توازش کردن: توازش دادن 


1 ماد نوزادش را بغل می کند و می‌پوسد. 


دکانتان را تیلزش یه و پوسید( 


۲ هر روز در این بیمارستان حدود بیست نوزاد به دنیا می‌آید. 

۴. من دیروز به دیدن مادربزرگم رفتم و با او صحبت کردم. 

۵. دوستم معلول است؛ او برای راه رفتن از عصا استفاده می‌کند. 

۶ علی به مرد نابینا کمک کرد و او را به آن طرف خیابان برد. 

۷ مادربزرگ سعید. هفتاد و پنج سال زندگی کرد؛ او پارسال از دنیا رفت. 

۸ استادمان گفت : روز مادر به دیدن مادرتان بروید و دست ایشان را ببوسید. 

٩‏ هر روز در جهان هزاران نفر از دنیا می‌روند و هزاران نفر به دنیا می‌آیند. 

۰ پدربزرگم هميشه نوه‌هایش را نوازش می‌کند. او بسیار مهربان است. 

۱ نابینا کسی است که چشمانش نمی‌بیند و ناشنوا کسی است که گوش‌هایش نمی‌شنود. 


۲ طلبه‌های این کلاس مهربان و متواضع هستند. آن‌ها به استادهایشان احترام می‌گذارند. 


1 بوسیدن: سقد امی- پیوس؛ ببوسید 


پوسیدن؟ می‌بوسم می‌بوسی می‌بوسد می‌بوسیم می‌بوسید فی توت 
احترام گذاشتن: احترام می‌گذارم احترام می‌گذاری احترام می‌گذارد احترام می‌گذاريم احترام می‌گذارید احترام می‌گذارند 
شتیوری: می‌شنوم می‌شنوی می‌شنود می‌شنويم می‌شنوید می‌شنوند 
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سرا بقل می‌کند._ قق سوالزازش می‌کند. کي ید می‌بوسد هگ نب تیه ی ند ی به ..... احترام می‌گذارد. 


لد و و ۳۹ ِ ۱ 


۱. در صورت انسان چشم. ابرو پلک. مژه. بینبی و لب قرار دارد. 

۲ موهای دخترم زیبا و بلند است. من هر روز موهای او را شانه می‌زنم.! 

۳. دندان‌پزشک پس از معاینه گفت : هر روز سه بار دندان‌هایت را مسواک بزن. 
۴ برادرم به آرایش‌گاه رفت و موهای سر و صورتش را کوتاه کرد." 


۵ ما با چشم‌هایمان می‌بینیم؛ با گوش‌هایمان می‌شنويم و با زبانمان صحبت می کنیم. 


ار ن واژه های خوانده شده 


مو؛ پیشانی؛ چشم؛ مژه: گوش: بینی؛ دندان؛ لثه؛ زبان؛ لب؛ صورت: لپ؛ ریش؛ گردن؛ دست؛ پا؛ زانو؛ عضله؛ مچ؛ جگر؛ قلب؛ پوست 


۱. شانه زدن (شانه کردن) 


لني حر رو به سای کوک ت] 3 


(کوتاهء دست؛ خون؛ قوی؛ بیست؛ بزرگ؛ پا) 
۱. شکم انسان‌های چاق ...... است. 


۲ در رگ‌های انسان ...... وجود دارد. 


۵ من روزهای جمعه ناخن‌هايم را ..... می‌کنم. 


و ِ 


2 


1۱۹ 


ی 


۸ نام تصویرهای زیر را بگویید. . . 


سم 


۱. در صورت انسان چه جیزهایی وجود دارد؟ 


۳. با زبان. چشم و گوش چه کار می‌کنید؟ 
3 زانو و آرنج کجای بدن قرار دارند؟ 

قفر نکم تساه خه چیدهای بت 
۵. زبان و معده در کجا قرار دارند؟ 


۶ یک دست چند انگشت دارد؟ 


یه ی و 


انسان دو دست دارد. 


در کوه 


دندانه 


ول چشمه 9 دارد. 


ویب 


حرف « س » سه دندانه دارد. 


خی و و اک 


درخت» شاخه دارد. 
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من یک دوچرخه‌ی آبی دارم. 


این دوجرخه‌ی آبی. مال من است. 


۱ این عینک. مال من است و آن عینک» مال برادرم صادق است. 
۴ یکی از این ففترها مال تواهرم پروین است, 

1 
۲ این عضا مال کیست ؟ این عضا مال پدریز رگم است. 


گآیا ان خانای زببا مال عیای اسک؟ بله آی خالفی زیبا مال اس اهسکه 


ط جامدادی / برادرزاده‌ام ریحانه 


0 پالتو / برادر حسر 
۳ آپارتمان / عمویم ۴ مداد رنگی / فرزندم جواه 
۵ گل‌فروشی / آقا مهدی ۶ ساعت مچی / پسرم محمّد 


(2 


۱. در زبان گفتار «کیست؛ را «کیه» میگوپيم : این عصامال کیست؟ -اين عصا مال کید؟ 


دور و ِ 


بدن انسان 
بدن انسان قسمت‌هایگوناگونی. مانند پوست. گوشت. خون. استخوان و.. دارد. 
رنگ پوست انسان‌ها گوناگون است. بعضی از انسان‌ها زردپوست هستند؛ بعضی 
سیاه‌پوست. برخی اسرخ‌پوست و بعضی دیگر سفیدپوستند. ما به وسیله‌ی پوست. گرمی. 


سردی. زبری و نرمی را احساس می‌کنيم. 


در بدن انسان بیش از دویست عدد استخوان وجود دارد. استخوان‌ها بسیار محکم 


هستند. محکم‌ترین و بلندترین استخوان بدن انسان. استخوان ران است. 
در بدن انسان» دو چشم برای دیدن و دوگوش برای شنیدن وجود دارد. بعضی از 
مردم» جشم‌هایشان ضعیف انست [ خوب نمی‌بینند. آن‌ها برای بهتر دیدن از عینک استفاده 


برخی: بعضی ۲ به وسیلفی: با 


ما از بیتی صلازه بر فقس کقیفون: بوین غذاساء فل‌هاء عطیر‌ها ورس را اخساس ی کنی, 
به وسیله‌ی زبان حرف می‌زنیم و طعم و مزه‌ی خوردنی‌هاء مانند شیرین بودن عسل» شور 
بودن نمک. تند بودن فلفل و ترش بودن بعضی از میوه‌ها را حس می‌کنیم. 

در بدن ما اعضای دیگری هم وجود دارد. مانند قلب که به وسیله‌ی آن خون به 
همه‌جای بدن می‌رسد؛ پا که به وسیله‌ی آن راه می‌رويم و دست که به وسیله‌ی آن 


می‌نويسيم. غذا می‌خوریم و وسایل را برمی‌داريم. 


۲. بلندترین استخوان بدن کدام است؟ 

۳ بینی برای چیست؟ 

۴ جرا بعضی از انسان‌ها از عینک استفاده می‌کنند؟ 

۵ انسان از زبان برای چه کارهایی استفاده می‌کند؟ 

و انسان به وسیله‌ی پوست. چه چیزهایی ۳ احساس می کند؟ 
۷ انسان به وسیله‌ی پاها و دست‌هایش چه‌کار می‌ کند؟ 


2 حرف زدن: حرف می‌زنم. حرف می‌زنی. حرف می‌زند. حرف مي‌زنيم. حرف می‌زنید. حرف می‌زنند 
۵ بت ۲ 
چم - را احساس می‌کند (حس می‌کند). ...چم باس حرف می‌زند. 


سم کی 9 ۳ 1۳۹۹۲ ِ ۱ 
أ‌ 


توص رو و6 اتکی یوت 
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(نمی‌بیند؛ نوزاد؛ کور؛ مهربان؛ نمی‌شنود؛ کر؛ معلول) 


۱ کسی که دیگران را دوست دارد و به آن‌ها کمک می‌کند. ..... است 
آقه کم که سدق بایشی سای فیسخهبس سک 

۳ به بچه‌ای که دو سه هفته سن دارد ...... می‌گویند. 

تایه کین اسق مد : 

۵. ناشنوا کسی است که ...... 


۳۳ 1 1 ۷ 
در 
7 4 که زا ۳ 
۳۳۳۳ الا 
ب  "‏ دراين درس می‌آموزيم. " ,, 
4 تسس 9 


5 واژه‌ها 
4 تلکی؛ سردرد: دل‌درد؛ دندان‌درد؛ تب زخمه 2 زخم:؛ باند؛ پنب 
بتادین: داروخانه؛ کپسول؛ قرص؛ شربت: قطره؛ پماده سرم: اورژانس:/: ۳ 
آزمایش‌گاه؛ پرشک متخصص؛ بستری؛ عیادت؛ (بخش؛ درمان؛ تزریقات) 
درد می‌کند؛ سرما می‌خورد؛ سرفه می کند؛ عطسه می کند؛ 

۳ پانسمان می‌کند؛ آمپول می‌زند؛ جراحی می‌کند؛ عمل می‌کند ۳ 
۰ ۴ داروساز؛ صاحب؛ صندلی چرخدار؛ انواع؛ وسایل پزشکی و بهداشتی؛ # 
7 مطب؛ ویزیت؛ تخفیف می‌دهد؛ علاقه دارد 


5 ‌ 9 پرستاری خوش‌اخلاق و 


۳۹ 
۳۹ 


( 


و وک 3 


ی 
۱ لو 
ن واژه های خوانده شده 
بیمارسنان؛ بیمار؛ مربض؛ پزشک؛ دکنر؛ دندان پزشک؛ پرستار؛ امدادگر؛ دارو؛ قرص؛ وا کسن؛ خون؛ معاینه می کند؛ نسخه می‌نویسد 
1 اورژانس : فوریت‌های پزشکی 
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۱. پدرم پزشک متخضص قلب است. ایشان رئیس بیمارستان ابن سینا است. 

۲ دوستم درخیابان تصادف کرد؛ او را زود به بخش اورژانس بردند. 

۳. پرادرم مریض است؛ او امروز علاوه بر خوردن قرص و کپسول. آمپول هم زد. 

۴. دکتر گفت: هر هشت ساعت. یک فرص و یک قاشق غذاخوری شربت بخور. 

۵ دختر کوچکم به خاطر اسرماخوردن تب دارد و زیاد سرفه و عطسه می‌کند. 

۶ دندان علی درد می‌کند. او آمروز برای درمان دندان‌هایش به دندان‌پزشکی می‌رود. 

۷ در بیمارستان‌ها اتاق تزریقات» بخش اورژانس. آزمایش گاه, داروخانه و اتاق عمل وجود دارد. 
۸ در آتانی تزریقات» زخم بیمار را بااسرم و بتادین می‌شویند و به وسیله‌ی باند پالسمان می‌کنند. 
٩‏ پدربزرگم در بیمارستان بستری است. ما هر روز به عیادت ایشان می‌رویم. 


۱. فرزندم / چهار ساعت ! سر ۲. پدربزرگمان / یک ماه / پا 
۴ ابراهیم / یک هفته / کمر ۴ ما / یک‌سال | چشم 


۱ به خاطر: به سبب 
سرما خوردن: سرما می‌خورم . سرما می‌خوری . سرما می‌خورد . سرما می‌خوريم .. سرما می‌خورید سرما می‌خورند 
آمپول زدن: آمپول می‌زنم آمپول می‌زنی ‏ . آمپول می‌زند آمپول می‌زنيم آمپول می‌زنید آمپول می‌زنند 


...را پنسمان می‌کند. را جزاحی می‌کند. 


ی 


که 


۱. پدربزرگ و مادربزرگم هنگام دیدن ما خوشحال می‌شوند و لبخند می‌زنند. 
۲. قبل از رفتن به خانه‌ی دوستم. به او تلفن زدم ؛ سپس به آن‌جا رفتم. 

۴. وقتی به خانه‌ی حسین رسیدم. زنگ زدم و پدرش در را باز کرد. 

۴ آیا شما قبل از رفتن به کلاس. موهایتان را شانه می‌زنید؟ 

۵ هفته‌ی قبل مریض بودم و سه تا آمپول زدم. 

۶ ماقبل از وارد شدن به اتاق مدیر. در می‌زنیم؛ سپس وارد می‌شویم. 

۷ یکی از دوستانم زیاد حرف می‌زند. من زیاد حرف زدن را دوست ندارم. 

۸ پلیس گفت: این خیابان. ورود ممنوع است؛ دور بزنید و از آن خیابان بروید. 
٩‏ در هوای آفتابی. هنگام بیرون رفتن از خانه به دست‌ها و صورتم کرم می‌زنم. 


۰ هر روز هنگام خوردن صبحانه. شکر را در چای می‌ریزم و با قاشق آن را به هم می‌زنم." 


۱ در زبان گفتار به جای مصدر «تلفن زدن» از «زنگ زدن؛ هم استفاده می‌شود: از خانه به محل کار دوستم زتگ زدم. 
۲ در زبان گفتار «به هم زدن» را «هم زدن؛ می‌گوییم: من با قاشق. چای را هم زدم. 


نوش 0 خواندن «ثار بحج» 


چهار هفت هزار و سیصد و نود و یک اتام ال 


چهار مهر هزار و سیصد و نود و یک 


چهارم مهر هزار و سیصد و نود و یک! 


چهارده خرداد هزار و سیصد و شصت و هشت 
دو سه هزار و سیصد و پنجاه و شش 

هشت چهار هزار و سیصد و هفتاد و هشت 
پانزدهم شهریور هزار و سیصد و هشتاد 

سی و یکم مرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت 
دوازده فروردین هزار و سیصد و پنجاه و هشت 


هفده هشت هزار و سیصد و نود و دو 


۱. چهارم هفت هزار و سیصد و نود و یک 20 


ی 


تقویم: سررسید 


۱. آیت ا... بهجت / ۱۳۸۸/۳/۲۷ / قم / ازدنیارفتن 
۲ بدرم ۱ ۱۳۹۰/۳/۱۶ بیمارستان | بستری شذن 

۳ حسن / درتاریخ | ۱۳۹۰/۱۲/۴ / تهران | عمل کردن 

۴ من و دوستم / درتاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ آزمایش‌گاه | رفتن 


۳ امروز چندم ماه است؟ 


۲ تاریخ تولدتان را بگویید؟ 
۴ شما چه وقت به ایران آمدید؟ 
۴ دیروز هفدهم فروردین بود یا هجدهم فروردین؟ 


۵ آیا امام خمینیٍ در چهاردهم خرداد شصت و هشت" از دنیا رفت؟ 


و 


1, در زبان گفتار سا هزار و سبصد و شصت و هشت: را برای اختصار «سال شصت و هشت» هم می‌گوییم. 


پرستار مهربان 

سمیّه» پرستاری خوش‌اخلاق و مهربان است. او در بخش کودکان بیمارستان امام خمینی ی 
کار می‌کند. سمیّه به کودکان بیمار در خوردن داروها کمک می‌کند. هنگام پانسمان زخمشان, 
آن‌ها را نوازش می‌کند و با مهربانی زخمشان را می‌شوید» پماد می‌زند و سپس به وسیله‌ی 
باند می‌بندد. او بچه‌ها را مانند فرزندانش دوست دارد و کودکان هم به او بسیار علاقه دارند. 


خانم کاظمی. مادر سمیه تکار او پزشک داروساز 1 صاحب داروخانه‌ی بژرگ کوثر 
است. این دارجقانه قبالهروزی استه. خاروشانهیه کت کاظمی فرخیابان معدس: گثار 


بیمارستان امام‌خمینی ی قرار دارد. 
در داروخانه‌ی کوثر انواع داروها مانند فرصء کپسول سرم. آمپول, شربت و پماد وجود دارد. 
آن‌جا علاوه بر دارو: وسایل پزشکی و بهداشتی. مانند تال فا پنبه بانده چسب زخم. 


بتادین» انواع گرم و خمیردندان و... می‌فروشند. 


لته ضریی - و سا ارو و۳03 


۱. صدلی چرخ‌دار (ویلجر) 0 


۳۳ ی سس را دوست ذارد. ۳3 به سس علاقه دارد. 


پدر سمیه. پزشک متخصص گوش و حلق و بینی است. مطب او بیشتر وقت‌ها شلوغ است. 


ایشان از خانواده‌های فقیر پول ویزیت و جراحی نمی گیرد. یا به آن‌ها بسیار تخفیف می‌دهد. 


۱. سمیّه چه کاره است و کجا کار می‌کند؟ 

۲ چرا کودکان» سمیّه را دوست دارند؟ 

۲ داروخانه‌ی شبانه‌روزی کوثر کجا قرار دارد؟ 

۴ در داروخانه‌ی خانم کاظمی چه چیزهایی وجود دارد؟ 
۵. پدر و مادر سمیّه چه کاره هستند؟ 

۶ پدر سمیّه متخصص چه چیزی است؟ 

۷ پدر سمیّه به چه کسانی تخفیف می‌دهد؟ 


رت نت 


3 با گزینه‌ی درست کامل کنید. . 


۱. بچه‌ها پدر و مادرشا بسیار دوست دارند. (را ؛ به ؛ از ؛ با) 


۲ کودکان بیمار ....... سمیه‌خانم» بسیار علاقه دارند. (را ؛ به؛ از ؛ با) 

۲ فروشنده‌ی پوشاک ........ خانواده‌های فقیر تخفیف می‌دهد. (را ؛ به؛ از : با) 

۴. پرستارها با مهربانی زخم بیماران را می‌شویند و پماد ....... (می‌کنند؛ می‌کشند؛ می‌زنند) 
۵ سمیّه هنگام پانسمان زخم‌هاء کودکان را نوازش ....... . (می‌کند؛ می‌زند؛ می گیرد) 


۶ در داروخانه‌ی‌کور انواع داروهاء مانند قرص و کیسول ........ . (دارد؛ وجود دارد) 


۱. هادی / دندان‌درد / ۱۳۹۱/۹/۱۷ دندان‌پزشکی 
۲ مادریز رگم /سعایت‌ی گوش ۱ ۱۳۹۲/۱/۲۴ درمان گاه 


۲ زهرا و دوستش /دل درد /الان ! مطب 


درس بیستم 


واژه‌ها 


۴ ورزش: ورزشگاه» سالن ورزشی؛ ورزش کار» مربی؛ داوره کشتی» شتا .۴ 
اسب‌سواری؛ تیراندازی؛ والیبال؛ بسکتبال؛ تنیس روی میز؛ پینگ پونگ؛ 


ورزش رزمی؛ شمشیربازی؛ بدن‌سازی؛ دوچرخه‌سواری؛ کوه‌نوردی؛ اسکی؛ 
‌* پیاده‌روی؛ دو و میدانی؛ (بازیکن؛ قهرمان؛ لباس ورزشی) 
6۵ می‌دود؛ مسابقه می‌دهد؛ پیروز می‌شود؛ شکست می‌خورد؛ (دعوا می‌کند) ۳ 
۷ 2 برنامه؛ برنامه‌ی هفتکی؛ اخبار؛ سریال؛ گوش می‌دهد؛ باد می‌گیرد؛ تقسیم می‌کند؛ ,, 
عبادت می کند؛ آماده می‌شود 


۳ رً من مهدی هستم. دو ماه و نیم سر 


2 


ی زگ 


.بیشتر ورزش‌ها با مصدر «کردن؛ استفاده می‌شود, مانند شنا کردن, تیراندازی کردن و.-؛ اما کشتی با مصدر «گرفتن» می‌آید: احمد با رضا کشتی می‌گيرد. 


۴ 


دوچرخه‌سواری ۰ 


۷ 
ازن /, واژه مای خوانده شده 


ورزش؛ فوتبال؛ ژیمناسنیک؛ اسنخر؛ توپ: بازی می‌کند 
(. ورزش‌های رزمی: تکواندو؛ کاراته؛ جودو؛ کونگ‌فو؛ ووشو؛ رزم‌آوران و... 
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۱. ورزشگاه آزادی تهران» بزرگ‌ترین ورزش گاه ایران است. 


۲. ما هفته‌ی قبل دو بار به استخر رفتیم و شنا کردیم. 

۳. آقای محمدی ورزش‌کار است؛ او قهرمان ‏ کشتی است. 

۴ بیشتر ورزش‌کاران والیبال و بسکتبال قدبلند هستند. 

۵ در ورزش فوتبال. بسکتبال والیبال و پینگ‌پونگ از نوپ استفاده می‌کنیم. 

۶ پدرم به ورزش دو و میدانی بسیار علاقه دارد. او هر روز حدود سه کیلومتر می‌دود. 

۷. ورزش‌کاران هنگامی که مسابقه می‌دهند. گاهی پیروز می‌شوند و گاهی شکست می‌خورند. 
۸ آقای رضایی, مربّی ورزش‌های رزمی است. او به سالن ورزشی می‌رود و تکواندو درس می‌دهد. 


.٩‏ هادی. داور فوتبال است. او هنگام مسابقه نود دقیقه به همراه بازیکنان در زمین فوتبال می‌دود. 


۰. خواهرم هم درس می‌خواند» هم ورزش می‌کند. او هر روز به کلاس تیراندازی می‌رود. 


آیا شما هر روز ورزش می‌کنید؟ 
۲ شما کدام ورزش را دوست دارید؟ 


۴ اسم بزرگ‌ترین ورزش گاه کشور شما چیست؟ 
# فر شافواده‌ی شم چه کسانی ورزش کار هسفتد؟ 


۵ شما هر روز چند کیلومتر پیاده‌روی می‌کنید؟ 
۶ آیا هنگام ورزش کردن از لباس ورزشی استفاده می‌کنید؟ 


۱ قهرمان 
می‌دوم می‌دویم می‌دوید می‌دوند 
مسابقه می‌دهم 1 ابق مسابقه می‌دهيم مسابقه می‌دهید مسابقه می‌دهند 
پیروز می‌شوم پیروز می‌شوی پیروز می‌شود ‏ پیروزمی‌شويم . پیروز می‌شوید . پیروز می‌شوند 
شکست خوردن: شکست می‌خورم شکست می‌خوری شکست می‌خورد شکست می‌خوريم شکست می‌خورید شکست می‌خورند 
...... پیروز می‌شود. از ...... شکست می‌خورد. 


۲ ورزش کاران مخضولا با هم می‌دهند. 

۳ ورزش کاران در مسابقه گاهی پیروز ........ و گاهی شکست تقو 

۴ حسین ورزش دو و میدانی را دوست دارد؛ او هر روز دو ساعت در پارک ......... 
۵. دوستم با ماشین به دانش گاه نمی‌آید. او هر روز از خانه تا دانش‌گاه نی هی کنر 


( اابترس ی 


۱. آیا زهرا /فردا / تیراندازی / پیروز ۲ مهدی/ پارسال / کشتی/ قهرمان (شدن) 


هه 


و 


۱ ما هر روز سه بار غذا می‌خوریم: صبحانه. ناهار شام. 


۲ نادر پارسال در مسابقه‌ی پینگ پنگ از حسن شکست خورد. 

۴۳ بچه‌ها در هوای برقی بازی کردند و سرما خوردند. 

۴ هادی در دادگاه به قاضی گفت: من قسم می‌خورم که از صادق پولی نگرفتم. 
۵ مریم هنگام دویدن زمین خورد و دست و پایش زخمی شد. 

۶ جمشید دیروز با سه نفر دعوا کرد" و از آن‌ها کتک خورد. 


۷ دیروز ماشینم روی برف سرخورد و با یک ماشین دیگر تصادف کرد. 


دعوا کردی دعوا کرد دعوا کزديم دعوا کردید 
مت ی شکستيم ین ۳ 


۳ 


وا ی نشکشق: 


فعل‌ها و حروف اضافه" 
استفاده کردن: استاد برای نوشتن از ماژیک استفاده می کند. 
پذیرایی کردن: ما از مهمان‌هان با چای و شیرینی پذیرایی کردیم. 
....... پرسیدن: محمد امین از راننده‌ی تاکسی آدرس ۳ پرسید. 
ترسیدن: بعضی از مردم از موش می‌ترسند. 
تشکر کردن: طلبه‌ها از استادهایشان تشکر می‌کنند. 
حرکت کردن: ابراهیم ساعت دوازده و نیم از تهران حرکت می کند. 
خواستن: پدرم از من یک لیوانء آب خنک خواست. 
شکست خوردن: یاسر در مسابقه‌ی کشتی از حسین شکست خورد. 
گرفتن: فاطمه و برادرش از پدرشان پول می‌گیرند. 
پیاده شدن: سلمان در ایستگاه از اتوبوس پیاده شد. 
خریدن: پدر و مادرم از فروش‌گاه کوثر لباس می‌خرند. 
دادن: من دوچرخهام را به دوستم دادم. 
...کمک کردن: دخترم به آن پیرزن کمک کرد. 
تلفن زدن: من هر هفته به مادرم تلفن می‌زنم. 
گفتن: استاد به ما گفت: تکلیف‌هایتان را بنویسید. 
.............. علاقه داشتن: ما به درس خواندن علاقه داریم. 
ازدواج کردن: حضرت خدیجه له حضروت محمد نله ازدواج کرد. 
بازی کردن؛ بچه‌ها در حیاط با توپ بازی می‌کنند. 


از 
۶ از 
۰ 

4 از 
از 
۶ از 
۶ از 
۶ از 
از 
از 
از 
ب 
ب 
, 
ب 
ب 
ب: 
ب 


لته هروی ارو وه ارو ۳3357 


۳۵۰ 1. بعضی از فعل‌های ساده يا مرکب در زبان فارسی معمولاً با یک حرف اضافه‌ی مخصوص استفاده می‌شوند. تعنص 


.............- زفدگیی کردن: پدربزرگ کمیل در تهران زندگی می‌کند. 


در ............. رق شدن: تعدادی از مردم هرسال در دریا غرق می‌شوند. 


در ............. ماندن: ما برای درس خواندن پنج سال در ایران می‌مانیم. 
در اروی ...........: فشستتن: مهمان‌ها در اتاق پذیرایی» روی مبل نشستند. 


رفتن : دانش آموزان ساعت هفت از خانه به مدرسه می‌روند. 


آمدن: پدرم ساعت دو از اداره به خانه می‌آید. 
برگشتن: همسرم ساعت دوازده از دانش‌گاه به خانه برمی گردد. 
بردن: حسین هر روز دخترش را از خانه به مدرسه می‌برد. 


یکی از دوستان قدیمی مادرم ........ روستا زندگی می‌کند. او و فرزندش لبلا دیروز ساعت 


یک و نیم بعدازظهر ........ روستا حرکت کردند و ساعت سه و نیم ........ خانه‌ی ما رسیدند. 


تتستند مین با موه و چای مس آن‌ها نفهرایی گرم سپس کفار لیلا تست و سم او 
صحیت گرقم. او سب شن گفبته فاطمتا یگ خشته استه که سرم بسیار فرد هی کند. 

من ........ او گفتم: دو سه روز ....... خانه‌ی ما بمانید. من و مادرم ........ شما کمک می‌کنیم 
یک دک خی کما [ معاینه کق. یلا و مآخرشی سسه ما کشت کردکک دم روط 
...... خانه‌ی ما ماندند. آن‌ها پس از معاینه‌ی پزشک متخعّص و گرفتن داروها ...... روستایشان 


برگشتن 


۱. فعل‌های لازم به حرف اشافه‌ی خاصی نیاز ندارند و معمولاً حروف اضافه‌ی مختلفی می‌گیرند. مانند: رفتن: او از این‌جا رفت؛ او به خانه رفت؛ 
او نا آخر خیابان رفت؛ او برای مطالعه به کتاب‌خانه رفت؛ او با دوستش رفت؛ او در سال قبل به مسافرت رفت. 


مت و و۳ 


ات 


سس 


من مهدی هستم. دو ماه و نیم قبل به همراه همسر و فرزندم برای درس‌خواندن به ایران آمدم. 


پس از آمدن به ایران برای یادگرفتن زبان فارسی به «مرکزآموزش زبان و معارف اسلامی؛ 
رفتم. ابتدا برنامه‌ی درسی آن مرکز را مطالعه کردم. سپس با کمک همسر و دوستانم یک 
برنامه‌ی هفتگی نوشتم و شبانه‌روزم را به سه بخش درس خواندن» عبادت کردن» تفریح و 


استراحت تقسیم کرد. 


من هر روز پس از خواندن نماز صبح. حدود یک ربع قرآن می‌خوانم. ساعت هفت صبح 
با خانواده ام صبحانه می‌خورم و ساعت هفت و نیم با آن‌ها خداحافظی می‌کنم و به مدرسه می‌روم. 
حدود ساعت هشت به مدرسه می‌رسم و زود به کلاس می‌روم؛ چون استاد ما سر ساعت هشت 
به کلاس می‌آید. 

پس از تعطیل شدن کلاس‌ها هنگام ظهر به خانه برمی‌گردم. معمولا اوّل اذان به خانه 
می‌رسم. پس از خواندن نماز ظهر و عصر با همسر و فرزندم ناهار می‌خورم. سپس یک ربع 
اخبار فارسی گوش می‌دهم و نیم‌ساعت می‌خوابم. ساعت دو و نیم از خواب بیدار می‌شوم. تا 
ساعت سه و نیم درس‌هایم را می‌خوانم و بعد برای رفتن به کلاس‌های بعدازظهر آماده 


می‌شوم. 


[0 


من شب‌ها مقداری مطالعه می‌کنم و حدود یک ساعت هم برای بهتر یاد گرفتن زبان 


فارسی. فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را تماشامی‌کنم. سپس شش ساعت می‌خوایم. 
در مدرسه‌ی ما یک سالن 


ورزشی هست که در آن وسایل 


گوناگون ورزشی وجود دارد. من 
و بعضی از دوستانم, عصر روزهای 
شنبه. دوشنبه و چهارشنبه یک 
ساعت دراین سالن ورزش م ی کنیم 
و صبح روزهای جمعه به استخر 


می‌روبم. 


۱. مهدی به همراه چه کسانی به ایران آمد؟ 


۲. چرا او به مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی رفت؟ 

۳ مهدی برنامه‌ی هفتگی‌اش را به چه بخش‌هایی تقسیم کرد؟ 
۴ او بعدازظه‌ها چه برنامه‌ای دارد؟ 

۵ مهدی برای بهتر یادگرفتن زبان فارسی چه کارهایی می‌کند؟ 


۶ او عصر روزهای شنبه. دوشنبه و چهارشنبه کجا می‌رود و چه کار می‌کند؟ 


۳3 یه نت می‌دفد: و ی ۳ مرح تسه تین 
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